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   72/80/39 -نوزدهم جلسه    

 (های آغازین ظهورقتل)با دشمنان  روش برخورد امام زمان 

گیرد و از آن یک قرار می دستاویزیکی از روایاتی که . های آغازین بودبحث ما پیرامون بررسی روایات قتل

منت  کنند و سیاست مدارا وبا مخالفین با تندی برخورد می کنند که امام زمان قاعده کلی استفاده می

مضمون این روایت با چند سند و اختلاف در برخی عبارات در گیرند، ی مخالفین را اسیر میماندهندارند و باقی

 :پردازیمکتب روایی  آمده است، که در ذیل به آن می

 :روایت نوزدهم

 متن روایت( الف

  یقَوُلُ سمَعِتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ  أبَیِ بکَرٍْ الحْضَرْمَیِِّ قاَلَ عنَهُْ عنَْ أبَیِهِ عنَْ یوُنسَُ عنَْ بکََّارِ بنِْ(: محاسن برقی نقل. )1
 فلَوَْ فیِ أهَلِْ البْصَرْةَِ كاَنتَْ خیَرْاً لشِیِعتَهِِ ممَِّا طلَعَتَْ علَیَهِْ الشَّمسُْ أنََّهُ علَمَِ أنََّ للِقْوَمِْ دوَلْةًَ بنِْ أبَیِ طاَلبٍِ   لسَیِرةَُ علَیِِ

ساَرَ فیِهمِْ باِلمْنَِّ لمِاَ علَمَِ منِْ  مْ لسَبُیِتَْ شیِعتَهُُ قاَلَ قلُتُْ فأَخَبْرِنْیِ عنَِ القْاَئمِِ أَ یسَیِرُ بسِیِرتَهِِ قاَلَ لاَ لأِنََّ علَیِاًّ سبَاَهُ
                                                                                     1. دوَلْةََ لهَمُْیسَیِرُ فیِهمِْ بخِلِاَفِ تلِكَْ السِّیرةَِ لأِنََّهُ لاَ  دوَلْتَهِمِْ وَ أنََّ القْاَئمَِ 

گران در برخورد با فتنه سیره امیرالمومنین : فرمودند  شنیدم که امام صادق: ابوبکر حضرمی گوید

سرکار  دانستند که زمانی آن قوم بررا ایشان میتابد بهتر بود، زیبصره، برای شیعه از آنچه که خورشید بر آن می

کرد، آنها هم کرد و آنها را اسیر میبا حکم واقعی با آنها برخورد می اگر امام  ؛ از این روآیند و حکومت می

به من خبر بدهید که آیا حضرت در برخورد با این  از امام زمان : گفتم. کردندهمین برخورد را با شیعه می

ت با آنها تعامل و مدارا با منّ نه، زیرا امیرالمومنین: فرمود کنند؟ عمل می  اد به سیره امیرالمومنینسنخ افر

شوند و حکومت به آنها دانستند که در آینده هم دست میزیرا می.( آنها را نداد عملی حضرت جزای)کردند، 

در مورد با   کنند، ولی امام زمانمیهمان را بر شیعیان اجرا  رسد و به استناد سیاست حضرت علی می

 .نیست (مخالفین) هاکند زیرا بعد از ایشان حکومتی برای آنمخالفین بر خلاف آن سیره عمل می

جعلت  فقال سئل المعلى بن خنیس ابا عبد اللهّ:  و عنه عن الولید بن صبیح قال (نقل الاصول الستة عشر. )7
قال فقال له نعم قال فاعظم ذلك معلى و قال جعلت  سیر بخلاف سیرة علىائم اذا قام یفداك حدثنى عن الق

                                                           
 978، ص7 محاسن، جال . 1
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فداك ممن ذاك قال فقال لان علیا سار بالناس سیرة و هو یعلم ان عدوه سیظهر على ولیه من بعده و ان القائم اذا قام 

                1. حل مناكحتهم و لا موارثتهملیس الا السیف فعودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و افعلوا و لا فعلوا فانه اذا كان لم ت

برای  فدای شما شوم، در مورد سیاست امام زمان : چنین سؤال کرد معلی بن خنیس از امام صادق 

هنگام قیام بر خلاف سیاست و روش حضرت  من صحبت کنید، آیا سیاست و روش حضرت مهدی 

فدای شما شوم، : گفت. ا بزرگ شمرد و تعجب کردی این مطلب ر، معلّبله: حضرت فرمودنداست؟  علی 

داند که حکومت سیاستی را در پیش گرفتند سیاست کسی که می حضرت علی کند؟ چرا این کار را می

کنند چون و حساب بعد را نمی)برخورد قاطع  دارند  افتد، حضرت مهدی بعدها به دست دشمنان می

ها ی آنهای آنان بروید و در تشییع جنازهبه عیادت مریض ،(ندبعدی برای دشمنان نیست که به حکومت برس

-برسد وضع فرق می اگر زمان امام زمان . ها هم اینطور رفتار نداشتند شما چنین کنیداگر آن. حاضر شوید

 .کند

 . کند ولی مضمون همان استمتن این روایت با متن محاسن برقی فرق می 

 منابع روایت( ب

 11، ح 978، ص7جمحاسن برقی، . 1
 « درُسُت بن ابی منصور»كتاب  12در اصل  124الاصول الستة عشر، ص . 7

  4ح  99، ص 1الکافی، ج. 9

 : علَیُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أبَیِهِ عنَْ إسِمْاَعیِلَ بنِْ مرََّارٍ عنَْ یوُنسَُ عنَْ أبَیِ بکَرٍْ الحْضَرْمَیِِّ قاَلَ 
-بکرحضرمی نقل میکند و در کافی یونس از ابیبکر حضرمی نقل میر بن ابیدر محاسن برقی یونس از بکا

 .کند

 ( تاجر روفرشی بوده) به سند خودش از حسن بن هارون بیاع انماط 797الغیبة نعمانی، ص  .4
راوی در . زند، راوی بیاع انماط استباشد لذا مشکل داشتن او ضرری نمیمعلی بن خنیس راوی نمی 

 .اندشنیده شود چند نفر روایت را از امام معلوم می ة عشر ولَید بن صبُیح است،الاصول الست
 .البته عبارت بالبسط دارد. همان متن محاسن برقی را آورده است 143علل الشرایع، ص  .1

                                                           
 124الأصول الستة عشر، ص 1
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 .آوردمتن كافی را می111همان متن نعمانی و در ص114، ص2التهذیب الاحکام، ج. 2
 724نوادر الاخبار، ص . 2

 .آورددر دو جا می 443، ص 9اثبات الهداة، ج .8

 12و ص  12باب جهاد ص  11وسائل الشیعه، ج. 3

  977، ص 1حلیة الابرار، ج. 18

 . 417و  418، ص 3ملاذ الاخیار فی شرح التهذیب، ج. 11
 . 919ص  17و ج 989ص  97و ج 129ص 0بحار الانوار، ج . 17
 .911ص  0مستدرك الوسایل، ج. 19

 .729ارة الاسلام، ص بش. 14
كنت عند ابی عبدالله »: كند اما در آن چنین آمده استهمان نص نعمانی را نقل می 702عقد الدرر، ص  .11

زیاد نقل شده است،  عقد الدرر روایت از امام حسین در چه ، به نظر ما این اشتباه است، گر«لیالحسین بن ع
 .است امام صادق  ولی ظاهراً اشتباه است و مراد از ابو عبدالله

 .از محاسن برقی 700، ص 1معجم الاحادیث الامام المهدی، ج .12
گویا این روایت تلقی به قبول شده است، در منابع مختلف به سه سند نقل شده است و در دو کتاب از کتب  

 .  اربعه آمده است

 دلالت روایت( ج

گیرد و سیاست ایشان و دشمنان را به اسارت می مخالفین شود که امام زمان از این روایت استفاده می

اماّ این روایت معارض دارد، روایاتی داریم که . است منین رد با دشمنان بر خلاف سیاست امیرالمؤدر برخو

و سیاست و روش ایشان  ،کندبا مخالفین خود حتی با اصحاب سفیانی هم اینطور برخورد نمی  امام زمان

 . است مان روش برخورد امام علیدر برخورد با دشمنان ه
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 :بیان روایات معارض

 :روایت معارض اول 

حتََّى یأَتْیَِ النَّجفََ فیَخَرْجُُ إلِیَهِْ منَِ الکْوُفةَِ جیَشُْ السُّفیْاَنیِِّ    القْاَئمُِ  یقَدْمَُ :قاَلَ وَ بإِسِنْاَدهِِ رفَعَهَُ إلِىَ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ  
هوُرٌ وَ یقَوُلُ منَْ حاَجَّنیِ النَّاسُ معَهَُ وَ ذلَكَِ یوَمُْ الأْرَبْعِاَءِ فیَدَعْوُهمُْ وَ ینُاَشدِهُمُْ حقََّهُ وَ یخُبْرِهُمُْ أنََّهُ مظَلْوُمٌ مقَْ وَ أصَحْاَبهُُ وَ

ارجْعِْ منِْ حیَثُْ شئِتَْ لاَ حاَجةََ لنَاَ فیِكَ قدَْ خبََّرنْاَكمُْ وَ  فیِ اللَّهِ فأَنَاَ أوَلْىَ النَّاسِ باِللَّهِ إلِىَ آخرِِ ماَ تقَدََّمَ منِْ هذَهِِ فیَقَوُلوُنَ
 ءُ سهَمٌْ فیَصُیِبُ رجَلُاً منَِ المْسُلْمِیِنَ فیَقَتْلُهُُ فیَقُاَلُ إنَِّ اختْبَرَنْاَكمُْ فیَتَفَرََّقوُنَ منِْ غیَرِْ قتِاَلٍ فإَذِاَ كاَنَ یوَمُْ الجْمُعُةَِ یعُاَودُِ فیَجَیِ

فإَذِاَ نشَرَهَاَ انحْطََّتْ علَیَهِْ ملَاَئکِةَُ بدَرٍْ فإَذِاَ زاَلتَِ الشَّمسُْ هبََّتِ الرِّیحُ  فلُاَناً قدَْ قتُلَِ فعَنِدَْ ذلَكَِ ینَشْرُُ راَیةََ رسَوُلِ اللَّهِ 
وَ یوُلَُّونَ فیَقَتْلُهُمُْ حتََّى یدُخْلِهَمُْ أبَیْاَتِ الکْوُفةَِ وَ ینُاَدیِ منُاَدیِهِ ألَاَ لاَ  لهَُ فیَحَمْلُِ علَیَهْمِْ هوَُ وَ أصَحْاَبهُُ فیَمَنْحَهُمُُ اللَّهُ أكَتْاَفهَمُْ

                                                  1.یوَمَْ البْصَرْةَِ تتَبْعَوُا موُلَِّیاً وَ لاَ تجُهْزِوُا علَىَ جرَیِحٍ وَ یسَیِرُ بهِمِْ كمَاَ ساَرَ علَیٌِّ 

رسد، پس روز چهارشنبه لشکر سفیانى و هوادارانش  آید تا به نجف مى مى قائم : فرمودند امام صادق 

ها معرفى  کند و حقاّنیتش را به آن ها را دعوت مى حضرت آن. کنند خروج مى سوى امام  از مردم، به

هرکس با من درباره : فرماید هور است و مىدهد که مظلوم و مق ها خبر مى گیرد و به آن کند و اعتراف مى مى

 .ترین مردم بر آن هستم خدا احتجاج کند، پس من اولى

ما نیازى به تو نداریم و ما شما را تجربه کردیم و ! به هرجا که بودى، برگرد»: گویند مى مردم به امام   

گردد، ناگهان  فرارسید برمىروز جمعه که . شوند پس بدون جنگ متفرقّ مى. خبرهاى شما را دریافت کردیم

دهند، در این حال  گزارش مى جریان را به امام . کشد کند و او را مى تیرى به مردى از مسلمانان اصابت مى

آیند و  فرود مى« بدر»هاى  وقتى پرچم بر افراشته شد، فرشته. افرازد را برمى « پرچم رسول خدا»

ها رو به فرار  کند و آن شود و خداوند او را غالب مى ه صادر مىوزد و فرمان حمل که ظهر شد، بادى مى هنگامى

! آگاه شوید: دهد ندا مى برند و در این حال منادى از سوى امام  های کوفه پناه مى گذارند و به خانه مى

در روز بصره عمل   ها همانطور که على  ها را نکشید و با آن فراریان را تحت پیگرد قرار ندهید و زخمى

 «.دند، رفتار نمایدکر

                                                           
 .روایت از كتاب غیبت سید علی بن عبدالحمید نقل شده البته اصل كتاب در دست نیست 902، ص17 بحار الأنوار، ج 1
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 ها با عقائد ما طرفند امام صادق است، این( سفیانی)ترین دشمنان حضرت این روایت در ارتباط با دشمن

، در و رسوله  کذب الله : گویندها کسانی هستند که میاین. ها مخالفیمبا این ما برای خدا: فرمایدمی

ها را تعقیب نکنند دهند فراریکنند، دستور میر برخورد میبا اصحاب سفیانی اینطو عین حال امام زمان 

 .و مجروحین را نکشند

کنند، معارض دارد، و اگر گفته شود این روایت معارض را استفاده می  پس روایتی که از آن خشونت امام

 .هم مشکل سندی داردروایت گوییم آن مشکل سندی دارد، 

 :اشکال

این تعارض بدوی است و مستقر نیست چون در اینجا اشاره به سبی و ممکن است کسی اشکال کند که  

 :در این دو مورد است مطابق سیاست امام علی اسارت نشده است، سیاست حضرت مهدی 

 عدم کشتن مجروح  .0

 عدم تعقیب فراری .2

 . ولی در این روایت در مورد اسیر نگرفتن مطلبی ندارد

 :جواب 

قابل دفع است، اطلاق لفظی است، ( وَ یسَیِرُ بهِمِْ كمَاَ ساَرَ علَیٌِّ ع یوَمَْ البْصَرْةَِ)ت ی ذیل روایاین اشکال به قرینه 
را امام زمان  گیریم، اطلاق است یعنی تمام روش حضرت علی اجماع نیست كه بگوییم كه قدر متیقن را می

 . كنداجرا می 
ها انتظار این است که روایات را به اد هستند، از آنها انتظار انصاف نداریم ولی اهل سنت منصف زیاز وهابی 

دید انصاف نگاه کنند، سند و معارضات آن و اقوال علمای ما را ببینند که آیا واقع مطلب نظر شیعه هم همین 

گوییم که نویسند؟ ما مانند اهل سنت نمیمی هائی علیه تشیع و امام زمان است بعد مطرح کنند و کتاب

های ما که کتب اربعه باشد، باید تک ترین کتابگوییم مهمما می! ی روایات آن صحیح استهفلان کتاب هم

 . تک روایاتش را مورد بررسی سندی قرار داد

  0:ای بیان کردیمما در معجم ذیل روایت محاسن حاشیه 

                                                           
  738، 1 ، ج(علیه السلام)معجم الأحادیث الإمام المهدی 1
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ت علیهم السلّام و یبغضونهم و الذین ینصبون العداء لأهل البی  النواصب  هذه الروایة و أمثالها ناظرة إلى: ملاحظة
یرفعون السلاح فی وجه المهدی علیه السلّام و یقاتلونه، و إلا فإنّ غالبیة المسلمین المطلقة تحبّ أهل بیت النبی صلىّ 

 .اللهّ علیه و آله، و لعلّ بعضهم یکون أسرع إلى إجابة المهدی علیه السلّام عند ظهوره من بعض المنتسبین إلى التشیع

در کمین . است وایت و امثال آن ناظر به نواصب است، نواصبی که دینشان دشمنی با اهل بیت این ر

 دشمن هستند و در مقابل امام زمان  اند و بغض آنان را دارند، با اهل بیت نشسته اهل بیت 

الب مسلمین اهل و الا غ. ریزنداندازند، امنیت را به هم میبرند، جنگ مسلحانه به راه میدست به سلاح می

 کند، چیزی که پیامبر به تنهائی کفایت نمی البته دوستی اهل بیت . را دوست دارند بیت 

منتهی اضعف الایمان همان دوستی است و غالب مسلمین اهل بیت . است اند پیروی از اهل بیت فرموده

پیوندند و تبعیت کنند ب م زمان را دوست دارند بلکه شاید بعضی از این عامه زودتر از دیگران به اما 

 . تا بعضی از منتسبین به تشیع
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  1/3/39 -جلسه بیستم

 :نوزدهمدومین روایت معارض با روایت 

إذِْ ناَدىَ غلُاَمهَُ فقَاَلَ   ةً عنِدَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِكنُتُْ لیَلَْ: قاَلَ  وقاَلَ وَ أخَبْرَنَیِ علَیُِّ بنُْ رزِقِْ اللَّهِ عنَْ أبَیِ الوْلَیِدِ الطَّراَئفِیِِ
فلَمَْ ألَبْثَْ حتََّى جاَءَ بقِمَیِصٍ بغِیَرِْ   قاَلَ لاَنٌ یعَنْیِ أبَاَ الحْسَنَِ انطْلَقِْ فاَدعُْ لیِ سیَِّدَ ولُدْیِ فقَاَلَ لهَُ الغْلُاَمُ منَْ هوَُ فقَاَلَ فُ

عضَدُیِ وَ قاَلَ یاَ أبَاَ الوْلَیِدِ كأَنَِّی باِلرَّایةَِ السَّودْاَءِ صاَحبِةَِ الرُّقعْةَِ الخْضَرْاَءِ تخَفْقُِ فوَقَْ ردِاَءٍ إلِىَ أنَْ قاَلَ ثمَُّ ضرَبََ بیِدَهِِ علَىَ 
جعُلِتُْ فدِاَكَ هذَاَ قاَلَ  ءٍ إلَِّا هدَُّوهُ قلُتُْ رأَسِْ هذَاَ الجْاَلسِِ وَ معَهَُ أصَحْاَبهُُ یهَدُُّونَ جبِاَلَ الحْدَیِدِ هدَاًّ لاَ یأَتْوُنَ علَىَ شیَْ

 ی طاَلبٍِ بلْةَِ بسِیِرةَِ علَیِِّ بنِْ أبَِنعَمَْ هذَاَ یاَ أبَاَ الوْلَیِدِ یمَلْأَهُاَ قسِطْاً وَ عدَلْاً كمَاَ ملُئِتَْ ظلُمْاً وَ عدُوْاَناً یسَیِرُ فیِ أهَلِْ القِْ
تُ جعُلِتُْ فدِاَكَ هذَاَ قاَلَ هذَاَ ثمَُّ قاَلَ فاَتَّبعِهُْ وَ أطَعِهُْ وَ صدَِّقهُْ وَ أعَطْهِِ الرِّضاَ منِْ یقَتْلُُ أعَدْاَءَ اللَّهِ حتََّى یرَضْىَ اللَّهُ قلُْ
  1. نفَسْكَِ فإَنَِّكَ ستَدُرْكِهُُ إنِْ شاَءَ اللَّهُ

: ندبودم که حضرت غلامش را صدا زده، فرمود ى در خدمت امام صادق شب: ابو ولید طرائفى گفته است

نى؛ فلا: حضرت فرمودند سیدّ اولاد شما کیست؟: غلام به حضرت عرض کرد .برو و آقاى فرزندانم را صدا بزن

: گوید تا آنجا که ابى ولید مى. هنوز مدتى نگذشته بود که ایشان با پیراهن و بدون ردا آمد .یعنى ابا الحسن 

بینم پرچم سیاه را که در کنار علم سبز است و  یا مىگو! اى ابا ولید: حضرت با دستش به بازویم زده و فرمودند

هاى آهن را  کنند که کوه یارانى او را همراهى مى. بالاى سر همین پسر که نشسته، به اهتزاز درآمده است

 .دارند رسند آن را از سر راه برمى کنند، و به هر مانعى که مى متلاشى مى
 همین پسر؟سل مهدی موعود از نجان به فداى شما، : عرض کردم

که پر از ظلم و جور شده  کند چنان و داد مى از نسل همین پسر، زمین را پر از عدل ! بله، اى ابا ولید: فرمودند

قدر از دشمنان خدا را  کند و آن عمل مى در مورد اهل قبله به سیره و روش على بن ابى طالب . باشد

اند نی که عامل ظلم و گسترش بی عدالتی شدهبا همان کسا حضرت  )2.کشد تا خداوند راضى شود مى
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همین ( از نسل)جانم به فداى شما، : عرض کردم .(کنندها معامله و مسامحه و صلح نمیشوند و با آنطرف می

 پسر؟

و او را  از او تبعیت کن، مطیع او باش، او را تصدیق نما: سپس فرمودند. همین پسر( از نسل): حضرت فرمودند

 .کنى ان شاء اللهّ کن، به راستى که او را به زودى درك مىاز خودت راضى 
كأَنَِّی باِلرَّایةَِ السَّودْاَءِ صاَحبِةَِ الرُّقعْةَِ الخْضَرْاَءِ تخَفْقُِ فوَقَْ رأَسِْ هذَاَ » مرحوم طوسی در توضیح این عبارت 

 :فرمایدمی« الجْاَلسِِ
أس هذا أی على رأس من یکون من ولد هذا بخلاف ما یقول فالوجه فیه أیضا أن یکون قوله كأنی بالرایة على ر

الإسماعیلیة و غیرهم من أصناف الملل الذین یزعمون أن المهدی منهم فأضافه إلیه مجازا على ما مضى ذكر نظائره و 
 .یکون أمره بطاعته و تصدیقه و أنه یدرك حال إمامته

بینم؛ یعنى بالاى سر آن کسى  سر این پسر مىگویا پرچم را روى : فرمودند  که حضرت این: توضیح خبر

گویند که گمان  هاى مختلف مى به خلاف آنچه اسماعیلیه و دیگران از گروه. است که از فرزندان اوست

میت را به امام صفت قائ[  و براى رفع این اشتباه]مجازا  بنابراین امام صادق  .ها است کنند مهدى از آن مى

 .که نظایر این مجاز در اخبار قبلى گفته شد مچناناضافه فرمودند، ه کاظم 
 است و سند آن هم مشکل دارد ولی واقفیه با موافق باشد، البته ظاهر این روایتاین روایت نیز معارض می 

 . محکم نیست کنند،آن روایاتی هم که دیگران استناد میسند 

 :«یعمل بسیرته»در تفسیر   بیان مرحوم مجلسی 

در این دوران زیاد  0که از این مولفة قلوب در مرآت العقول ذیل روایت امام باقر  مرحوم مجلسی 

 : فرمایدهستند، می

أن أصناف المسلمین لما كثروا و تضاعف أطماعهم و قل الدیانون منهم، كان هذا الصنف الذین كان   و المراد بکثرتهم
ا الزمان، و یحتمل أن یکون المراد أن إمام الحق أیضا أكثر لا أن حکم التألیف جار فی هذ ل الله یتألفهم رسو

                                                           
داد، خیلی دست و دل باز بود و عطایای فراوانی می سید ابوالحسن اصفهانی: كردندداد برای تالیف قلوب آنان بود، مرحوم والد ما نقل میپول به آنها می كسانی كه پیامبر  1

مولفة ». دهم كه پای مرا نگیرندای پول میدهم كه دست مرا بگیرند و به عدهای پول میبه عده: فرمودمی. كردند كه مثلاً فلانی اهل نیست كه به او سهم امام بدهیدعتراض میها ابعضی

 .ین از باب تالیف قلوب بوده استدادند، به ابوسفیان بسیار از غنائم دادند و اای پول كلانی میبه عده همین است و پیامبر « قلوبهم



  

8 /  000  00 

 

یعطون بعض المخالفین و المستضعفین لتألیف قلوبهم و  واكان یفعل ذلك بهم، لأنهم بحسب قدرته و بسط یده 
فالمعروف من سیرته أنه لم یکن مأمورا بذلك، بل كان یقسم  و أما أمیر المؤمنین  دفع الضرر عنهم و عن شیعتهم،

سویة، نعم كان یعطی الولایات بعض المنافقین كزیاد بن أبیه و أمثاله بظاهر الإسلام، و یظهر من الأخبار أن القائم علیه بال

 1.و یعمل بمر الحق، فما ذكرنا أولا أظهر بسیرة أمیر المؤمنین  السلام یسیر

نی آنها کم است و دنبال طمع مراد به کثرت اشاره به این است که امروز دین دارها کم هستند، اعتقادات دی

هستند منظور این نیست که حکمش هم امروز جاری است که امروز هم مقداری از اموال را از باب مولفة 

 .ها بدهیمقلوبهم به آن

تواند به کسانی که اعتقادات هم از باب تالیف قلوب می (معصوم) امام حقمحتمل است مراد این باشد که  

به بعضی مخالفین و کسانی که اعتقاداتشان ضعیف بوده است هم   ائمهچون بدهد، اموال محکمی ندارند، 

 .ها را از سر خودشان و سر شیعیان کم کنندها و اینکه شر آنکردند به جهت تالیف قلوب آنکمک می

است،  معروف از روش ایشان این است که مامور به این معنی برای مولفة قلوبهم نبوده ا امیر المومنین امّ

-ای از موارد کسانی که اعتقاد دینی، بله در پاره(ای درآمدبرای همین صدای عده)داد بلکه به همه یکسان می

اند مانند زیاد دادهها میکرد و مسئولیت اداره شهر را به اینها را استخدام میشان ضعیف بود و منافق بودند این

همان روش امام  شود که روش امام زمان بعضی اخبار ظاهر می از. بن ابیه و امثال او به خاطر ظاهر اسلام

 .ای با کسی ندارندگیرد و هیچ مسامحهکار میه را ب  علی 

است یعنی تسامح و تالیف  است یعنی همان سیاست امام علی « مر الحق» سیاست امام زمان 

 . قلوب ندارد

معارض  ، زمان خشن از امام چهره نشان دادن کنند برایعامه به آن استدلال می پس آن روایاتی که

 .دارد

چون لازمه اجرای عدل این است که موانع را  ،کنندبا مخالفین با قاطعیت تمام برخورد می امام زمان 

 :دهدبه ابن تیمیه می که علامه امینی  است همان جوابیو این  اندها مانعبرطرف کند و این
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به   اکرم پیامبر وقتی اعتراض کرد و در جریان غدیر، شخصی نسبت به غدیر و جانشینی امام علی   

: رفت، گفتمی اشو همانطور که طرف ناقها وند است، خدا من نیست بلکه از جانب این از جانب: او فرمودند

هنوز به ناقه خود  بر من بفرست، سنگی را تو تعیین کردی، گوید و علی راست می  ر پیامبرخدایا اگ

 .دشه بود که عذاب الهی بر او نازل نرسید

 : اشکال ابن تیمیه به این روایت 

 .شود عذاب نازل شودچطور می ،نبی رحمت است  پیامبر 

 :به ابن تیمیه ی امینی جواب علامه

نبی رحمت است ولی لازمه رحمت بر مردم این است که موانع برطرف شود و   پیامبردرست است که  

 0.او، برداشته شدن مانع استاین شخص خودش از موانع بوده است و برداشته شدن 

با کسانی  شوند بلکه با مخالفین ومردم درگیر نمی با امام زمان  ،مشکلی ندارد همروایت ابوبکر حضرمی  

و این عین د نداررا برمی موانع شوند و برای بسط عدالت اینمیدرگیر  ،مل گرفتاری هستندکه خودشان عا

 . عدالت است

چون در دورانی که  تر است،هم سخت از دوران نبی مکرم  دوران امام زمان طبق بعضی روایات 

ها رستیدند، فهم آنپو آنرا می د، خودشان بتی را درست کردههمه بت پرست بودن مبعوث شدند، پیامبر 

قرآن  به هر کسی دوران امام زمان در ا امّ ها استی خودشان خدای آندر همین حد بود که ساخته

کمال بی ادبی به با و نظریه پرداز و متخصص هستم  ادعا دارد که من مفسر و آورد وکند و آیه میاستدلال می

مقابله و محاجه با یک چنین کسانی . نیازی نداریمتو ه باز همانجایی که آمدی برگرد، ما  :گویندمی امام 

-که می حضرت با چنین کسانی(. ربُّ تال القرآن و القرآن یلعنه)حدیث و قرآن بلد هستند باشد،راحت نمی

 .کنندو قاطع برخورد می دنتسامح ندار خواهند مانع تراشی کنند،

برخورد نکردند چون  ،شیعهآینده ی برای حفظ ند ولکن قاطع برخورد توانستندهم می امیر المومنین 

این  ولی امام زمان  (صبرتُ و فی الحلق قضی و فی العین شجی)افتاد دست دیگران می به بعدها حکومت

بود و  تا قیامت خواهد  امام زمان و به نظر ما حکومت. یگران بیفتد را ندارندمحذور که حکومت در دست د
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کنند، باز مشکلی ندارد چون کنند و حکومت میرجعت می ائمه  بگوئیمو اگر  با رجعت هم منافاتی ندارد

 . غیر امام معصوم نیستحکومت دست 

 .پس این روایت از نظر محتوا مشکلی ندارد

 بررسی سند روایت نوزدهم( د

 .کندمحاسن برقی، الاصول الستة عشر و کافی نقل می سه مدرك اصلی و قدیمی را روایتاین 

 :پردازیممی« درُسُت بن ابی منصور»ستة عشر کتاب الصول بررسی اعتبار الاما به  

 :درست ابن ابی منصور 

 :نظر مرحوم نجاشی

 .أی صحیح: و معنى درست اللهّ و أبی الحسن  درست بن أبی منصور محمدّ الواسطی، روى عن أبی عبد
...الحسن الطاطریسعد بن محمدّ الطاطری، عمّ علیّ بن : له كتاب یرویه جماعة منه

  

-را هم می او هاییعنی صحیح، کتاب« درُسُت»، کندنقل می روایت ایشان از امام صادق و امام کاظم 

 .کندآورد ولی توثیقش نمی

 :نظر شیخ طوسی 

درست الواسطی، له كتاب، و هو ابن أبی منصور، أخبرنا بکتابه أحمد بن عبدون، عن علیّ بن محمدّ بن الزبیر 
 .ی، عن أحمد ابن عمر بن كیسبة، عن علیّ بن الحسن الطاطری، عن درستالقرش

 7. و رواه حمید، عن ابن نهیك، عن درست

احمد بن : گویدمی آورد،ابی منصور است و طریقش را میابن همان  کتابی دارد و او« رسُت واسطیدُ»

 . از درست بن حسن طاطری از علی بن کیسبه عمر علی بن محمد بن زبیر قرشی از احمد بن عبدون از

-آقای طاطرُی است و طریق شیخ طوسی به طاطری منتهی می« درست بن ابی منصور»راوی کتاب  پس

  .ایشان هم توثیق نکردند. شود

 :نظر مرحوم کشی
                                                           

 127رجال نجاشی ص 1

 102فهرست طوسی ص  7



  

8 /  000  04 

 

: بعض أشیاخی، قال: حمدویه، قال و علی بن موسى  درست بن أبی منصور، من أصحاب موسى بن جعفر

 1 واسطی واقفی درست ابن أبی منصور

و دیگران هم است، واقفی است  درست بن ابی منصور از اصحاب موسی بن جعفر و علی بن موسی 

 .اندهمین را گفته

 .کند یعنی جزء عدول نیسترا در قسم دوم کتاب خود نقل می های کشی همان حرف مرحوم علامه 

 .فرمایدهمین حرف علامه را میقریب به ابن داوود هم      

 .کندرا تضعیف می« درست بن ابی منصور»مرحوم مجلسی در کتاب وجیزه 

 .همینطور هم در شرح فقیه شیخ بهائی 

معلوم « درست بن ابی منصور»واقفی بودن  :گویددر وقف ایشان تامل دارد و می مرحوم وحید بهبهانی 

 . نیست

 .فالحق ان الرجل واقفی :گویدیگیرد، مایراد می بر مرحوم وحید بهبهانی  مرحوم مامقانی 

  .چون واقفی ثقه هم ممکن است داشته باشیم ،نیست واقفی بودن مشکلا امّ

 7:فرمایدمرحوم مامقانی می

 .فالحقّ أنّ الرجل واقفیّ، غایته أنّ ما ذكره من الشواهد تخرج حدیث الرجل من الضعف إلى القوةّ، و اللهّ العالم
این شخص را از ضعف به قوت  ی است، نهایتا آنچه ذکر کردیم از شواهدحق این است که این شخص واقف

 .کندمنتهی می

 .ثقه است «درست بن ابی منصور» :فرمایدمی مرحوم خوئی 

 .توان به روایات او اعتماد کردبه نظر ما هم ایشان اگر چه واقفی است اماّ روایات او مورد قبول است و می
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 7/3/39 -جلسه بیست و یکم

 دامه بررسی شخصیت درُسُت بن ابی منصورا

که ایشان واقفی است و توثیق هم ندارد بلکه از متاخرین استفاده  در مورد درست بن ابی منصور بیان کردیم

صه نقل فرموده و همان مطالب او را در قسم دوم کتاب خلا علامه حلی . شود که ایشان ثقه هم نیستمی

 . اندکرده او را تضعیفهم  در الوجیره و شیخ بهائی  علامه مجلسی  د وابن داوو. نقل کرده است را کشی

گویا اصرار دارند که بگویند ایشان  وحید بهبهانی یک بحث در مورد واقفی بودن یا نبودن او است، مرحوم  

 .ستدر مورد مذهب او شکی نیست که واقفی ا: فرمایددر مقام رد می مامقانی  واقفی نیست اماّ مرحوم

: فرمایدمی مرحوم مامقانی ثقه هست یا نه؟« درست بن ابی منصور»آیا  اما بحث دیگر این است که

 .کندرا از ضعف خارج می« درست بن ابی منصور»شواهدی داریم که 

 :طرق مرحوم خوئی در توثیق درست بن ابی منصور

 أن(: 937) ترجمته فی الشیخ ذكر قد و كتابه فی عنه الطاطری، الحسن بن علی لروایة الرجل وثاقة الظاهر: أقول. 1
  .بروایاتهم و بهم الموثوق الرجال عن كتبه فی روایاته

 إبراهیم بن علی تفسیر أسناد فی لوقوعه و كلیة الطاطری الحسن بن علی مشایخ بوثاقة الشیخ من شهادة هذا و

 .یأتی ما على
1 

 (صغری. )کندآقای طاطری از ایشان نقل می .0

کند مینقل  شان وثوق است،ها و روایاتکسانی که به آنطاطری از  :فرمایدمی رحوم شیخ طوسی و م 

 ، (کبری)

  .یعنی توثیق خاص ندارد (نتیجه).ایشان از ثقات است پس

 . داننداین شخص را موثق می توثیق عام دارد و آقای خویی «  درست بن ابی منصور» پس

 . در آخر عمرشان از این مبنا برگشتند الزیارات البته آقای خویی  وقوع ایشان در اسناد کامل. 2

 .  در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی « درست بن ابی منصور»وقوع . 3
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 .پذیردکنند که ایشان نمیالبته طرق دیگری هم نقل می

همه ثقه  هیم قمی روات تفسیر علی بن ابرا این بود که درباره تفسیر علی بن ابراهیم قمی  نظر ما

و آن کتاب را مثل بقیه کتب روائی  نا برگردیممباین روایتی در تفسیر قمی دیدم که سبب شد از  هستند اماّ

 .  میقابل بررسی سندی بدان

از  نفر ثقه 04لااقل  کنند،ت ثقات و بزرگان از ایشان است، همین که بزرگان از ایشان روایت نقل میروای. 4

به  البته با توجه به توثیق عام شیخ طوسی . جز حسان هستند کنند و چند نفرشان همقل میایشان روایت ن

 .نیازی به این طریق نیست نظر ما

 :کنندثقات و بزرگانی که از درست بن ابی منصور روایت نقل می

 المعتمد فی روایته: طاطری0    

 .الغنی عن التوثیق: ابن ابی عمیر. 2

 .باشد و موثق استایشان غیر از سعد بن محمد می: اطریعلی بن الحسن الط. 3

 .الثقة، الجلیل :عبدالله بن محمد نحیکی. 4

 .الثقة :یونس ابن عبد الرحمان. 5

 .ثقه است :احمد بن عمر حلبی ابن شعبه. 6

 .الثقة :فینضر بن سوید صیر. 7

 .الثقة :حسن بن علی وشاء. 8

 .الثقة :اسماعیل بن مهران. 9

 .الثقة :بی نصرابن ا. 00

 .الثقة :الحسن بن محبوب. 00

 .الثقة :ابوشعیب محاملی. 02

 .الموثق :عبدالله بن بکیر. 03

 .الموثق :علی بن حسن جرمی. 04

 .زیاد قندی که همان ابن مروان است البته واقفی است ولی مورد اعتماد است. 05

 .موثق است (:ابن بزیع)سماعیل محمد بن ا . 06

 .موثق است :بابعلی بن اس. 07
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 .موثق است (:احول کوفی)معلی بن عثمان . 08

 .موثق است (:زکریاء بن یحیی)ابویحیی واسطی . 09

 .موثق است :ابن رباط بجلی. 20

از کسانی بیش از چهارده نفر کنند، ضعیف هم وجود دارد اماّ در بین کسانی که از ایشان نقل می چند هر 

لایروی و » ء اصحاب اجماع و از کسانی کهجز هااز آن عضیهستند و ب ثقات زءکنند، جکه از او روایت نقل می

 .ابن ابی عمیر و بزنطی: هستند مانند «لا یرسل الا عن ثقه

 1:نظر فرزند مرحوم مامقانی

بالقوةّ و ، و روایة طائفة كثیرة من ثقات الرواة و حسانهم تلجأنا إلى الحکم على روایته  فیه  لا ریب  المترجم  وقف  إنّ
 .الأخذ بها، كما جرى علیه فقهاؤنا قدسّ اللهّ تعالى أرواحهم على ذلك عملا

از شکی وجود ندارد، روایت عده زیادی از روات ثقه و حسن « درست بن ابی منصور»درباره سوء اعتقاد 

ایاتش اخذ است، و به رو قوی« درست بن ابی منصور»که روایات  کند که حکم کنیمناچار می ایشان، ما را

 .همانطور که روش فقهای ما اینست کنیم

 .مشکلی نیست «درست بن ابی منصور»شخصیت رجالی نسبت به نظر ما به  پس

 :ولید بن صبیح

 :کندمرحوم خوئی روایتی را در مورد ایشان نقل می

 عن هاشم، بن إبراهیم عن خلف، أبی بن الله عبد بن سعد حدثنی: قال قولویه، بن محمد حدثنی: الکشی قال و
 عبد أبی على بصیر أبو و أنا دخلت :قال أبیه، عن العزیز، عبد بن إسماعیل عن علی، بن الحسن عن صالح، بن بکیر
 أبا یا هذا من فقال به، ندین بما الله یدین صدق رجل هو و صدیقا لنا إن فداك الله جعلنی: بصیر أبو له: فقال  الله

 7.صبیح بن الولید الله رحم: فقال صبیح بن الولید بن العباس فقال تذكره؟ الذی: محمد

خداوند مرا فدای : وارد شدیم پس ابو بصیر به ایشان گفت من و ابو بصیر بر امام صادق : عبد العزیز گوید

: باشد، پس فرمودندشما قرار دهد برای ما  رفیقی است و او مردی راستگو و به همان دینی که ما هستیم، می
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خداوند : عباس بن ولید بن صبیح پس فرمودند: است ای ابا محمد که ذکر کردی؟ پس گفت این چه کسی

 .ولید بن صبیح را رحمت کند

 .اندبر ایشان ترحم کرده یعنی امام صادق  

 شود؟ می شخص آیا از ترحم امام، استفاده وثاقت یا حسن 

باشد، و سیره و روش ائمه  تواندمی هم ترحم بر فاسق :فرمایدشان میمرحوم خویی در مقدمه کتاب رجال

 ائمه  کردند، یعنی ترحماین بوده است که بدون تقیه و بدون هیچ وجهی بر افراد دعای ترحم می 

 .اعم است از حسن و وثاقت و غیره

، به طریق دانندشیخ صدوق را دلیل بر حسن می ترحم و ترضی فقهایی مانند بعضی به نظر ما وقتیولی 

معصوم دلیل بر حسن و وثاقت شخص است؛ بخصوص هنگامی که از فرزند ولید بن  و ترضی رحمت اولی

 این خصوصیت داشته باشد، این روایت شاید فرماید، پدر را فرمودندبر پدر ترحم می برند، امام صبیح نام می

اید سند روایت بررسی لذا ب ممکن باشد،هایی نیست که حتی بر فاسق هم از ترحمکه این ترحم  قرائنی دارد

خدا : ولی از اینکه حضرت فرمودند. صبیح را دارد حسن ولید بن یافاده اعتبار داشته باشد، متن آنشود، اگر 

 .این تعریض به فرزند است: گویندپدرش را بیامرزد، بعضی می

به عنوان ولید بن روایت  46رت روایت دارد، کثایشان ست که ا راه دیگر برای اثبات حسن ولید بن صبیح این

تواند اماره می هم ندارد،( تضعیف)این کثرت نقل که معارض  اربعه از ایشان نقل شده است، بصبیح در کت

 .حسن باشد

 1:فرمایدمی مرحوم مامقانی 

 و كنیته ابو العباّس و وثقه جماعة قال النجّاشى ولید بن هذا العنوان من اصحاب الصاّدق عدهّ الشیّخ فى رجاله ب
 .صبیح ابو العباّس كوفى ثقة

و جماعتی او را توثیق کردند، نجاشی اند، نقل کرده را جزء اصحاب امام صادق ایشان شیخ طوسی 

 . ولید بن صبیح ابو العباس کوفی و ثقه است: گفته است

  .داندثقه می و کوفیرا طبق نقل نجاشی  ولید بن صبیح آقای خوئی  
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-ترحم را کافی نمی ولی آقای خویی  است،کافی  امام این بود که ترحم نظر مااگر توثیق نجاشی هم نبود 

  .داند

 .مشکلی ندارند پس ولید بن صبیح هم

 :معُلََّی بن خنُیَس 

یا اگر قوی هم باشد دلالتش  معمولاً ضعیف است معلی بن خنیس مورد اختلاف است، روایات در مذمت او

 . معمولاً قوی و معتبر است مدح اوروایات در  ضعیف است و مشکل دارد و

 :نتیجه

. رسید باز بهشتی بودو اگر هم به درجه رفیع شهادت نمی معلی بن خنیس ثقه است بلکه اهل بهشت است 

و بعضی دیگر او را تضعیف کردند  مرحوم شیخ انصاری  البته. شده است مقام بالاتری داردو حال که شهید 

 . مدانیما ایشان را قوی می اماّ

  .مشکلی ندارد از حیث سند این روایت پس
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 9/3/39-بیست و دوم جلسه

 :سه طریق دارد  نوزدهم،روایت 

 .کندکافی از ابو بکر حضرمی نقل می .0

 .کندعلی بن خنُیس نقل میاصول الستة عشر از طریق م .2

 . کندبکر حضرمی نقل میمحاسن برقی از بکار بن ابی .3

ایشان . این روایت مجهول است 0:دفرمایمی کند ودر مرآة العقول سند کافی را ارزیابی می مرحوم مجلسی 

را مورد  یکاف طریق ایشان. ی و اسماعیل بن مرار و تیملی تاملی داشته باشنددر مورد ابوبکر حضرم شاید

طریق الاصول الستة عشر است که ها که یکی از آن هم دارددو طریق دیگر این روایت ما ادهد بررسی قرار می

 .، ولید بن صبیح و معلی بن خنیس هم مشکلی ندارندمشکلی ندارد بن ابی منصورست رُدُبررسی کردیم که 

 2:فرمایدروایت میاین دلالت  مرحوم مجلسی در مورد

 .جواز السبی ،إنما أعرض عن سبیهم لضرب من المصلحة و الحکم فیهم مع عدم المصلحة لى أنه و یدل ع
کند، به جویان اعراض میمانده جنگاز اسیر گرفتن باقی امیر المومنین کند کهاین روایت دلالت می

واز سبی ج صورت عدم وجود مصلحت،، ولی حکم اولی در است در عدم سبی آنها بوده که مصلحتیجهت 

 .است

، اگر سبی نکردند امیرالمومنین اقع طبق حکم اولی است وکنند، در وسبی می اگر امام زمانپس  

-به این معنا نمی« سیر بخلاف سیره امیرالمومنین»بنابراین عبارت . روی مصالحی بوده استحکم ثانوی و 

 عمل امیرالمومنین این است که کنند بلکه معنای آنعمل می به خلاف حکم شرع باشد که امام زمان

 . مصالحی بوده است طبق حکم ثانوی و بر اساس

 :سی شخصیت معلی بن خنیسرادامه بر

بیت هیچ مشکلی ندارد و در راه ولایت و محبت اهلایشان  ولیاند، را تضعیف کردهمعلی بن خنیس بعضی 

 . به شهادت رسید 
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 :نظر مرحوم نجاشی

 بزاز، كوفی، أسد، بنی مولى كان قبله من و  محمد بن جعفر( الصادق) مولى الله عبد أبو خنیس بن معلى
 .علیه یعول لا جدا ضعیف

 . فروش بوده و خیلی ضعیف است، اعتمادی بر او نیست ایشان کوفی بزاز و پارچه

 :نظر ابن غضائری

 أخذه الظنة هذه فی و الله، عبد بن محمد إلى دعا ثم .مغیریا أمره أول كان  الله عبد أبی مولى خنیس بن معلى
 .حدیثه من ء شی على الاعتماد أرى لا و كثیرا، إلیه یضیفون الغلاة و فقتله، علی، بن داود

بود سپس مردم را به محمد  0معلی بن خنیس در ابتدای کار، مشکل عقیدتی داشت و تابع مغیرة ابن سعید

کرد و داود بن علی استاندار مدینه او را به همین وت میدع( که مورد تائید امام نبود)بن عبدالله ابن الحسن 

دهند، و به ایشان نسبت می ها را جعل کردهجرم دستگیر کرد و او را به شهادت رساند، و غلات خیلی حرف

 .اعتمادی بر احادیث او ندارم

 2:برای توثیق معلی بن خنیس دلائل آقای خویی 

 لزیاراتدر اسناد کامل ا« معلی بن خنیس»وجود  .0

 در اسناد تفسیر قمی« معلی بن خنیس»وجود  .2

ها است، و کند که معلی بن خنیس یکی از آنلیستی از سفراء ممدوح را ذکر می شیخ طوسی  .3

 :فرمایدمطالبی را نسبت به ایشان می

 قتله إنما و ، الله عبد أبی قوام من كان و خنیس، بن المعلى منهم و: قال و الممدوحین السفراء فی الشیخ عده
 داود قتل لما: قال بصیر أبی عن فروى مشهور، أمره و منهاجه على مضى و عنده، محمودا كان و بسببه، علی بن داود
 مولای قتلت ما على: داود یا له قال و علیه اشتد و  الله عبد أبی على ذلك عز فصلبه خنیس بن المعلى علی، بن
  .طویل حدیث فی منك، الله عند لأوجه إنه الله و عیالی، على و مالی فی قیمی و

 1.الممدوحین السفراء ذكر فی فصل: الغیبة الجنة، دخل لقد الله و أما: قال إنه آخر، خبر فی و 
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در امورات ایشان بود، قتل داود بن علی معلی بن خنیس را بخاطر رفت و آمدش با  وکیل ابی عبدالله 

داوود : گویدکند که میخ طوسی کلام ابن الغضائری را رد میاین بیان مرحوم شی. )بوده است امام صادق

بن علی بن عبدالله بن عباس، معلی بن خنیس را به خاطر دعوت به محمد بن عبدالله ابن الحسن به شهادت 

، معلی بن خنیس مورد پذیرش حضرت بود و در خط ولایت بود تا به شهادت (رساند که مورد تائید امام نبود

ابا بصیر روایت کرده که زمانى که داوود : کندبعد نقل می. دانندت ایشان مشهور است و همه میرسید و شخصی

خیلى  جود مقدسّ امام صادق بن على، معلى بن خنیس را به قتل رساند و او را به دار آویخت، این امر بر و

به ! اى داوود: تل معلىّ فرمودندسنگین و گران تمام شد و غم از دست دادن او براى حضرت شدید بود؛ لذا به قا

ام را کشتى؟ به خدا قسم که در نزد پروردگار  کارم در امور مالى و خانوادگى چه دلیلى دوست و مباشر و خدمت

که به خدا قسم او داخل  بدان: در روایت دیگر آمده است که حضرت فرمودند .عالم او از تو آبرومندتر است

 .بهشت شد
دو طبق و . مدح او را بیان کردند شیخ طوسی  ایشان را تضعیف کردند و یغضائرپس نجاشی و ابن 

 . دارند، ایشان توثیق عام دارد علی بن ابراهیم قمیتفسیر در کامل الزیارات و  مبنایی که آقای خوئی 

 ادحبه روایات م روایات در مورد معلی بن خنیس راکند و مطالبی را از کشی نقل می در ادامه آقای خویی 

ها صحیح است و روایات ذامهّ پنج ح چهارده روایت است که بیشتر آن، روایات مادکنندو روایات ذامّ تقسیم می

اصلاً مذمت نیست، معلی بن خنیس اشتباه فقهی کرده است و برداشتش  روایت است که دو یا سه مورد آن

 . از نظر سند مشکل داردامام آنرا تصحیح کرده است، و آن هم که مذمت است  اشتباه بوده و

 7:نظر مرحوم خوئی

 فی الروایات فإن ، الله عبد أبی شیعة خالصی من و القدر جلیل الرجل أن تقدم مما لنا تحصل الذی و هذا
 و علی، بن داود قتله حین الجنة أهل من كان بأنه التصریح فیها و مر، كما صحاح منها جملة أن على متضافرة، مدحه
 أن فی مضایقة لا نعم یقتله، لم علی بن داود أن لو و الجنة، لدخول مستحقا و نفسه، فی راخیّ كان هأن ذلك من یظهر
 صدوقا، رجلا كان أنه ذلك مقتضى و الروایات، من تقدم ما بعض فی به صرح كما بالقتل إلا ینالها لا درجة له تکون

  .؟ الصادق یةلعنا موردا یکون و للجنة، مستحقا الکذاب یکون أن یمکن كیف إذ
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 على مضى أنه و الممدوحین السفراء من كان بأنه الشیخ شهادة و الثقات، من بأنه قولویه ابن شهادة ذلك یؤكد و
 تضعیفه منشأ لعل و الصناعة، هذه خریت هو كان إن و النجاشی، بتضعیف یعتنى لا كله ذلك مع و الصادق منهاج

 الإزراء یریدون الذین العامة علماء و الغلاة، إلیه ذلك نسب قد و إلیه، لوالغ نسبة من اشتهر ما هو( نفسه الله قدس)
  .- العالم الله و -  الله عبد أبی بأصحاب

 به، یعتنى فلا الله عبد بن محمد إلى دعا ثم مغیریا، كان أنه نسبة من و تضعیفه، من الغضائری ابن من تقدم ما أما و
 .مرة غیر متقد كما إلیه الکتاب نسبة ثبوت لعدم

آنچه برای ما حاصل شد از مجموع روایات و آنچه گذشت، اینکه این شخص جلیل القدر است و از شیعیان 

 تاای از این روایبوده است پس بدرستی که روایات در مدح او متعدد است که طائفه خالص امام صادق 

هنگامی که داود بن علی او را به  ت استاز اهل بهش او که صحیح السند است و در آن تصریح به این معنا دارد

شود فی نفسه خوب بود و مستحق ورود به بهشت بود و مورد عنایت امام صادق قتل رساند، و از آن ظاهر می

ای بود که البته برای او درجه ،کرد باز اهل بهشت بودحتی اگر داود بن علی هم ایشان را شهید نمی. بود 

 و مقتضای این روایات اینهمانطور که بعضی روایات به آن تصریح دارند،  ،شدیجز با شهادت به آن نائل نم

و مورد  0ست که او فردی صدوق بوده است، و چطور ممکن است که یک دورغگو مستحق بهشت باشد؟ا

 ؟ عنایت امام صادق 

 :کندچیزی که حرف ما را تایید میآن 

از  کنمهر آنچه نقل می: یدفرمامی اول کامل الزیاراتدر )است  به اینکه او از ثقات شهادت ابن قولویه .0

 (.کنمثقات نقل می

به اینکه معلی بن خنیس از سفرای ممدوح است و راه و روش و سیره  و شهادت شیخ طوسی   .2

 .پیش گرفترا در امام صادق 

 ن است، شایداستاد ومتخصص این فشود، اگر چه که او به تضعیف نجاشی اعتنا نمی هابا وجود این حرف

را خود غلاة و علمای عامه به او  بت غلو به ایشان است، و این تهمت غلومنشاء تضعیف نجاشی مشهور بودن نس

                                                           
حتی اگر دزد یا : اگر چه سرقت و زنا كرده باشد؟ فرمود: كسی كه شهادتین بگوید، اهل بهشت است، گفتم: جبرئیل آمد به من بشارت داد: گویندمگر بر مبنای دگراندیشان كه می 1

گویید كه عشره مبشره اگر درهای بهشت به این راحتی به روی همه باز است، پس چرا می .و ان سرق وان زنی و ان شرب الخمر: جبرئیل جواب داد: رسیدندبدكاره هم باشد، دوباره پ

 دیگر بشارت برای چی؟ وقتی كه سارق و زانی و شارب الخمر همه مبشر به جنه هستند چه امتیازی است برای عشره مبشره؟
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 (کنندنقل کند، فوراً او را متهم به غلو می  هر کسی که فضیلتی راجع به امیرالمومنین)اند نسبت داده

 0.هستند کسانی که در پی مخدوش کردن اصحاب اهل بیت 

به او نسبت داد که از طرفداران مغیره  در تضعیف معلی بن خنس آورده گذشت کهری اما آنچه از ابن غضائ

مؤلف کتاب شود، چون معلوم نیست که اعتنا نمی کرد،  به آنو سپس به محمد بن عبد الله دعوت می است

 .باشد ابن غضائری

  .نتیجه اینکه ایشان هیچ مشکلی ندارد و جلیل القدر است

 7:نظر مرحوم شوشتری 

عه على بعد اتفّاق الأخبار على مدحه لا عبرة بقولهما، فلیس فی الأخبار ما یستشمّ منه قدح فیه سوى ول: و بالجملة
 .و عدم كمال فقهه، و هما أعمّ من الضعف ر الجبابرة به و بهم مع كون ذلك سببا لإضرا نشر مقاماتهم 

این عالمانه است زیرا . )شودن، اعتنائی به نظر نجاشی و ابن غضائری نمیبعد از اتفاق اخبار بر مدح ایشا

شود، زمانی به کلام نجاشی نیاز داریم که نصی نباشد و اینجا پذیرش قول نجاشی اجتهاد در مقابل نص می

ق و ، از روایات چیزی در قدح و ذم و تنقیص معلی بن خنیس استفاده نشده است غیر از اشتیا.(نص هست

که همه جا منتشر شود و همه مطلع شوند و همین سبب ضرر به  محمدی او به نشر مقامات آلقهعلا

همه   مگر پیروان اهل بیت. )و این دو اعم از ضعف است. و از نظر فقه کامل نبود 3.شد خودش و ائمه 

 .(کمال فقه داشتند، ممکن است کسی این دو ایراد را داشته باشد و ضعیف نباشند

                                                           
از اولین درجات غلو شیعه این است كه بگویند كه خورشید برای حضرت علی : گوینددر مساله رد الشمس می. لسی و بعدش كسانی كه این خط را درپیش گرفتندابن ربه اند 1

 ! غلو است؟ خورشید برای یوشع بن نون برگشت غلو نیست ولی برای علی بن ابی طالب . برگشته است 
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ها هستند و امیرالمومنین برترند، پس مهم آن را قبول كنند و از اول تلاش بر این داشتند كه بگویند فلانی و فلانی و فلانی از همه اصحاب پیامبر خواهند ائمه آنها نمی 9

یك فرد عادی است و  تبلیغات بر این بود كه امیر المومنین « واحد من الناسما انا الاّ ك». ی چهارم هم قبول نکردندها ایشان را به عنوان خلیفهبه عنوان چهارمی، بعضی از آن 

را كنار بگذارند، ارتباطات با آنان را قطع كنند، تبلیغات به نفعشان نشود،  سیاست بر این بود كه همیشه ائمه معصومین . كردندبعد را به طریق اولی اینطور معرفی می ائمه 

 . كردندكرد او را به اشدّ عقوبات مواخذه میمردم روشن نشود و هر كسی كه بر خلاف این سیاست حركت میحقائق و مقامات آنان بر 

 را بگویم وسپس گردنم را بزنند، خواهد فضایل علی گفتند الا امیرالمومنین، دلم میآنقدر جو اختناق  بر عراق و كوفه حاكم بود كه از هر كسی می: گویدعبدالله بن شداد می

كردند كه یکی از آنان كردند، كوتاهی نمیها هم در قتل كسانی كه در این راستا تبلیغ میو آن. كیست بعد مرا بکشند طالب فقط بگذارند حرفم را بزنم و بگویم كه علی بن ابی
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 .معلی بن خنیس هم هیچ مشکلی نداردپس 

 :نتیجه

و مجهول باشد اما این  مورد مشکلسند کافی  پس سند روایت الاصول الستة عشر مشکلی ندارد و اگر چه

خلاف سیره امام ر ب امام زمان  طبق این روایت و. شویمسند صحیح است و ما به این روایت ملتزم می

 امیرالمومنین واقع طبق حکم اولی است وکنند، در سبی می  امام زمان کنند، و اگرعمل می علی

کند این روایت را تفسیر می روایتی دیگری. مصالحی بوده است اگر سبی نکردند طبق حکم ثانوی و بر اساس

 طبق حکم ثانوی اگر مصلحتی ایجاب کردبه همین حکم اولی عمل کند و تواند می  امام زمان  به اینکه

 . اما اصل اولی جواز سبی استکند عمل می

                                                                                                                                                  
ها زیر پای من هم باشد بر نخواهم داشت تا اینکه اگر نام آن: گفتمیخواستند جاسوسی كند و بگوید حضرت با چه كسانی ارتباط دارند، همین معلی بن خنیس بود  كه از او می

 . ، او را گرفتند و با وضع بدی به شهادت رساندند!ها جاسوسی كنمشما ببینید، من علیه شیعه
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  4/3/39 -بیست و سوم جلسه

 ادامه بررسی شخصیت معلی بن خنیس

 1:فرمایدمرحوم مامقانی می

انا قد بیناّ فى القائدة الثلّثین انا انما نعتمد على جرح علماء الرجّال حیث لا نستفید شیئا من   ذلك  فى  القول  تحقیق
ن الأخبار عدالة الرجّل فالعبرة باقواهما افادة للظنّ الاّ اذا رجع الجرح الى رمیه بالغلو و نحوه الأخبار و اماّ اذا استفدنا م

فاناّ ح نقدم الأخبار لغلبة افادتها الظنّ دون اقوالهم ضرورة انّ القدماء كانوا یعدوّن ما نعدهّ الیوم من ضروریات مذهب 
الرجّال كما لا یخفى على من احاط خبرا بکلماتهم و الأخبار فى  الشیّعة غلواّ و ارتفاعا و كانوا یرمون بذلك اوثق

مدح الرجّل متظافرة و ما تضمنّ القدح لا ینافى العدالة و الثقة قال المحققّ الوحید ره معلقّا على قول ابن الغضائرى كان 
او ظناّ متاخما للعلم او قویاّ فى  معلىّ بن خنیس مغیریاّ ما لفظه یظهر بالتاملّ فى امثال هذا مماّ هو خلاف الواقع قطعا

غایة القوةّ من ابن الغضائرى فساد تضعیفاته و یظهر من مهج الدعّوات لابن طاووس و غیره كونه من اشهر وكلاء 
الصادق علیه السلّم و اجلهّم و انهّ قتل بسبب ذلك و انهّ كان یجبى الأموال الیه و اقول اشار بذلك الى ما فى مهج 

عند عزمه الى ان یمضى الى العراق  ادق علیه السلم فى مسجد النبى رح الدعّاء الذّى قرئه الصالدعوات من ش
بعث مولاه المعلىّ بن خنیس لجبایة الأموال من شیعته و انه كان  ور من قوله انّ جعفر بن محمدّ بطلب من المنص

غیظا الخ و فى التحریر الطاّووسى بعد نقل بعض ان یاكل كفهّ على جعفر  یمدّ بها محمدّ بن عبد اللهّ و كاد المنصور
الأخبار المادحة و فى بعض القادحة و الجواب عن القادحة بضعف السند ما لفظه و الذّى ظهر لى انهّ من اهل الجنةّ و 

امةّ فساد ما الله الموفقّ انتهى و بالجملة یظهر بعد التتبعّ فى كتب الأخبار و الدعّوات و مناقب الأئمةّ من الخاصةّ و الع
نسبه الیه ابن الغضائرى قطعا و كونه من اجلاّء الشیّعة ثمّ اشار الى بعض ما یاتى من الأخبار ثمّ نقل عن جدهّ المجلسى 
قدهّ انه قال و لنعم ما قال انّ الذّى حصل لى من التتبعّ التاّم انّ جماعة من اصحاب الرجّال راوا ان الغلاة لعنهم اللهّ نسبوا 

ة شیئا ترویجا لمذاهبهم الفاسدة كجابر و المفضلّ بن عمرو المعلى و امثالهم و هم بریئون مماّ نسبوه الیهم فراوا الى جماع
دفعا للافسد بالفاسد ان یضعفوا هؤلاء كسر المذاهبهم الباطلة حتىّ لا یمکنهم الزامنا باخبارهم الموضوعة الى ان قال و 

                                                           
 798، ص9 تنقیح المقال فى علم الرجال، ج 0
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وا اصحاب الأسرار و كانوا ینقلون من معجزاتهم فکانوا یضعون علیهم و الجاهل قرینة الوضع علیهم دون غیرهم انهّم كان
علماء  ة الأنبیاء بل قال رسول اللهّ محدثّون بمنزل المعلى انّ الائمةّ  بالأحوال لا یستنکر ذلك كما ورد عن

 . سىامتى كانبیاء بنى اسرائیل فتوهمّوا انه یقول انهّم انبیاء فتدبرّ انتهى كلام المجل
كما هو ظاهر ما  لروّایة من اهل اسرار الصاّدق انّ معلىّ بن خنیس ثقة جلیل صحیح ا  كلهّ  ذلك  من  فتحصلّ

و مال الیه الفاضل المجلسى الأولّ و المحققّ الوحید و جزم به فى  عن كتاب الغیبة للشیخ الطوّسى  مرتّ حکایته
لبحرانى فیما مرّ من عبارة البلغة و ان رمى ابن الغضائرى ایاّه بالمغیریةّ و جامع الروّاة و استظهره ابن طاووس و المحققّ ا

 .الدعّوة الى النفس الزكیة غلط صرف
جرح علمای رجال اعتماد  ام روشن کردیم که در صورتی بهی سیائدهقیق قول در مورد ایشان، ما در فتح

خص از روایات استفاده شود پس معتبر اقوای آن از کنیم که چیزی از روایات استفاده نشود اماّ اگر عدالت شمی

که در این صورت اخبار را مقدم  باشد مگر اینکه جرح شخص به غلو و مانند آن باشدی ظن میحیث افاده

ی ظن ندارد به جهت اینکه قدما آنچه امروز ی ظن دارد اماّ اقوال افادهکنیم چون در این صورت روایات افادهمی

کردند همچنان ترین رجال را رمی به غلو میشمردند و به آن موثقهب شیعه است را غلو میاز ضروریات مذ

که بر کسی که بر کلمات آنان احاطه داشته باشد، این مطلب مخفی نیست، و اخبار در مدح این شخص 

 .متعدد است و روایات متضمن قدح او منافات با وثاقت و عدالت او ندارد

:  فرمایدتعلیقه بر قول ابن غضائری که گفته است معلی بن خنیس مغیری بود، می محقق وحید بهبهانی در

با تأمل در مانند این شخص از آنچه خلاف واقع است حال یا به قطع یا به ظن قریب به علم یا ظن قوی، فساد 

شان از شود که ایشود و از مهج الدعوات ابن طاووس و غیر آن ظاهر میتضعیفات ابن غضائری ظاهر می

را خدمت ( وجوهات)بود و به همین سبب کشته شد و اموال  مشهورترین و بزرگترین وکلای امام صادق 

وقتی که  - آورد و گویم اشاره دارد به این حرف، آنچه در مهج الدعوات ذیل دعای امام صادق می امام 

 :منصور ایشان را احضار کردند

نقل کرده  -خواندند شریف ببرند، دعائی را در مسجد پیامبر اکرم خواستند به عراق تامام هنگامی که می

از شیعیانش فرستاد و گاهی از ( وجوهات)معلی بن خنیس را برای دریافت اموال  جعفر بن محمد: است

گذاشت و در داد و منصور هم از غیظ و ناراحتی امام، انگشت به دهان میاین اموال به محمد بن عبد الله می

ها طاووسی بعد نقل بعض اخبار مادحه و بعضی از اخبار قادحه و جواب از روایات ذامه به ضعف سند آنتحریر 
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آنچه برای من ظاهر شد اینکه ایشان از اهل بهشت است، خلاصه بعد از تتبع در کتب روائی  و دعا و : فرمایدمی

ده، و اینکه او از بزرگان شیعه است، از خاصه و عامه، فساد آنچه ابن غضائری به او نسبت دا مناقب ائمه 

کند که کند سپس از جدشان مرحوم مجلسی نقل میشود سپس به بعضی از اخبار اشاره میظاهر می

آنچه برای من از تتبع تام حاصل شد اینکه جماعتی از اصحاب رجال دیدند که : فرمودند و خوب هم فرمودند

جابر، مفضل و معلی و مانند : ترویج مذاهب فاسدشان ماننددهند برای غلات به جماعتی چیزی را نسبت می

ها را هم تضعیف ها بیزار هستند پس دیدند برای دفع افسد به فاسد آنها از آن نسبتها در حالی که آنآن

 .شان ملزم کنندکنند تا نتوانند ما را به احادیث جعلی

 بودند و از معجزات ائمه  ب سر ائمه ها این است که آنان اصحای جعل احادیث بر علیه آنقرینه

دادند و کسی که از احوال مطلع نیست، آن را انکار ها نسبت میکردند پس احادیث جعلی را به آننقل می

 ی انبیاء هستند بلکه پیامبر اکرم محدث به منزله کند همچنان که وارد شده از معلی که ائمه نمی

 .ها انبیاء هستندآن: گویدیاء بنی اسرائیل هستند پس توهم کردند که او میعلمای امت من مانند انب: فرمودند

شود که معلی بن خنیس ثقه و جلیل است و روایات او صحیح و ی آنچه بیان کردیم حاصل میپس از همه

است همچنان که این مطلب از حکایت از کتاب غیبت شیخ طوسی ظاهر است و   از اهل سر امام صادق

فرماید و همچنین محقق وحید و به آن در جامع الروات جزم پیدا کرده سی اول هم همین را میفاضل مجل

است و همچنین ابن طاووس و محقق بحرانی نیز نظرشان همین است و اینکه ابن غضائری او را رمی به 

 . است ، اشتباه محضمغیری بودن و اینکه دعوت به نفس زکیه کرده است

 :نیسروایات مدح معلی بن خ

نِ الحْجََّاجِ، قاَلَ حدََّثنَیِ حدََّثنَیِ حمَدْوَیَهِْ بنُْ نصُیَرٍْ، قاَلَ حدََّثنَیِ العْبُیَدْیُِّ، عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَرٍْ، عنَْ عبَدِْ الرَّحمْنَِ بْ. 1
، فقَاَلَ لیِ یاَ إسِمْاَعیِلُ اخرْجُْ حتََّى تأَتْیَِ مرَُّةَ أوَْ مجُاَورِاً بمِکََّةَ بیِ عبَدِْ اللَّهِ أَ  ، كنُتُْ معََ إسِمْاَعیِلُ بنُْ جاَبرٍِ، قاَلَ

مرَُّةَ فلَمَْ ألَقَْ أحَدَاً، ثمَُّ مضَیَتُْ حتََّى أتَیَتُْ عسُفْاَنَ   ، فسَلَْ هلَْ حدَثََ باِلمْدَیِنةَِ حدَثٌَ، قاَلَ فخَرَجَتُْ حتََّى أتَیَتْ  عسُفْاَنَ
دثََ ارتْحَلَتُْ منِْ عسُفْاَنَ فلَمََّا خرَجَتُْ منِهْاَ لقَیِنَیِ عیِرٌ تحَمْلُِ زیَتْاً منِْ عسُفْاَنَ، فقَلُتُْ لهَمُْ هلَْ حَفلَمَْ یلَقْنَیِ أحَدٌَ، فَ



  

8 /  000  29 

 

فلَمََّا  إلِىَ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ  نصْرَفَتُْالَّذیِ یقُاَلُ لهَُ المْعُلََّى بنُْ خنُیَسٍْ، قاَلَ فاَ  قتَلُْ هذَاَ العْرِاَقیِِباِلمْدَیِنةَِ حدَثٌَ قاَلوُا لاَ، إلَِّا 

 1.إسِمْاَعیِلُ قتُلَِ المْعُلََّى بنُْ خنُیَسٍْ فقَلُتُْ نعَمَْ، قاَلَ، فقَاَلَ أمَاَ وَ اللَّهِ لقَدَْ دخَلََ الجْنََّةَ لیِ یاَ: رءَاَنیِ قاَلَ

ای اسماعیل خارج شو تا به : رمودنددر مکه بودم، پس به من ف نزد امام صادق : اسماعیل بن جابر گوید

پس خارج شدم تا به مرةّ رفتم پس : مرة یا عسفان بروی، پس سوال کن آیا اتفاقی در مدینه افتاده است، گوید

احدی را نیافتم، از آنجا گذشتم تا به عسفان آمدم پس احدی مرا ملاقات نکرد، پس از عسفان رفتم پس چون 

آیا اتفاقی در مدینه افتاده : ها گفتمخورد کردم که روغن همراه آنان بود پس به آناز آن خارج شدم به کاروانی بر

 پس نزد امام صادق : شد، گویدنه مگر قتل این عراقی که به او معلی بن خنیس گفته می: است؟ گفتند

: ویدبله، گ: ای اسماعیل معلی بن خنیس کشته شد پس گفتم: برگشتم پس چون مرا دیدند به من فرمودند

 .به خدا قسم که وارد بهشت شد: فرمودند امام 

 .این روایت صحیح است: فرمایدمرحوم خوئی می

لمََّا أخَذََ داَودُُ بنُْ علَیٍِّ المْعُلََّى بنَْ خنُیَسٍْ  :عنَِ ابنِْ أبَیِ نجَرْاَنَ عنَْ حمََّادٍ النَّابِ عنَِ المْسِمْعَیِِّ قاَلَ  رجال الکشی. 7
  السُّوقِ  إلِىَ  بذِلَكَِ فأَخَرْجَهَُراَدَ قتَلْهَُ فقَاَلَ لهَُ المْعُلََّى أخَرْجِنْیِ إلِىَ النَّاسِ فإَنَِّ لیِ دیَنْاً كثَیِراً وَ ماَلاً حتََّى أشُهْدَِ حبَسَهَُ فأََ

نیِ فقَدَْ عرَفَنَیِ اشهْدَوُا أنَِّی ماَ ترَكَتُْ منِْ ماَلٍ عیَنٍْ أوَْ فلَمََّا اجتْمَعََ النَّاسُ قاَلَ أیَُّهاَ النَّاسُ أنَاَ معُلََّى بنُْ خنُیَسٍْ فمَنَْ عرَفََ
قاَلَ فشَدََّ علَیَهِْ صاَحبُِ شرُطْةَِ داَودَُ فقَتَلَهَُ قاَلَ فلَمََّا  هوَُ لجِعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ دیَنٍْ أوَْ أمَةٍَ أوَْ عبَدٍْ أوَْ داَرٍ أوَْ قلَیِلٍ أوَْ كثَیِرٍ فَ

 خرَجََ یجَرُُّ ذیَلْهَُ حتََّى دخَلََ علَىَ داَودَُ بنِْ علَیٍِّ وَ إسِمْاَعیِلُ ابنْهُُ خلَفْهَُ فقَاَلَ یاَ داَودُُ قتَلَتَْ غَ ذلَكَِ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ بلََ
هِ لأَدَعْوُنََّ علَىَ منَْ قتَلََ موَلْاَیَ وَ أخَذََ ماَلیِ قاَلَ ماَ موَلْاَیَ وَ أخَذَتَْ ماَلیِ فقَاَلَ ماَ أنَاَ قتَلَتْهُُ وَ لاَ أخَذَتُْ ماَلكََ فقَاَلَ وَ اللَّ

ا إسِمْاَعیِلُ شأَنْكََ بهِِ فخَرَجََ قتَلَتْهُُ وَ لکَنِْ قتَلَهَُ صاَحبُِ شرُطْتَیِ فقَاَلَ بإِذِنْكَِ أوَْ بغِیَرِْ إذِنْكَِ فقَاَلَ بغِیَرِْ إذِنْیِ فقَاَلَ یَ
 مْ یزَلَْ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ یفُْ معَهَُ حتََّى قتَلَهَُ فیِ مجَلْسِهِِ قاَلَ حمََّادٌ فأَخَبْرَنَیِ المْسِمْعَیُِّ عنَْ معُتَِّبٍ قاَلَ فلََإسِمْاَعیِلُ وَ السَّ

سأْلَكَُ بقِوَُّتكَِ القْوَیَِّةِ وَ محَاَلِّكَ الشَّدیِدةَِ وَ اللَّهمَُّ إنِِّی أَ -لیَلْتَهَُ ساَجدِاً وَ قاَئمِاً فسَمَعِتْهُُ فیِ آخرِِ اللَّیلِْ وَ هوَُ ساَجدٌِ یقَوُلُ
اعةََ قاَلَ فوََ اللَّهِ ماَ رفَعََ رأَسْهَُ بعِزَِّتكَِ الَّتیِ خلَقْكَُ لهَاَ ذلَیِلٌ أنَْ تصُلَِّیَ علَىَ محُمََّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ وَ أنَْ تأَخْذُهَُ السَّاعةََ السَّ
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إنِِّی دعَوَتُْ اللَّهَ علَیَهِْ بدِعَوْةٍَ بعَثََ اللَّهُ  فقَاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ  ى سمَعِنْاَ الصَّائحِةََ فقَاَلوُا ماَتَ داَودُُ بنُْ علَیٍِّمنِْ سجُوُدهِِ حتََّ

 1 إلِیَهِْ ملَکَاً فضَرَبََ رأَسْهَُ بمِرِزْبََّةٍ انشْقََّتْ مثَاَنتَهُُ

هنگامى که تصمیم کشتن او را گرفت، . زندانى کرد بن خنیس را  لىاود بن على معوقتى د: مسمعى گفت

. او را میان بازار بردند. گفت مرا ببر میان بازار قرض زیادى دارم و ثروتى نیز دارم تا مردم را گواه بگیرم  معلى

من . شناسدشناسد که میمردم من معلى بن خنیس هستم هر که می» :همین که مردم جمع شدند گفت

در  «.است تعلق به جعفر بن محمدّ همه م ،چه کم یا زیاد ؛خانه چه دارم از ملک، قرض، کنیز، غلام وهر 

 .او را کشت ه او حمله کرد وببن علی د وداو (رئیس شهربانى)این موقع 

 و ود بن على رفتوپیش دابا پسرش اسماعیل رسید با ناراحتى تمام   حضرت صادقه این خبر که ب

ام و اموال شما را هم تصرف  من او را نکشته: مرا کشتى و مالم را تصرف نمودى؟ گفت همپیمان داوود: فرمود

او را رئیس شهربانى من کشته : د گفتوداو! کشتهکنم بر کسى که مولای مرا به خدا نفرین می :فرمود !ام نکرده

اسماعیل : فرمود به فرزند خود اسماعیلآنگاه امام  .بدون اجازه من: فرمود با اجازه تو یا بدون اجازه؟ گفت. است

 .  او را کشت اسماعیل با شمشیر خارج شد و! برو سزاى این مرد را بده

در آخر شب شنیدم  .سجده و قیام پرداخته ب  مسمعى از معتب نقل كرد كه تمام آن شب را امام: حماد گفت
دة و بعزتك التى خلقك لها ذلیل ان تصلىّ على اللهمّ انى أسألك بقوتك القویه و محالك الشدی» :در سجده میگوید

به خدا هنوز سر از سجده برنداشته بود كه صداى ناله و شیون از  «ل محمدّ و ان تأخذه الساعة الساعةمحمدّ و آ
اى را فرستاد كه با  من از خدا تقاضا كردم، خداوند فرشته: فرمود امام . داوود مرد: گفتند. خانه داوود بلند شد

 .در سر او زد كه تا شکم او را پاره كرد  آهنىحربه 
 .این روایت هم دلالت بر مدح ایشان دارد

أحَمْدََ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عیِسىَ   رجال الکشی حمَدْوَیَهِْ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عیِسىَ وَ محُمََّدُ بنُْ مسَعْوُدٍ عنَْ جبَرْئَیِلَ بنْ. 9
ماَ أنَاَ قتَلَتْهُُ یعَنْیِ معُلََّى بنَْ  علَیٍِّ لأِبَیِ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ داَودُُ بنُْ  :میِدِ عنَِ الوْلَیِدِ بنِْ صبَیِحٍ قاَلَعنَْ إبِرْاَهیِمَ بنِْ عبَدِْ الحَْ
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  وَ قدُِّمَدتْكَُ قاَلَ فلَمََّا أخُذَِ السِّیراَفیُِّ خنُیَسٍْ قاَلَ فمَنَْ قتَلَهَُ قاَلَ السِّیراَفیُِّ وَ كاَنَ صاَحبَِ شرُطْتَهِِ قاَلَ أقَدِنْاَ منِهُْ قاَلَ قدَْ أقََ

 1. السَّیرْاَفیِ جعَلََ یقَوُلُ یاَ معَشْرََ المْسُلْمِیِنَ یأَمْرُوُنِّی بقِتَلِْ النَّاسِ فأَقَتْلُهُمُْ لهَمُْ ثمَُّ یقَتْلُوُنِّی فقَتُلَِ  لیِقُتْلََ

حضرت (. منظور معلىّ است)ام؛  من او را نکشته: گفت بن على به امام صادق  داود»: ولید بن صبیح گوید

 .و او مسؤول گارد ویژه من است  سیرافى: پس چه کسى او را کشته است؟ گفت: فرمود

چون سیرافى : ولید بن صبیح گوید. واگذار کردم: داود گفت. قصاصِ او را به ما واگذار کن: حضرت فرمود

مرا به قتل مردم دستور ! اى گروه مسلمانان: زبان به شکوه گشود کهدستگیر شد، او را آوردند تا کشته شود، 

 «.کشند و سیرافى کشته شد کشم، سپس مرا نیز مى دهند و من مردم را براى آنان مى مى

 .این روایت صحیح است: فرمایدمرحوم خوئی می

حدََّثنَاَ ابنُْ أبَیِ عمُیَرٍْ عنَْ إبِرْاَهیِمَ بنِْ عبَدِْ الحْمَیِدِ عنَْ  رجال الکشی محُمََّدُ بنُْ مسَعْوُدٍ قاَلَ كتَبََ إلِیََّ الفْضَلُْ قاَلَ. 4
 منِْ مکََّةَ فذَكُرَِ لهَُ قتَلُْ المْعُلََّى بنِْ خنُیَسٍْ قاَلَ فقَاَمَ مغُضْبَاً یجَرُُّ ثوَبْهَُ فقَاَلَ[  ع]لمََّا قدَمَِ أبَوُ إسِحْاَقَ  :إسِمْاَعیِلَ بنِْ جاَبرٍِ قاَلَ

 علَىَ داَودَُ بنِْ علَیٍِّ فقَاَلَ یاَ داَودُُ لهَُ إسِمْاَعیِلُ ابنْهُُ یاَ أبَتَِ أیَنَْ تذَهْبَُ فقَاَلَ لوَْ كاَنتَْ ناَزلِةٌَ لقَدَمِتُْ علَیَهْاَ فجَاَءَ حتََّى دخَلََ
قاَلَ قتَلَتَْ رجَلُاً منِْ أهَلِْ الجْنََّةِ ثمَُّ مکَثََ ساَعةًَ ثمَُّ قاَلَ إنِْ شاَءَ اللَّهُ   الذَّنبُْ  ذنَبْاً لاَ یغَفْرِهُُ اللَّهُ لكََ قاَلَ وَ ماَ ذلَكَِلقَدَْ أتَیَتَْ 

یَّ قاَلَ إنِْ كنُتُْ فلُاَناً الأْمُوَِ قاَلَ زوََّجتَْ ابنْتَكََ  الذَّنبُْ  قاَلَ لهَُ داَودُُ وَ أنَتَْ قدَْ أتَیَتَْ ذنَبْاً لاَ یغَفْرِهُُ اللَّهُ لكََ قاَلَ وَ ماَ ذلَكَِ
أسُوْةٌَ قاَلَ ماَ أنَاَ قتَلَتْهُُ قاَلَ فمَنَْ قتَلَهَُ قاَلَ  ماَنَ وَ لیِ برِسَوُلِ اللَّهِ زوََّجتُْ فلُاَناً الأْمُوَیَِّ فقَدَْ زوََّجَ رسَوُلُ اللَّهِ ص عثُْ

منَِ الغْدَِ غدَاَ السِّیراَفیُِّ فأَخَذَهَُ فقَتَلَهَُ فجَعَلََ یصَیِحُ یاَ عبِاَدَ اللَّهِ یأَمْرُوُنِّی أنَْ أقَتْلَُ  قتَلَهَُ السِّیراَفیُِّ قاَلَ فأَقَدِنْاَ منِهُْ قاَلَ فلَمََّا كاَنَ

 7. لهَمُُ النَّاسَ ثمَُّ یقَتْلُوُنِّی

از مکه آمد و خبر قتل معلىّ بن خنیس به ایشان داده شد،  چون ابو اسحاق »: جابر گوید اسماعیل بن

اسماعیل به حضرت  پس فرزندشان .برخاست -کشید در حالى که لباسش را به زمین مى -رت خشمگینحض

حضرت آمد تا بر . اگر بلایى باشد، من بر آن اقدام خواهم کرد: روید؟ حضرت فرمود کجا مى! اى پدر: عرض کرد

آن گناه : داود گفت. آمرزد ایت نمىاى که خداوند آن را بر گناهى کرده! اى داود: به او گفت. داود بن على وارد شد

                                                           
 917، ص42 بحار الأنوار، ج 1

 919، ص42 بحار الأنوار، ج 2
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 ان: پس از آن، حضرت زمانى درنگ کرد و سپس فرمود. مردى از بهشتیان را کشتى: چیست؟ حضرت فرمود

 . شاءالله
آن گناه چیست؟ : حضرت فرمود. آمرزد اى که خداوند برایت نمى تو هم گناهى کرده: ود به حضرت گفتودا

اگر من دختر به فلان کس از : حضرت فرمود. اى امیه درآورده ن کس از بنىدخترت را به ازدواج فلا: ود گفتودا

من : د گفتوداو. ام اقتدا کرده به رسول خدا  هم به عثمان دختر داد و من ، پیامبر خدا ام بنى امیه داده

. تسیرافى او را کشته اس: د گفتوپس چه کسى او را کشته است؟ داو: حضرت فرمود. ام معلىّ را نکشته

سیرافى فریاد . فرداى آن روز که شد، پیش سیرافى رفت، او را گرفت و کشت. او را قصاص کن: حضرت فرمود

 «.کشند شان بکشم و آنان مرا مى دهند که مردم را براى به من دستور مى! اى بندگان خدا: کشید مى

 .این روایت صحیح است: فرمایدمرحوم خوئی می
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 80/83/1939 -بیست و چهارم جلسه

، علت اینکه توقف و تحقیقی نسبت به ایشان بود بن خنیس معلی شخصیت بررسی مورد در ما بحث

لااقل در یازده  ه دارد، ثانیااولا بیش از هشتاد روایت در کتب اربع باشد، این بود کهاو موثق میبا اینکه  داشتیم

 . کند روایات ناب مهدوی را ایشان نقل مینامش برده شده است، و قریب ده روایت از  از روایات مهدویت سند

 :ادامه روایات مدح معلی بن خنیس

یا أبا : و جرى ذكر المعلىّ بن خنیس، قال :[:یقول] -سمعت أبا عبد اللهّ : باسناده عن أبی بصیر قال: الکشی. 1
ا إلاّ بما ینال منه داود بن علیّ، أما إنهّ ما كان ینال درجتن: أفعل، فقال: محمد اكتم علیّ ما أقول لك فی المعلىّ، قلت

ذاك : إناّ للهّ و إناّ إلیه راجعون قال: یدعو به فیأمر به فیضرب عنقه و یصلبه، قلت:  فقالداود؟  من  یصیبه  و ما الذی: قلت
و أن  - -شیعة أبی عبد اللهّ المعلىّ، فدعاه فسأله عن  المدینة فقصد قتل[ داود]فلماّ كان قابل، ولی :[ قال] .قابل

أحدا، و إنمّا أنا رجل أختلف فی حوائجه و لا أعرف له  صحاب أبی عبد اللهّ ما أعرف من أ: فقال یکتبهم له،
تحت قدمی ما رفعت قدمی   بالقتل تهددّنی و اللهّ لو كان: تکتمنی؟ أما إن كتمتنی قتلتك، فقال له المعلىّ: صاحبا، قال

 1لم یغادر منه قلیلا و لا كثیرا: قال أبو عبد اللهّ  ، فکان كماعنهم، و إن أنت قتلتنی لتسعدنی و أشقیك

ای ابا محمد آنچه برای : دفرمودن شنیدم که هنگامی که سخن از معلی شد، از امام صادق : گوید ابوبصیر 

به  مقامی برای او مقدر شده بود که: چنین کنم فرمودند: گفتم. برای کسی بازگو نکن گویمتو در مورد معلی می

. اتفاقی برای ایشان رخ خواهد داد د چهاز داو: گفتم. او برسدد به رسید مگر بوسیله آنچه از داوآن مقام نمی

 و انا لله :گفتم. زند زند و او را به دار می او را می گردن دهد پس ستور میدبه او و  خواهد کرداو را احضار  :فرمودند

 انا الیه راجعون

را   تصمیم کشتن معلى و سال بعد داود بن على فرماندار مدینه شد: گوید. افتدفاق میات سال دیگر آن: فرمود 

  ،گرفت
یک : معلى گفت. اسامى آنها را بنویس :گفت را از او جویا شد و نام اصحاب حضرت صادق او را خواست و

از من پنهان  :اود گفتد. کنممن براى انجام کارهاى امام خدمت ایشان رفت و آمد می ،مشناس نفر را هم نمى

                                                           
 748، ص 10معجم رجال الحدیث، ج  1
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زیر پایم   اصحاب امام اسامی ترسانى اگرمرا از کشته شدن می :معلى گفت!! میکنى ترا خواهم کشت

داود معلى را کشت  ،رسی اگر مرا بکشی من به سعادت و تو به شقاوت می دارم تا آنها را ببینىپا را برنمی ،باشند

 .وده بودفرم  و بدار آویخت همان طور که حضرت صادق
 . دارد نزد امام  بر مقام و اعتبار معلیاین روایت دلالت واضحی 

و عن احمد بن منصور، عن احمد بن الفضل، عن محمدّ بن زیاد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن إسماعیل . 2
لقد دخل   اما و اللهّ: نعم، قال: ؟ قلت المعلىّ  یا إسماعیل قتل: ، فقال لیعلى أبی عبد اللهّ دخلت  :بن جابر، قال

 1.الجنةّ

ای اسماعیل معلی بن خنیس کشته : وارد شدم، به من فرمودند بر امام صادق : اسماعیل بن جابر گوید

 .به خدا قسم که وارد بهشت شد: فرمودند بله، امام : شد پس گفتم

كان المعلىّ بن خنیس اذا كان : اخبرنی بعض اصحابنا قال: ابو جعفر احمد بن ابراهیم القرشی قال: رجال الکشی. 2
اللهّم هذا : الصحراء شعثا مغبراّ فی زیّ ملهوف فاذا صعد الخطیب المنبر مدّ یده نحو السماء ثم قال  الى  یوم العید خرج

مقام خلفائك و أصفیائك و مواضع أمنائك الذین خصصتهم ابتزوّها و أنت المقدرّ للأشیاء لا یغالب قضاؤك و لا 
شئت، علمك فی إرادتك كعلمك فی خلقك حتىّ عاد صفوتك و   وم من تدبیرك كیف شئت و أنىّیجاوز المحت

خلفاؤك مغلوبین مقهورین مبتزیّن، یرون حکمك مبدلّا و كتابك منبوذا و فرائضك محرفّة عن جهات شرایعك، و 
و الغادین و الرائحین و الماضین  متروكة، اللهّم العن أعداءهم من الأولین و الآخرین( صلواتك علیه و آله)سنن نبیكّ 

 7.ء قدیر و الغابرین، اللهّم و العن جبابرة زماننا و أشیاعهم و أتباعهم و أحزابهم و أعوانهم انكّ على كلّ شی

شد با قیافه گرفته و درهم با موئى پریشان  بن خنیس رحمة اللَّه علیه هر وقت روز عید مى  معلى: رجال کشى

دست به آسمان بر   زدگان به بیابان میرفت وقتى خطیب بر منبر میرفت معلى تو غبار آلود چون مصیب

بار خدایا این جایگاه خلفا و بر گزیدگان تو است این مقام امناى وحى تو است کسانى که : گفتمیداشت و می

دست ه زمام امور ب خدایا .اند زور بر این مقام تکیه کردهه اند و ب اى که چنین غصب نموده به آنها اختیار بخشیده

                                                           
 734، ص1 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1
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نابودى سپارد هر طور و هر وقت که تو بخواهى ه تواند تصمیم ترا در هم شکند و نقشه ترا ب تو است کسى نمى

 .خواسته، خواسته تو است دانش تو در اراده و آفرینش یکسان است
. اند صاحب شده زوره بدیگران اینک بر گزیدگان و خلفاى تو مغلوب و شکست خورده هستند که مقام آنها را 

اند و کتاب آسمانى را کنار گذاشته و واجبات دینى را تغییر  کنند که دستورات ترا زیر پا نهاده آشکارا مشاهده مى

خدایا لعنت کن دشمنان آنها را از پیشینیان و طبقات بعد و آنها که  0.اندسنت پیامبر را ترك کردهاند و  داده

خدایا ستمکاران . آیند مى  اند و آنها که ان رفت و آمد دارند و کسانى که مردهصبح و شام به در خانه این دغل باز

 .زمان ما و پیروان آنها و همکارانشان را لعنت فرما تو بر هر کار قادر و توانا هستى

بلکه از بصیرت بالایی  نه فقط از شیعیان پاك باخته بوده استایشان شود که از این روایت استفاده می

و در دفاع از ولایت شجاع بود چنان که این روایت بیانگر آن بود که . ی در ولایت بودبود و ذوب شده برخوردار

، چنین کسی کندهم خطیب را لعن میحاکم و هم حکومت و  در تجمع حکومت شرکت کرده و در آن هم

 .توان گفت که ضعیف است و مشکل داردرا نمی

لمََّا قتَلََ داَودُُ بنُْ : دَ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ ابنِْ أبَیِ نجَرْاَنَ عنَْ حمََّادِ بنِْ عثُمْاَنَ عنَِ المْسِمْعَیِِّ قاَلَمحُمََّدُ بنُْ یحَیْىَ عنَْ أحَمَْ. 0
ی فقَاَلَ لهَُ داَودُُ بنُْ علَیٍِّ إنَِّكَ لأَدَعْوُنََّ اللَّهَ علَىَ منَْ قتَلََ موَلْاَیَ وَ أخَذََ ماَلِ سٍ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ علَیٍِّ المْعُلََّى بنَْ خنُیَْ

لمَْ یزَلَْ لیَلْتَهَُ راَكعِاً وَ ساَجدِاً فلَمََّا كاَنَ فیِ  بٌ أنََّ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ حمََّادٌ قاَلَ المْسِمْعَیُِّ فحَدََّثنَیِ معُتَِّ  بدِعُاَئكَِ  لتَهُدَِّدنُیِ
اللَّهمَُّ إنِِّی أسَأْلَكَُ بقِوَُّتكَِ القْوَیَِّةِ وَ بجِلَاَلكَِ الشَّدیِدِ الَّذیِ كلُُّ خلَقْكَِ لهَُ ذلَیِلٌ أنَْ  -هوَُ ساَجدٌِ السَّحرَِ سمَعِتْهُُ یقَوُلُ وَ

 عنْاَ الصَّیحْةََ فیِ داَرِ داَودَُ بنِْ علَیٍِّوَ أنَْ تأَخْذُهَُ السَّاعةََ السَّاعةََ فمَاَ رفَعََ رأَسْهَُ حتََّى سمَِ  تصُلَِّیَ علَىَ محُمََّدٍ وَ أهَلِْ بیَتْهِِ
بةٍَ منِْ رأَسْهَُ وَ قاَلَ إنِِّی دعَوَتُْ اللَّهَ بدِعَوْةٍَ بعَثََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ علَیَهِْ ملَکَاً فضَرَبََ رأَسْهَُ بمِرِزَْ فرَفَعََ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ 

  7. فمَاَتَحدَیِدٍ انشْقََّتْ منِهْاَ مثَاَنتَهُُ 

                                                           
پا گذاشتند ذیل این را زیر  در سنن نسائی در باب حج در قسمت تلبیه تصریح دارد كه حکومت امویین سنت رسول الله 1

-از معاویه می: بینم مردم تلبیه بگویند، گفتامروز روز تلبیه است، نمی: عبدالله بن عباس به سعید بن جبیر در عرفه گفت: قضیه است

ت كند كه سنها را لعنت مالیم لبیك، خدایا آنلبیك اللهم لبیك، بینی معاویه را به خاك می: ترسند، عبد الله بن عباس بیرون آمد و گفت

 ان علیا كان یتقید بالسنن و هولاء تركوها بغضا لعلی: گوید آقای سندی در پاورقی سنن نسائی می. ردندرا به جهت بغض علی ترك ك

 119، ص7 الکافی، ج  
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کنم بر نفرین می: فرمودند چون داود بن علی معلی بن خنیس را کشت، امام صادق : مسمعی گوید

 !کنیمرا به دعایت تهدید می: کسی که همپیمان مرا کشت و اموالم را غصب کرد داود بن علی گفت

داخت در آخر شب سجده و قیام پره مسمعى از معتب نقل کرد که تمام آن شب را امام ب: حماد گفت

 :شنیدم در سجده میگوید

اللهمّ انى أسألك بقوتك القویه و محالك الشدیدة و بعزتك التى خلقك لها ذلیل ان تصلىّ على محمدّ و آل »
 «محمدّ و ان تأخذه الساعة الساعه

خود را بلند سر   امام. له و شیون از خانه داود بلند شدخدا هنوز سر از سجده برنداشته بود که صداى ناه ب 

در سر او زد که تا شکم   با حربه آهنى که اى را فرستاد فرشته ، خداوندمن از خدا تقاضا کردم: ندفرمود کردند و

 .او را پاره کرد پس مرُد

لٌ إلِىَ أبَیِ عبَدِْ جاَءَ رجَُ: صبَیِحٍ قاَلَ علَیُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أبَیِهِ عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَرٍْ عنَْ حمََّادِ بنِْ عثُمْاَنَ عنَِ الوْلَیِدِ بنِْ. 3
ذهَبََ بحِقَِّكَ الَّذیِ قتَلَهَُ ثمَُّ  الَ لهَُ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ یدََّعیِ علَىَ المْعُلََّى بنِْ خنُیَسٍْ دیَنْاً علَیَهِْ فقَاَلَ ذهَبََ بحِقَِّی فقََ اللَّهِ 

 1.فإَنِِّی أرُیِدُ أنَْ أبُرَِّدَ علَیَهِْ جلِدْهَُ الَّذیِ كاَنَ باَردِاً  حقَِّهِ  منِْ  فاَقضْهِِقاَلَ للِوْلَیِدِ قمُْ إلِىَ الرَّجلُِ 

بن خنیس طلبکارم   ادعا کرد من از معلى  مردى آمد خدمت حضرت صادق: ولید بن صبیح گفت

: ولید فرموده سپس ب. حق ترا کسى از بین برد که او را کشت :فرمود  حق مرا از بین برده امام :گفت

 .حرکت کن حق او را بده من مایلم پیکر معلى را خنک گردانم گرچه پیکر او خنک و آسوده هست
 کم هستند، در بین اصحاب امیر المومنین  نظیر ایشان با یک چنین شخصیت و موقعیتی نزد ائمه 

در جنگ، امیر المومنین کنار او  جان کندن هنگام. صعصعه، زید بن صوحان: هائی مانندیک چنین شخصیت

خداوند به تو جزای خیر بدهد، درخواست و  «رحمک الله کنت قلیلا المونه کثیر المعونه» :او آمدند و فرمودند

 .و کم بود و یاری تو زیاد بودت توقع

ید ردهّا على یا ول: دخلت علیه یوما، فألقى إلیّ ثیابا، و قال: ، قالأبی عبد اللهّ  عن الولید بن صبیح، عن. 18
رحم اللهّ المعلىّ بن خنیس، فظننت أنه شبه قیامی بین یدیه بقیام : قال أبو عبد اللهّ مطاویها، فقمت بین یدیه، ف
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 لیست دارا بعدها إن دار بلاء یسلطّ اللهّ فیها عدوهّ على ولیهّ و[ أف للدنیا انما الدنیا]أف للدنیا : المعلىّ بین یدیه ثم قال

 1.  الأرض إلى بیده أشار و: هاهنا: فقال الدار تلك أین و فداك لتجع فقلت هکذا،

 ها اینای ولید  :هائی را به من دادند، و فرمودندوارد شدم، لباس روزی بر امام صادق : گوید بن صبیح  ولید

پس  خداوند معلی بن خنیس را رحمت کند،: که خدمت کنم، فرمودند بلند شدم ، به من بر گردان و را تا کن

اف بر دنیا، اف بر دنیا، دنیا دار : اند سپس فرمودندگمان کردم که قیام مرا به قیام معلی بن خنیس تشبیه کرده

بلائی است که خداوند در آن دشمنش را بر دوستش مسلط کرده است و بعد از آن دنیائی است که چنین 

  .شان اشاره به زمین کردندو با دست مباركاینجا : فدایت شوم، آن دنیا کجا است؟ فرمودند: گفتم. باشدنمی

 . که معلی شخصیت بزرگی بوده است شودروایت هم استفاده می ایناز 

 :نمونه روایات معلی بن خنیس در باب مهدویت

اسمِِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ علَیٍِّ الکْوُفیِِّ عنَْ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ علَیٍِّ ماَجیِلوَیَهِْ رضَیَِ اللَّهُ عنَهُْ عنَْ عمَِّهِ محُمََّدِ بنِْ أبَیِ القَْ. 1
منَِ السَّماَءِ وَ صوَتُْ إبِلْیِسَ منَِ   جبَرْئَیِلَ  صوَتُْ: قاَلَ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ أبَیِهِ عنَْ أبَیِ المْغَرْاَءِ عنَِ المْعُلََّى بنِْ خنُیَسٍْ عنَْ 

 7.وَ إیَِّاكمُْ وَ الأْخَیِرَ أنَْ تفَتْتَنِوُا بهِِالأْرَضِْ فاَتَّبعِوُا الصَّوتَْ الأْوََّلَ 

نخست را پیروى کنید و از آواز  ندای. ست و آواز ابلیس از زمینا آواز جبرئیل از آسمان: فرمود  امام صادق

 .اخیر بپرهیزید مبادا بدان فریفته شوید
باشدکه یکی از میصیحه و صوت قضیه  ،و شاید از مهمترین علائم یکی از علائم حتمیه ظهور امام زمان

حضرت جبرئیل است، همین روایتی است که معلی بن  آن منادی کند که روایاتی که به طور شفاف روشن می

  .کندخنیس نقل می

مٍ منِْ كتِاَبهِِ قاَلَ حدََّثنَاَ عبُیَسُْ بنُْ أخَبْرَنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ سعَیِدٍ قاَلَ حدََّثنَاَ القْاَسمُِ بنُْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ بنِْ حاَزِ. 7
سمَعِتُْ أبَاَ عبَدِْ  خنُیَسٍْ قاَلَ هشِاَمٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ بشِرٍْ الأْحَوْلَِ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ جبَلَةََ عنَْ عیِسىَ بنِْ أعَیْنََ عنَْ معُلََّى بنِْ

  1.السُّفیْاَنیِِّ فیِ رجَبٍَ  خرُوُجُ  وَ منِهُْ ماَ لیَسَْ بمِحَتْوُمٍ وَ منَِ المْحَتْوُمِ منَِ الأْمَرِْ محَتْوُمٌ  یقَوُلُ اللَّهِ 
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اى از آن غیر  حتمى است و پاره  اى از کارها پاره»: فرمود مى شنیدم امام صادق : یدمعلىّ بن خنیس گو

 .«استشود خروج سفیانى در ماه رجب  حتمى، و از جمله امورى که حتما واقع مى

 .این روایت در مورد سفیانی و حتمیت ظهور سفیانی است و راوی آن معلی بن خنیس است
عنَْ علَیِِّ بنِْ الحْسَنَِ الطَّاطرَیِِّ عنَْ محُمََّدِ بنِْ زیِاَدٍ بیََّاعِ   حمُیَدُْ بنُْ زیِاَدٍ عنَْ أبَیِ العْبََّاسِ عبُیَدِْ اللَّهِ بنِْ أحَمْدََ الدِّهقْاَنِ. 9

قاَلَ فضَرَبََ باِلکْتُبُِ الأْرَضَْ ثمَُّ قاَلَ أفٍُّ أفٍُّ ماَ أنَاَ :.. قاَلَ لسَّابرِیِِّ عنَْ أبَاَنٍ عنَْ صبََّاحِ بنِْ سیَاَبةََ عنَِ المْعُلََّى بنِْ خنُیَسٍْا

 7.أمَاَ یعَلْمَوُنَ أنََّهُ إنَِّماَ یقَتْلُُ السُّفیْاَنیَِّ  لهِؤَلُاَءِ بإِمِاَمٍ

 امام صادق  ...بردم گر را خدمت امام صادق هاى عبد السلام و سدیر و چند نفر دی نامه: گوید مىمعلى 

-آیا نمی( در قیامشان به من نظر ندارند)اى واى، اى واى، من که امام اینها نیستم : ها را بر زمین زد و فرمود نامه

 رساند دانند که مهدى موعود کسى است که سفیانى را به قتل مى
از علائم حتمیه  کت سفیانی و جنایات سفیانی است البته اینکه جنایات سفیانیهم در مورد حر روایت این 

 .حتمی است مورد بحث است ولی اصل خروج سفیانی از علائم باشد

، عنَْ أبَیِ  مِلَّى بنِْ خنُیَسٍْ وَ زیَدٍْ الشَّحَّاعنَْ جمَیِلِ بنِْ درََّاجٍ، عنَِ المْعَُ( عمُرََ بنِْ عبَدِْ العْزَیِزِ، عنَْ رجَلٍُ)وَ عنَهُْ، عنَْ . 4
  أرَبْعَیِنَ  الأْرَضِْ  فیِ  یمَکْثُُ، وَ نُ علَیٍِّ إنَِّ أوََّلَ منَْ یکَرُُّ فیِ الرَّجعْةَِ الحْسُیَنُْ بْ»:  سمَعِنْاَهُ یقَوُلُ: قاَلا عبَدِْ اللَّهِ 

 9«ینْیَهِْسنَةًَ، حتََّى یسَقْطَُ حاَجبِاَهُ علَىَ عَ

« رجعت»همانا نخستین کسى که در  :فرمود شنیدیم امام صادق : دمعلى بن خنیس و زید الشحاّم گوین

در  «.دماند تا ابروهایش روی چشمانش بیافت ل در زمین مىاست و چهل سا گردد، حسین بن على  برمى

 . کنایه از طول عمر است« اربعین الف سنه»جای دیگر دارد 

هم در مورد تفصیلات رجعت در هنگام ظهور است، البته اصل رجعت از ضروریات مذهب ما این روایت 

-میهم  در صورت معتبر بودن، آن تفصیلات راآن دارد که  هایروایتاعتبار بستگی به  است اماّ تفصیلات آن

  .پذیریم
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نُ بنُْ أحَمْدََ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عیِسىَ عنَْ یوُنسَُ عنَْ صفَوْاَنَ بنِْ یحَیْىَ قاَلَ محُمََّدُ بنُْ العْبََّاسِ رحَمِهَُ اللَّهُ حدََّثنَاَ الحْسُیَْ. 1
أَ فرَأَیَتَْ إنِْ متََّعنْاهمُْ سنِیِنَ ثمَُّ جاءهَمُْ ما   فیِ قوَلْهِِ عزََّ وَ جلََ  أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ  عنَْ عنَْ أبَیِ عثُمْاَنَ عنَْ معُلََّى بنِْ خنُیَسٍْ

 1.قاَلَ همُْ بنَوُ أمُیََّةَ الَّذیِنَ متُِّعوُا فیِ دنُیْاَهمُْ  عنَهْمُْ ما كانوُا یمُتََّعوُنَ  ما أغَنْى  القْاَئمِِ   قاَلَ خرُوُجُ  یوُعدَوُنَ كانوُا

، از ابو عثمان، [ بن یحیى]حسین بن احمد از محمدّ بن عیسى، از یونس، از صفوان : محمدّ بن العباّس گوید

 -عزّ و جلّ -ول خداىى ق که آن حضرت درباره م صادق ى بن خنیس، از حضرت ابى عبد اللهّ امااز معلّ

مند سازیم، سپس آن وعده داده شده  اى که اگر چندین سال هم آنان را بهره آیا دیده (اى رسول ما): که فرمود

 «.خروج قائم »: فرمود( به آنان رسد؟
: فرمود( ها دور ندارد اند هیچ سودى به آنان نبخشد و عذابى از آن ر بودهبرخوردا( از دنیا)چه  آن( در توضیح)

 «.اند مند بوده اند که به دنیاى خویش بهره ها بنى امیهّ آن»
عنَِ المْعُلََّى أبَیِ  منتخب البصائر سعَدٌْ عنَِ ابنِْ عیِسىَ عنَِ الأْهَوْاَزیِِّ وَ محُمََّدٍ البْرَقْیِِّ عنَِ النَّضرِْ عنَْ یحَیْىَ الحْلَبَیِِّ. 2

فیَمَلْكُِ  نیْاَ الحْسُیَنُْ بنُْ علَیٍِّ إلِىَ الدُّ  أوََّلُ منَْ یرَجْعُِ قاَلَ لیِ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ   عثُمْاَنَ عنَِ المْعُلََّى بنِْ خنُیَسٍْ قاَلَ
  علَیَكَْ  إنَِّ الَّذیِ فرَضََ  فیِ قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ فقَاَلَ  حتََّى یسَقْطَُ حاَجبِاَهُ علَىَ عیَنْیَهِْ منَِ الکْبِرَِ قاَلَ

 9.راَجعٌِ إلِیَکْمُْ قاَلَ نبَیُِّکمُْ  7معَادٍ  القْرُآْنَ لرَادُّكَ إلِى

 .دارد اشاره به رجعت پیامبر اکرم این روایت

کرد، ایشان این قابلیت را داشت که مطالبی که از  سنخ روایات را تحمل می معلی از کسانی است که این 

  .اند، به او بگویند گفتهبه همه کس نمی اسرار بود و

الحسین بن محمد، عن معلىّ بن محمد، عن الحسن بن علی الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبی خدیجة، عن . 2
تى بنی دیوان، و اشترى ثلاثة أثواب بدینار، كان عندكم فأ إنّ علیاّ » :قال معلىّ بن خنیس، عن أبی عبد اللهّ 

القمیص إلى فوق الکعب، و الازار إلى نصف الساّق، و الردّاء من بین یدیه إلى ثدییه، و من خلفه إلى ألییه، ثمّ رفع یده 
. أن یلبسوههذا اللبّاس الذّی ینبغی للمسلمین : إلى السمّاء، فلم یزل یحمد اللهّ على ما كساه حتىّ دخل منزله ثمّ قال
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وَ  :مراء، و اللهّ تعالى یقول :مجنون، و لقالوا: و لکن لا یقدرون أن یلبسوا هذا الیوم و لو فعلناه لقالوا :قال أبو عبد اللهّ 

 1«و ثیابك ارفعها و لا تجرهّا، و إذا قام قائمنا كان هذا اللباس: قال ثیِابكََ فطَهَِّرْ

البته با قطع نظر از بررسی . پوشند ت که چگونه لباس میاس مورد لباس حضرت مهدی دراین روایت 

 .سند آن

بنِْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ محُمََّدِ بنِْ أقَوُلُ رأَیَتُْ فیِ بعَضِْ الکْتُبُِ المْعُتْبَرَةَِ روَىَ فضَلُْ اللَّهِ بنُْ علَیِِّ بنِْ عبُیَدِْ اللَّهِ بنِْ محُمََّدِ . 0
أتَعَرْفُِ هذَاَ الیْوَمَْ  النَّیرْوُزِ فقَاَلَ   یوَمَْ فرَِ بنِْ محُمََّدٍ دخَلَتُْ علَىَ الصَّادقِِ جعَْ: قاَلَخنُیَسٍْ  عنَْ معُلََّى بنِْ.. محُمََّد

یتِْ العْتَیِقِ الَّذیِ بمِکََّةَ ماَ هذَاَ وَ البَْ بوُ عبَدِْ اللَّهِ الصَّادقُِ قلُتُْ جعُلِتُْ فدِاَكَ هذَاَ یوَمٌْ تعُظَِّمهُُ العْجَمَُ وَ تتَهَاَدىَ فیِهِ فقَاَلَ أَ
 منِْ أنَْ یعَیِشَ أمَوْاَتیِ وَ تمَوُتَ إلَِّا لأِمَرٍْ قدَیِمٍ أفُسَِّرهُُ لكََ حتََّى تفَهْمَهَُ قلُتُْ یاَ سیَِّدیِ إنَِّ علِمَْ هذَاَ منِْ عنِدْكَِ أحَبَُّ إلِیََّ

 وَ أنَْ یؤُمْنِوُا النَّیرْوُزِ هوَُ الیْوَمُْ الَّذیِ أخَذََ اللَّهُ فیِهِ موَاَثیِقَ العْبِاَدِ أنَْ یعَبْدُوُهُ وَ لاَ یشُرْكِوُا بهِِ شیَئْاً  أعَدْاَئیِ فقَاَلَ یاَ معُلََّى إنَِّ یوَمَْ
وَ هبََّتْ بهِِ الرِّیاَحُ وَ خلُقِتَْ فیِهِ زهَرْةَُ وَ هوَُ أوََّلُ یوَمٍْ طلَعَتَْ فیِهِ الشَّمسُْ  أنَْ یؤُمْنِوُا باِلأْئَمَِّةِ برِسُلُهِِ وَ حجُجَهِِ وَ 

باِلدَّجَّالِ فیَصَلْبِهُُ علَىَ كنُاَسةَِ وَ هوَُ الیْوَمُْ الَّذیِ یظَهْرَُ فیِهِ قاَئمِنُاَ وَ ولُاَةُ الأْمَرِْ وَ هوَُ الیْوَمُْ الَّذیِ یظَفْرَُ فیِهِ قاَئمِنُاَ  .. الأْرَضْ

 7..  عجَمَیوَمِْ نیَرْوُزٍ إلَِّا وَ نحَنُْ نتَوَقََّعُ فیِهِ الفْرَجََ لأِنََّهُ منِْ أیََّامنِاَ وَ أیََّامِ شیِعتَنِاَ حفَظِتَهُْ الْ الکْوُفةَِ وَ ماَ منِْ

جانم : شناسی گفتم آیا این روز را می: شدم، امام فرمود رد بر امام جعفر صادق در روز نوروز وا :گویدمعلی  

 دهند امام  کدیگر هدیه میشناسند، و در آن به ی ی است که عجم آن را بزرگ میاین روز فدای شما

خواهم برایت توضیح دهم تا آن را  یریشه دار است، م روز برای امر قدیم و اینقسم به کعبه احترام  :فرمود

اند زندگی دوستانم که مرده تر است از این کهخیلی دوست داشتنیدانستن این برای من آری،  :بفهمی گفتم

این روزی است که خدا از بندگان عهد گرفت که او را عبادت کنند و برای او  :دشمنانم بمیرند، فرمودند کنند و

این روزی است که . ندایمان بیاور های او و ائمهشریک قائل نشوند و عهد گرفت که به پیامبرانش و حجت

 آویزددان کوفه به دار میشود و او در محل زبالهپیروز می ، و این روزی است که او بر دجالکندقائم ما ظهور می
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داند، برد اماّ  کتاب را معتبر میاسم کتاب را نمی کند البتهاین روایت را مرحوم مجلسی در بحار الانوار نقل می

یت مدار ولاشود که معلی انسان با معرفت و از این روایت معلوم می. رأیت فی بعض الکتب المعتبرة: فرمایدمی

 . دانستد و قدر بیانات امام را میوب

 :اعتبار نیروز نزد ائمه

إنِِّی  ماَ یحُمْلَُ إلِیَهِْ فقَاَلَ  إلِىَ موُسىَ بنِْ جعَفْرٍَ باِلجْلُوُسِ للِتَّهنْئِةَِ فیِ یوَمِْ النَّیرْوُزِ وَ قبَضِْ  أنََّ المْنَصْوُرَ تقَدََّمَ  وَ حکُیَِ
أجَدِْ لهِذَاَ خبَرَاً وَ إنَِّهُ سنَُّةٌ للِفْرُسِْ وَ محَاَهاَ الإْسِلْاَمُ وَ معَاَذَ اللَّهِ أنَْ   فلَمَْ رَ عنَْ جدَِّی رسَوُلِ اللَّهِ خبْاَقدَْ فتََّشتُْ الأَْ

تكَُ باِللَّهِ العْظَیِمِ إلَِّا جلَسَتَْ فجَلَسََ وَ دخَلَتَْ نحُیْیَِ ماَ محَاَهُ الإْسِلْاَمُ فقَاَلَ المْنَصْوُرُ إنَِّماَ نفَعْلَُ هذَاَ سیِاَسةًَ للِجْنُدِْ فسَأَلَْ

 1.. أسْهِِ خاَدمُِ المْنَصْوُرِ یحُصْیِ ماَ یحُمْلَُعلَیَهِْ المْلُوُكُ وَ الأْمُرَاَءُ وَ الأْجَنْاَدُ یهُنَُّونهَُ وَ یحَمْلِوُنَ إلِیَهِْ الهْدَاَیاَ وَ التُّحفََ وَ علَىَ رَ

آمد، امام فرمود که من تمام  یت پیش امام موسی کاظمننصور روز نوروزی برای تهحکایت شده که م

ست، و اسلام آن را نابود کرد، و پناه به خدا ا هااینها سنت فارس. آثار جدم را گشتم، در این مورد خبری نیافتم

تو را به . اندلشکر ما فارس. این سیاست است : که ما آنچه که اسلام از بین برده است را زنده کنیم، منصور گفت

 ... امام هم جلوس کردندپس د یخدا جلوس داشته باش

این و  «فی الکتب المعتبره» :فرمایدکند و میمجلسی روایت معلی که در تأیید نیروز بود را نقل میعلامه 

 «حکی»تعبیر  با ندارد و این روایت سند)کند نقل میاز مناقب آل ابی طالب  که در رد نیروز است را هم یتاور

 2:کند مجلسی بین این دو طائفه از روایات چنین جمع می علامه ، سپس(استنقل شده 

بیان هذا الخبر مخالف لأخبار المعلى و یدل على عدم اعتبار النیروز شرعا و أخبار المعلى أقوى سندا و أشهر بین 
ى على ما یتقى فیه و لذا یتقى فی إظهار التبرك به فی و یمکن حمل هذا على التقیة لاشتمال خبر المعل  الأصحاب

تلك الأزمنة فی بلاد المخالفین أو على أن الیوم الذی كانوا یعظمونه غیر النیروز المراد فی خبر المعلى كما سیأتی ذكر 
 .الاختلاف فیه
بار شرعی نیروز دارد و با روایت معلی معارض است و دلالت بر عدم اعت( روایت در عدم تأیید نیروز)این روایت 

را حمل ( روایت مناقب)تر است و بین اصحاب مشهورتر است و ممکن است این اخبار معلی از حیث سند قوی
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عت دوم بعد از قتل بیعت اولی در غدیر، مساله بی)بر تقیه کنیم به جهت اینکه خبر معلی مشتمل بر مطالبی 

آن  اگر امام موسی لذا)است که جای تقیه دارد  (یتو سلطه بر طواغ سومی، و مساله ظهور امام زمان

لذا جای تقیه بود در اظهار تبرك به روز نیروز در آن زمان در بلاد .( موضع را گرفتند از باب تقیه بوده است

ها بزرگ شمردند غیر از روز نیروز است که در خبر معلی اراده مخالفین یا حمل کنیم بر اینکه روزی که آن

 .شده است

غسل  المتهجدشیخ طوسی در مصباح و  کند، رحوم مجلسی در مورد روز نیروز روایات متعددی را نقل میم

و خلاف سنت بود، فتوای به غسل و صوم  بدعت کنند، و حال آنکه اگر آن امریدر آن روز را مطرح میو صوم 

 . فرمودند در آن را نمی

در کتب  اند و هشتاد روایت هم در فقهمهدویت نقل کرده ای از روایاتی بود که ایشان در موردها نمونهاین

 . را مورد بررسی قرار دادیم ایشان از ایشان نقل شده است لذا ما به تفصیل شخصیتاربعه 
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 18/83/1939 -بیست و پنجم جلسه

که  آن بحثی بود که خاتمه( راوی روایت شانزدهم)بحث ما پیرامون بررسی شخصیت معلی بن خنیس 

ای مضامین عالیه در مدح ایشان را نقل کردیم کهروایات  .، باقی ماندروایات ذامه معلی بن خنیس است سیبرر

د یک سری از این کند هر چن نیاز میمناقشه سندی بیبحث و استفاضه است و ما را از  این روایاتداشت و 

پنج  البته در مورد ایشان. ثی نداریمپس در اعتبار و وثاقت و جلالت راوی این حدیث بح .ندروایات صحیحه بود

روایات ذامه است پس بین این دو دسته روایات تعارض این که  اند نقل شده است که بعضی ادعا کردهروایت 

این روایات ذامه از جهت سند و دلالت هر دو مشکل . بین این دو دسته روایات را جمع کنیمباید  لذاشود  می

 .پردازیمها میندارند که در ادامه به بررسی آ

 :بررسی روایات در ذم معلی بن خنیس

نِ القْاَسمِِ عنَْ حفَصٍْ حدََّثنَیِ محُمََّدُ بنُْ الحْسُیَنِْ بنِْ الحْسَنَِ الخْطََّابُ الزَّیَّاتُ عنَْ موُسىَ بنِْ سعَدْاَنَ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بْ. 1
أیََّامَ صلَبِْ المْعُلََّى بنِْ خنُیَسٍْ قاَلَ فقَاَلَ لیِ یاَ أبَاَ حفَصٍْ إنِِّی أمَرَتُْ  عبَدِْ اللَّهِ  تُ علَىَ أبَیِدخَلَْ :الأْبَیْضَِ التَّمَّارِ قاَلَ

ا لكََ یاَ معُلََّى كأَنََّكَ ینٌ فقَلُتُْ لهَُ مَالمْعُلََّى بنَْ خنُیَسٍْ بأِمَرٍْ فخَاَلفَنَیِ فاَبتْلُیَِ باِلحْدَیِدِ إنِِّی نظَرَتُْ إلِیَهِْ یوَمْاً وَ هوَُ كئَیِبٌ حزَِ
لتُْ أیَنَْ ترَاَكَ قاَلَ ذكَرَتَْ أهَلْكََ وَ ماَلكََ وَ ولُدْكََ وَ عیِاَلكََ قاَلَ أجَلَْ قلُتُْ ادنُْ منِِّی فدَنَاَ منِِّی فمَسَحَتُْ وجَهْهَُ فقَُ

منِهْمُْ حتََّى ناَلَ منِهْاَ ماَ ینَاَلُ الرَّجلُُ [  استْتَرَتُْ]  ى تمَلََّأَ منِهْمُْ وَ أسرتأرَاَنیِ فیِ بیَتْیِ هذَهِِ زوَجْتَیِ وَ هذَاَ ولَدَیِ فتَرَكَتْهُُ حتََّ
قلُتُْ لهَُ المْدَیِنةَِ هذَاَ بیَتْكَُ قاَلَ منِْ أهَلْهِِ ثمَُّ قلُتُْ لهَُ ادنُْ منِِّی فدَنَاَ فمَسَحَتُْ وجَهْهَُ فقَلُتُْ أیَنَْ ترَاَكَ فقَاَلَ أرَاَنیِ معَكََ فیِ 

وا أسَرْىَ فیِ أیَدْیِ النَّاسِ بحِدَیِثنِاَ إنِْ یاَ معُلََّى إنَِّ لنَاَ حدَیِثاً منَْ حفَظَِ علَیَنْاَ حفَظَِ اللَّهُ علَیَهِْ دیِنهَُ وَ دنُیْاَهُ یاَ معُلََّى لاَ تکَوُنُ
منَْ كتَمََ الصَّعبَْ منِْ حدَیِثنِاَ جعَلَهَُ اللَّهُ نوُراً بیَنَْ عیَنْیَهِْ وَ رزَقَهَُ اللَّهُ العْزَِّةَ  علَیَکْمُْ وَ إنِْ شاَءوُا قتَلَوُكمُْ إنَِّهُ[ منَُّوا]شاَءوُا آمنوا 

  وَ أنَتَْ مقَتْوُلٌى بنَْ خنُیَسٍْ فیِ النَّاسِ وَ منَْ أذَاَعَ الصَّعبَْ منِْ حدَیِثنِاَ لمَْ یمَتُْ حتََّى یعَضََّهُ السِّلاَحُ أوَْ یمَوُتَ كبَلْاً یاَ معُلََّ

 1.فاَستْعَدَِّ
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دار ه بن خنیس را ب  بودم در آن روزهائى که معلى خدمت امام صادق : حفص بن ابیض تمار گوید

معلى بن خنیس امرى کردم که مخالفت نمود از همین ه من ب! ابا حفص :من فرموده بامام . آویخته بودند

چیست چرا ناراحتى  :گفتم. و را محزون و اندوهناك دیدمروزى ا .رنج و مرارت شمشیر شده جهت مبتلا ب

ه صورت نزدیک من آمد دست ب .جلو بیا :گفتم. بله: گفت. اى یاد زن و بچه و خانه و زندگیت افتادهه مثل اینکه ب

من . ها زن و بچه من هستنداین ام،خانه بینم خودم را در داخلمی: گفت بینیکجا را می: او گذاشتم و گفتم

و به آنچه که مرد از اهلش نائل کردم و معلى را رها کردم تا خوب زن و بچه خود را ببیند   د را از آنها پنهانخو

 :گفت بینی؟را میکجا  :گفتم. نزدیک بیا دست بر صورت او گذاشتم: گفتم م وبعد او را صدا زد شود، برسدمی

 .ی شما استخانهاین مدینه 
 و بازگو نکند، حفظ نماید ها راآن اى شگفت انگیز و اسرارى داریم که هر کسما کاره! معلى ای: او گفتمه ب

معلى مبادا بواسطه فاش کردن اسرار ما خود را اسیر دست مردم ای . کنددین و دنیاى او را حفظ می وندخدا

هر ! معلى. ذارندگمنت  سرتانبر  کنند اگر آزاد و یا  کنید که اگر مایل بودند قبول کنند و گر نه شما را بکشند

دهد و در میان صورت نورى در پیشانى او قرار میه کس حدیث دشوار ما را پنهان کند خدا آن حدیث را ب

و هر که افشا کند طعمه . دهد و راه گشای او خواهد بود و به او توان و نفوذ کلمه می گرددمردم داراى عزت می

 .آماده باش پس بدان ترا خواهند کشت! معلى. زندان خواهد افتاده گردد یا بشمشیر می
مرحوم كشی، و شیخ مفید در اختصاص  ، این حدیث رانظر سند ضعیف است این حدیث قوت متن دارد ولی از

وایت مشتمل بر مذمت معلی این ر. تحت عنوان باب غرائب احوال الائمه و افعالهم اند، اماّبه همین سند نقل فرموده
بجمیع رواتها بعد  الا انها ضعیفة»: فرمایدمرحوم خوئی می. د و اسرار امام را افشا كردمخالفت كر است چون با امام

 .شودتمام روات آن ضعیف است پس بر این روایت اعتماد نمی «محمد بن الحسین فلا یعتمد علیها
امر مولوی است و مخالفت با اوامر مراتبی دارد، گاهی : اگر اصرار بر قوت متن کنیم، باید توجیه کنیم و بگوییم

ظاهر آیه این است که حضرت آدم علی نبینا و آله ( 020طه)« فعصی آدم ربه فغوی»گاهی امر ارشادی است، 

کنند که این به معنای ترك اولی است چون  و علیه السلام گناه کرده است اماّ در اینجا عصیان را توجیه می

گوییم که معلی معصوم است ولی چون ظاهر روایت  البته نمی. عقیده ما این است که انبیا معصوم هستند

 . مذمت ایشان است، در صورت عدم پذیرش اشکال سندی به جهت قدرت متن، باید روایت را توجیه کرد
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للَّهِ القْمُِّیُّ، عنَْ محُمََّدِ بنِْ أوُرمَةََ، المْعَرْوُفُ بشِقَرْاَنَ، قاَلَ حدََّثنَاَ الحْسُیَنُْ بنُْ عبُیَدِْ ا  ابَوُ علَیٍِّ أحَمْدَُ بنُْ علَیٍِّ السَّلوُلیُِ. 7
یوَمَْ صلُبَِ  بیِ عبَدِْ اللَّهِ دخَلَتُْ علَىَ أَ، :عنَْ یعَقْوُبَ بنِْ یزَیِدَ عنَْ سیَفِْ بنِْ عمَیِرةََ، عنَِ المْفُضََّلِ بنِْ عمُرََ الجْعُفْیِِّ قاَلَ

قاَلَ وَ ماَ هوَُ قلُتُْ ! ولِ اللَّهِ أَ لاَ ترَىَ هذَاَ الخْطَبَْ الجْلَیِلَ الَّذیِ نزَلََ باِلشِّیعةَِ فیِ هذَاَ الیْوَمِْفیِهِ المْعُلََّى، فقَلُتُْ لهَُ یاَ ابنَْ رسَُ
لنَاَ حرَبْاً بأِعَظْمََ مؤَنُةًَ علَیَنْاَ   اصبُِرحَمَِ اللَّهُ معُلٍَّى قدَْ كنُتُْ أتَوَقََّعُ ذلَكَِ لأِنََّهُ أذَاَعَ سرَِّناَ، وَ لیَسَْ النَّ: بنُْ خنُیَسٍْ، قاَلَ  معُلََّى

 1.السِّلاَحُ أوَْ یمَوُتَ بخِبَلٍَمنَِ المْذُیِعِ علَیَنْاَ سرَِّناَ، فمَنَْ أذَاَعَ سرَِّناَ إلِىَ غیَرِْ أهَلْهِِ لمَْ یفُاَرقِِ الدُّنیْاَ حتََّى یعَضََّهُ 

وارد شدم دار آویخته شده بود، ه وزى که در آن معلىّ بر در بر امام صادق : بن عمر جعفی گوید مفضلّ 

؟ ر شیعه وارد شددر این روز ب چه مصیبت و بلائی بینى اى پسر رسول خدا آیا نمی: آن حضرت گفتمه پس ب

 .شد کشتهمعلىّ بن خنیس : گفتم چیست؟ و آن: حضرت فرمود
راه بودم، ه و چشم ب کردمبینی میپیشرا و بیامرزد، من کشته شدن او  را رحمت نموده  خدا معلىّ: فرمود

 رنج و سختى است،ما  کسی که ناصبی و برپاکننده جنگ و پیکار علیهفاش کرد، و  از و پوشیده ما رازیرا سرّ و ر

، پس هر که سرّ و راز ما را براى کسى که شایسته آن نیست بزرگتر نیست ما کننده راز و اسرار شبر ما از فا او

 . که شمشیر او را بگزد یا دیوانه شودتا این شودرقت نکرده و جدا نمیدنیا مفافاش نماید از 
-میابن تیمیه )در حد یک راوی قبول دارند  را امام جعفر صادقو  امام باقرتوان به کسانی که نمی 

تکوینی ، مقاماتی که همه کس تحمل آن را ندارند مانند قضیه تصرفات (زهری از امام باقر اعلم است: گوید

؟ این چه حرفی است که از شما شنیده شده است :اعتراض کرد و گفتبه امام صادق  شخصی. ایشان، را گفت

اگر زهرا  «و یغضب لغضبها  یرضی الله لرضاها »: اند که فرمودید ز شما نقل کردها :چه حرفی؟ گفت: امام فرمود

ان الله یرضی لرضا مومن »  :د شما نقل نکردیدمگر خو: شود، امام فرمود از کسی راضی باشد خدا هم راضی می

 . یک مومن هم قبول ندارید ا فاطمه زهرا را در حدشم :بله امام فرمود: ، گفت« و یغضب لغضب مومن

 و علی، بن أحمد :ضعیف در سند آن هستند چند نفر. این روایت ضعیف است 2:فرماید می مرحوم خویی

  .عمر بن المفضل و ة،أورم بن محمد و الله، عبید بن الحسین
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پذیریم، هر چند مفضل تضعیف بن عمر را نمی مفضلضعیف بودن  سه مورد را بپذیریم اماّآن ضعف ما اگر 

ایشان از کسانی است که به او جفا شده  کند که کسی که شخصیت او را بررسی کند اذعان می شده است، اماّ 

 .ندا را تضعیف کرده ، ایشاناو حکمت بعضی از کارهای عدم دقت در در اثر گاهی بعضی از معاصرین او. است

  .شودالبته مشکل سند این روایت حل نمی

آنکه »: معنای کلام امام که فرمودند. آن را توجیه کرد باید :گوییم اگر هم گفته شود روایت قوت متن دارد، 

این نیست که « .کند نیست سر میکند گناه او بیشتر از کسی که افشای  اعلام جنگ می ا امامان معصومعلیه م

است که این حرف  این معنای آن، بلکه گوئی هستنددروغ یهاآدم کنند،چنین کسانی که افشای سر می

 . راست را نباید گفت

 .قابل توجیه است این روایت دلالت بر مذمت دارد اماّ

ثنَاَ محُمََّدُ بنُْ یزَدْاَدَ، عنَْ محُمََّدِ بنِْ الحْسُیَنِْ، عنَِ الحْجََّالِ، عنَْ أبَیِ وَ عثُمْاَنُ، قاَلا حدََّ  محُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ البْرََّانیُِ. 9
أوَصْیِاَءُ الْ: تدَاَرأََ ابنُْ أبَیِ یعَفْوُرٍ وَ معُلََّى بنُْ خنُیَسٍْ، فقَاَلَ ابنُْ أبَیِ یعَفْوُرٍ: قاَلَ ماَلكٍِ الحْضَرْمَیِِّ، عنَْ أبَیِ العْبََّاسِ البْقَبْاَقِ،

قاَلَ، فلَمََّا استْقَرََّ مجَلْسِهُمُاَ، قاَلَ،  ا علَىَ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ الأْوَصْیِاَءُ أنَبْیِاَءُ، قاَلَ فدَخَلََ: علُمَاَءُ أبَرْاَرٌ أتَقْیِاَءُ، وَ قاَلَ ابنُْ خنُیَسٍْ

  1.ابرْأَْ ممَِّنْ قاَلَ إنَِّا أنَبْیِاَء یاَ عبَدَْ اللَّهِ: فقَاَلَ أهَمُاَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ فبَدََ

جانشینان  :گفتابن ابى یعفور می. بن خنیس اختلاف شد  بین ابن ابى یعفور و معلى: ابی العباس بقباق گوید

هر دو : گوید. اوصیاء پیامبران خودشان پیامبرند :گفتمی  معلى. ندهست پرهیزکار و نیکوکار ،پیامبر دانشمندان

من بیزارم از کسى که  ای ابا عبد الله: فرمود ، امام رسیدند همین که نشستند  صادقخدمت حضرت 

 .بگوید ما پیامبریم

  2:فرمایدمی آقای خوییمرحوم 

 قوله عن رجع أنه و بد لا و أولا، باعتقاده خنیس بن معلى خطإ على إلا تدل لا أنها إلا صحیحة، الروایة هذه: أقول
 .أنبیاء إنهم قال ممن  الله عبد أبی ببراءة
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از این  و کرده است اشتباه می در شناخت ائمه بر این که قبلا این روایت صحیح است مگر اینکه دلالت دارد

پس این روایت صحیح  .ها انبیاء هستندبه بیزاری جستن امام از کسی که بگوید آن اشتباهش برگشته است

 . دارد ر بازگشت اواو دارد و دلالت ب است دلالت بر انحراف عقیدتی

حمََّدُ بنُْ نصُیَرٍْ، قاَلَ حدََّثنَیِ حمَدْوَیَهِْ بنُْ نصُیَرٍْ، قاَلَ حدََّثنَیِ محُمََّدُ بنُْ عیِسىَ وَ محُمََّدُ بنُْ مسَعْوُدٍ، قاَلَ حدََّثنَاَ مُ. 4
حدََّثنَیِ بهِِ أیَضْاً عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَرٍْ  :وَ قاَلَ العْبُیَدْیُِّ. أصَحْاَبنِاَحدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ عیِسىَ، عنَْ سعَیِدِ بنِْ جنَاَحٍ، عنَْ عدَِّةٍ منِْ 

لمَْ  الیْهَوُدِ، فأَكَلََ معُلََّى وَ  فاَختْلَفَاَ فیِ ذبَاَئحِِ عهَدِْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ أنََّ ابنَْ أبَیِ یعَفْوُرٍ وَ معُلََّى بنَْ خنُیَسٍْ كاَناَ باِلنِّیلِ علَىَ 

 1.أخَبْرَاَهُ، فرَضَیَِ بفِعِلِْ ابنِْ أبَیِ یعَفْوُرٍ وَ خطََّأَ المْعُلََّى فیِ أكَلْهِِ إیَِّاهُ ا إلِىَ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ یأَكْلُِ ابنُْ أبَیِ یعَفْوُرٍ، فلَمََّا صاَرَ

آنجا . رفته بودند( .است سودان نیل مصر و بخشی از)به مصر  در دوران امام صادق ر و معلیابن ابی یعفو

آمدند،  نزد امام صادق بن ابی یعفور نخورد، پس چونخورد و ا اختلاف کردند درباره ذبایح یهود، پس معلی

 . ر را تائید کرد، و کار معلی را در خوردن ذبایح یهود رد کردندامام کار ابن ابی یعفو به امام خبر دادند،

و  کرده است ایشان در فقه گاهی اشتباه میلالتش این است که این روایت هم صحیح است ولی منتهای د

 . بعد از بیان امام هم برگشته است

أیََّامَ  تُ علَىَ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ دخَلَْ: قاَلَ  بنِْ نسَیِبٍ فرُعْاَنَ  وَ أخَبْرَنَاَ عبَدُْ الوْاَحدِِ بإِسِنْاَدهِِ عنَِ الحْسَنَِ عنَْ حفَصِْ. 1
قلُتُْ لهَُ إنَِّ لنَاَ حدَیِثاً  بنِْ خنُیَسٍْ موَلْاَهُ فقَاَلَ لیِ یاَ حفَصُْ حدََّثتُْ المْعُلََّى بأِشَیْاَءَ فأَذَاَعهَاَ فاَبتْلُیَِ باِلحْدَیِدِ إنِِّی  معُلََّىالْ  قتَلِْ

أذَاَعهَُ علَیَنْاَ سلَبَهَُ اللَّهُ دیِنهَُ وَ دنُیْاَهُ یاَ معُلََّى إنَِّهُ منَْ كتَمََ الصَّعبَْ  منَْ حفَظِهَُ علَیَنْاَ حفَظِهَُ اللَّهُ وَ حفَظَِ علَیَهِْ دیِنهَُ وَ دنُیْاَهُ وَ منَْ
یعَضََّهُ السِّلاَحُ أوَْ  وَ منَْ أذَاَعَ الصَّعبَْ منِْ حدَیِثنِاَ لمَْ یمَتُْ حتََّى  منِْ حدَیِثنِاَ جعَلَهَُ اللَّهُ نوُراً بیَنَْ عیَنْیَهِْ وَ رزَقَهَُ العْزَِّ فیِ النَّاسِ

 7.یمَوُتَ متُحَیَِّراً

ه معلىّ بن خنیس کشته شده بود ب  در آن روزها که غلام حضرت صادق: گوید  فرعان  نسیب  بن  حفص

شمشیر گرفتار ه کرد و بافشا معلىّ چیزهایى گفتم ولى او آنها را ه اى حفص من ب :خدمتش رسیدم مرا فرمود

کند و  ما را سخنى است که هر کس آن را بر ما نگهدارى کند خداوندش نگهدارى مى :ودمه او گفته بآمد من ب
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کند خداوند دین و دنیایش را از او افشا دین و دنیاى او را نیز نگهدارى فرماید و کسى که آن سخن را بر ما 

 .ستاند مى
دهد و در دیدگان او قرار می ابراى معلىّ کسى که سخن مشکل ما را پنهان نگهدارد خداوند آن را نورى در بر

میرد تا آنکه زهر اسلحه باو رسد دهد و کسى که سخن مشکل ما را پخش کند نمیاو میه میان مردم عزتّ ب

 .و یا حیرت زده از دنیا برود

 :فرمایدمرحوم خوئی می

 حفص و مجهول الحسن و حدالوا عبد أنه نسخة فی و الحسن بین و النعمانی بین الواسطة لجهالة ضعیفة الروایة هذه
 .مهمل

 :نتیجه

سر است و هر سه  ه روایت از سه راوی به یک مضمون در مورد افشایس ،روایات ذامه پنج مورد استپس 

 یکی کل سندی دارد و قابل توجیه هم است و دو روایت صحیح هم در ذم ایشان است کهروایت هم مش

 . برگشته است از آن هم اشتباه فقهی است که مه یکی برگشته است و از آن اعتقادی است که مشکل

روایاتی  پس موثق است و این شخصیت اعتبار دارد ، پسلذا روایات مادحه قابل معارضه با این روایات نیست

به نظر ما ایشان  سند آن تا ایشان مشکلی نداشته باشد، اگر بحث مهدویت مطرح کرده است،در ایشان که را 

خلاف سیره امیر  در برخورد با دشمنان را وایتی که سیاست امام مهدیر پس. هیچ مشکلی ندارد

 .مشکلی ندارداز جهت سند  کند،بیان می المومنین

-سیره. که سیره امام مهدی مخالف آن استچه بوده است  باید روایت را بفهمیم که سیره امام علی البته 

رای حفظ آینده شیعه به تسامح برخورد ب ه است یعنی ایشانعمل به حکم ثانوی بود علی ی امام

همان حکم اولی را  امام زمان اند البته این حق را داشتند که طبق همان حکم اولی حکم کنند اماّ کرده می

در واقع به این معناست که هر دو حق دارند که حکم  «یسیر بخلاف سیره»پس  .نه حکم ثانوی کنند عمل می

ین محذور در ا ،در اجرای این سیاست بوده است در زمان امیر المومنین هاولی را عمل کنند ولی محذوری ک

 . کندلذا دلیلی ندارد که به حکم ثانوی عمل  زمان امام زمان نیست
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 :روایت بیستم

 متن روایت( الف

  فیِ قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ  عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ یِّ حدََّثنَاَ إبِرْاَهیِمُ بنُْ هاَشمٍِ عنَْ أبَیِ سلُیَمْاَنَ الدَّیلْمَیِِّ عنَْ معُاَویِةََ الدُّهنِْ
فقَاَلَ یاَ معُاَویِةَُ ماَ یقَوُلوُنَ فیِ هذَاَ قاَلَ قلُتُْ یزَعْمُوُنَ أنََّ اللَّهَ تبَاَركََ   یعُرْفَُ المْجُرْمِوُنَ بسِیِماهمُْ فیَؤُخْذَُ باِلنَّواصیِ وَ الأْقَدْامِ

 بسِیِماَهمُْ یوَمَْ القْیِاَمةَِ فیَأَمْرُُ بهِمِْ فیَؤُخْذَُ بنِوَاَصیِهمِْ وَ أقَدْاَمهِمِْ وَ یلُقْوَنَْ فیِ النَّارِ قاَلَ[  المْجُرْمِیِنَ]عرْفُِ المجرمون وَ تعَاَلىَ یَ
شأَهَمُْ وَ هوَُ خلَقَهَمُْ قاَلَ فقَلُتُْ فمَاَ ذاَكَ جعُلِتُْ فدِاَكَ الجْبََّارُ تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ إلِىَ معَرْفِةَِ خلَقٍْ أنَْ  فقَاَلَ لیِ وَ كیَفَْ یحَتْاَجُ

 1.داَمهِمِْ ثمَُّ یخَبْطُِ باِلسَّیفِْ خبَطْاًقاَلَ ذلَكَِ لوَْ قدَْ قاَمَ قاَئمِنُاَ أعَطْاَهُ اللَّهُ السِّیماَءَ فیَأَمْرُُ باِلکْاَفرِِ فیَوُخذَُ بنِوَاَصیِهمِْ وَ أقَْ

گاه  شوند، آن شان شناخته مى هاى اى که مجرمین از چهره درباره آیه امام صادق : گوید مى معاویه دهنى

: عرض کردم« گویند؟ چه مى دیگران درباره آن! اى معاویه»: فرمود 2شوند، شان گرفته مى هاى از سر و قدم

شان  وهاى جلوى سر و پاهاىشناسند و از م شان مى پندارند که خداوند، روز قیامت، گناهکاران را از قیافه مى

شان بشناسد و  خداوند چه نیازى دارد که مجرمان را از چهره»: امام فرمود. اندازد گیرند و آنان را در آتش مى مى

که حضرت قائم قیام  هنگامى »: پس معناى آیه چیست؟ فرمود: عرض کردم. «که آنان را آفریده است حال آن

دهد، کافران را از سر و پا گرفته و با  کند و حضرت دستور مى عطا مى شناسىچهره کند، خداوند به او علم 

 3«شمشیر ضربات سختى بر آنان بزنند
کند که باید به بررسی آن  این هم یکی از روایاتی است که ظاهرش این است که امام با خشونت برخورد می

.بپردازیم

                                                           
 912، ص1 ، جبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد  

 .41آیه ( 11) الرحمن         

شما كه تاویل : ها گفتكنید، باید به آن مسلمان نیستید چون تأویل می: گویند اگر آل محمد نبودند، معلوم نبود تفسیر قرآن چه سرنوشتی داشت، حاضر هم نیستند بپذیرند و می  

این « من كان فی هذه الدنیا»یا اینکه آیا معنای این آیه ! ماند؟ رود فقط صورت خدا می چیست؟ یعنی حتی خدا از بین می« كل شئ هالك الا وجهه»كنید پس معنای این آیه  نمی

 !ی كورها قیامت هم نابینا هستند؟است كه همه

 



  

8 /  000  50 

 

 11/83/1939 -بیست و ششم جلسه
 منابع روایت بیستم( ب

 ، از سلیمان الدیلمی 359 سیلمان الدیلمی و در صابی  ، از356بصائر الدرجات، ص . 0

  ، همان نص بصائر الدرجات304 ص اختصاص شیخ مفید،. 2

 یأمر بالکافرین: کمی تفاوتبا از بصائر  302ص  ،5تفسیر صافی، ج . 3

 از بصائر  520ص  ،3اثبات الهداة، شیخ حرعاملی، ج . 4

اعطا الله  :آورد و در آن چنین است بصائر، از اختصاص هم می از 268ص  ،4م بحرانی، جالبرهان، مرحو. 5

 سیما اعداءنا

 . از اختصاص 208 در ص وهمان نص بصائر الدرجات  207ص  المحجه،. 6 

 . بصائر و اختصاص از 320، ص 52بحارالانوار، ج . 7

 از بصائر  095ص  ،5نور الثقلین، ج. 8

 :كند طور نقل می، البته این717ص  ،9قندوزی، ج ینابیع المودة،. 3
البته این  «یعرف أعداءنا بسیماهم فیؤخذ بنواصیهم و أقدامهم، یخبط هو و أصحابه بالسیّف خبطا لو قام قائمنا »

 . نص در كتاب المحجهّ نیست شاید ایشان نقل به معنی كرده باشد

  587ص  ،7، جمعجم احادیث الامام المهدی. 00

یعرف المجرمون بسیماهم » ذیل کلام خداوند  از امام جعفر صادق در روایت دیگری ون این روایتمضم

 :نقل شده است« 

أخبرنا عبد اللهّ بن موسى، عن أحمد بن محمدّ بن خالد، : أخبرنا علیّ بن أحمد، قال: محمدّ بن إبراهیم النعّمانی، قال
  یعُرْفَُ المْجُرْمِوُنَ بسِیِماهمُْ  فی قوله تعالى عن أبی عبد اللهّ بی بصیر، عن أبیه، عن محمدّ بن سلیمان الدیّلمیّ، عن أ

 1«.، و لکن نزلت فی القائم علیه السلّام، یعرفهم بسیماهم فیخبطهم بالسیّف هو و أصحابه خبطا یعرفهم  اللهّ» :قال
ه بن موسى از احمد بن محمدّ بن عبد اللّ: علىّ بن احمد خبرمان داد و گفت: محمدّ بن ابراهیم نعمانى گوید

براى ما خبر  عبد اللهّ امام صادق خالد، از پدرش، از محمدّ بن سلیمان دیلمى، از ابو بصیر، از حضرت ابو 

                                                           
 740نی، ص الغیبة للنعما 1
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خداوند » :فرمود( هایشان شناخته شوند مجرمان از چهره: )-تعالى -ى قول خداى آورد که آن حضرت درباره

. شناسد هایشان مى ها را به چهره که آن  نازل شده و اوست ى قائم  دربارهن آیه شناسد؛ ولى ای ها را مى آن

 «.(خبط ضرب شدید را گویند)زند ها را با شمشیر مى نگاه او و اصحابش آ آن
 شوند، دردرگیر می یعنی با کفار امام زمان با یک گروه خاصی. روایت مشکلی نداشته باشد ظاهرا دلالت این

 ر باشدکسی که کاف حضرت با. دندگر بر می هاخیلی ،مانند که همه به حال کفر نمی ندوران ظهور امام زما

 : کندشوند، روایت زیر این مطلب را تأیید می، درگیر میو بر کفرش هم اصرار داشته باشد

أسَلْمََ منَْ فیِ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ طوَعْاً وَ وَ لهَُ   عنَْ قوَلْهِِ سأَلَتُْ أبَاَ الحْسَنَِ  :عنَِ ابنِْ بکُیَرٍْ قاَلَ[  تفسیر العیاشی] 
أرَضِْ إذِاَ خرَجََ باِلیْهَوُدِ وَ النَّصاَرىَ وَ الصَّابئِیِنَ وَ الزَّناَدقِةَِ وَ أهَلِْ الرِّدَّةِ وَ الکْفَُّارِ فیِ شرَقِْ الْ الَ أنُزْلِتَْ فیِ القْاَئمِِ قَ كرَهْاً

نْ لمَْ فمَنَْ أسَلْمََ طوَعْاً أمَرَهَُ باِلصَّلاَةِ وَ الزَّكاَةِ وَ ماَ یؤُمْرَُ بهِِ المْسُلْمُِ وَ یجَبُِ للَِّهِ علَیَهِْ وَ مَ  الإْسِلْاَمَ  یهْمُِعلََ  غرَبْهِاَ فعَرَضََوَ 
لَّهَ قلُتُْ لهَُ جعُلِتُْ فدِاَكَ إنَِّ الخْلَقَْ أكَثْرَُ منِْ یسُلْمِْ ضرَبََ عنُقُهَُ حتََّى لاَ یبَقْىَ فیِ المْشَاَرقِِ وَ المْغَاَربِِ أحَدٌَ إلَِّا وحََّدَ ال

 1.ذلَكَِ فقَاَلَ إنَِّ اللَّهَ إذِاَ أرَاَدَ أمَرْاً قلََّلَ الکْثَیِرَ وَ كثََّرَ القْلَیِلَ

ها و  و هرکه در آسمان: )ى خداوند ى فرموده درباره  از حضرت ابو الحسن : از ابن بکیر است که گفت

هرگاه . ى قائم علیه السلّام نازل شد درباره»: پرسیدم؛ فرمود( شودوند میاست، خواه و ناخواه، تسلیم خدا زمین

پا خیزد، اسلام را بر یهود و نصارى و صابئیان و زنادقه و اهل ارتداد و کافران در شرق و غرب زمین، عرضه  به

، او را به نماز و زکات و سایر کارهایى که یک خواه مسلمان شود برى و دل که از روى فرمان پس هر آن. کند

زند تا  شود امر فرماید و هرکه را اسلام نپذیرد، گردن مى مسلمان باید انجام دهد و براى خداوند بر او واجب مى

 «.که یکتایى خدا را بپذیرد کس نماند جز این جا که در خاورها و باخترها هیچ آن

همانا اگر خداوند چیزى را بخواهد، بسیار را اندك »: فرمود! اند یش از آنخلایق ب! فدایتان گردم: عرضه داشتم

 «.و اندك را بسیار گرداند

اول  به یک شیوه برخورد کند بلکه طور نیست که حضرت با همهبه قرینه این روایت و روایات دیگر اینپس 

بر کفر و عنادشان پافشاری  کسانی اما اگر هم همین بود، روش پیامبر کند،عرضه میبر همه اسلام را 

 .روایت از نظر دلالت مشکلی ندارد پس .شود حسابشان رسیدگی می کردند به
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 بررسی سند روایت( ج

 عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِحدََّثنَاَ إبِرْاَهیِمُ بنُْ هاَشمٍِ عنَْ أبَیِ سلُیَمْاَنَ الدَّیلْمَیِِّ عنَْ معُاَویِةََ الدُّهنْیِِّ 
 .وایت، در یک جا سلیمان دیلی و در جای دیگر ابو سلیمان دیلمی بیان شده استر در سند این

 :سلیمان دیلمی    

 :نظر مرحوم نجاشی

من بجیلة الکوفة، و كان یتجّر إلى خراسان   إنّ أصله: سلیمان بن عبد اللهّ الدیلمی أبو محمدّ، قیل: 1 و قال النجاشی

كان غالیا كذابا، و كذلك : الدیلمی، غمز علیه، و قیل: کوفة و غیرها، فقیلو یکثر شری سبی الدیلم، و یحملهم إلى ال

  7 .انتهى. ابنه محمدّ لا یعمل بما انفردا به من الروایة، له كتاب یوم و لیلة، یرویه عنه ابنه محمدّ بن سلیمان
بین  و اشتاهل کوفه است و تجارت د عراقی و: ، گفته شده استابو محمد بن عبد الله دیلمی سلیمان

. مورد طعنه قرار گرفته است .فروخت خرید و در کوفه می سان و عراق تردد داشت او از مناطق دیلم برده میخرا

به  و همچنین فرزندش محمد( .دهد هر دو را به خودش نسبت نمی). او غالی و کذاب بود: و گفته شده است

  .شود متفردات او عمل نمی

 9:نظر ابن غضائری

 .انتهى. كذاّب غال وى عن أبی عبد اللهّ كریا الدیلمی، رسلیمان بن ز
کند با موردی که  غضائری تضعیف میرا که ابن موردی ی است ولی غالو کذاب  او: گوید میابن غضائری 

را قبول نداریم  غضائری البته تضعیف ابن . دو مورد باشند اصلا فرق دارد ممکن است که ،کند نجاشی اشاره می

 .یمرا قبول ندار وچون کتاب ا

 :نظر مرحوم کشی

  انتهى. سلیمان الدیلمی من الغلاة الکبار: ، عن محمدّ بن مسعود، عن علی بن محمدّ، أنهّ قال1 و روى الکشی

                                                           
 407 ، صرجال النجاشی  

 179، ص99 تنقیح المقال فی علم الرجال، ج  

 22ص رجال ابن غضائری،   
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از بزرگان  او :گفته است کند که نقل می (ابن قتیبه)از علی بن محمد  کشی از محمد بن مسعود مرحوم

 . لات استغ

  من الغلات الکبار: عبارت در مورد او آمده است میندر تحریر طاووسی هم ه

 ،این است که اینجا خلط شده استمطلب علامه حلی هم ایشان را در قسم دوم نقل کرده است ولی ظاهر 

 گاهید بحث است سلیمان بن عبدالله است، که مورآن. است سلیمان بن عبدالله است و یا سلیمان بن زکریا

 .این دو یکی هستند: خواهند بگویندشود البته بعضی میمطرح میزکریا  سلیمان بن

 7:فرماید مرحوم مامقانی می

 . «الرجل لایعتمد علیه لانه ان ثبت غلوه وكذبه و الا لااقل من كونه مجهول الحال» 
 .این شخص اعتمادی بر او نیست چون یا غلو و کذب او ثابت است؛ ولی اگر ثابت نشود، او مجهول است

 :فرمایددر تعلیقه بر منهج المقال می هانیمرحوم بهب

 . ان احادیث الرجل فی كتب الاخبار صریحه فی خلاف الغلو و فساده 

  3.ندارد ی اودلالت بر غلو و فساد عقیدهروایات او 

  .دارد روایت روایت دارد و در ابواب دیگر هم مهدویت سهدر فقهی دارد، و  در کتب اربعه یازده روایتایشان 

 :نه روایات دیلمینمو

حدََّثنَیِ محُمََّدُ بنُْ علَیِِّ بنِْ الحْسَنَِ النُّوشجْاَنیُِّ، : حدََّثنَاَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ الحْسُیَنُْ بنُْ علَیِِّ بنِْ سفُیْاَنَ البْزَوُفرَیُِّ قاَلَ: قاَلَ. 1
قاَلَ محُمََّدُ بنُْ علَیٍِّ النُّوشجْاَنیُِّ وَ  -ابنِْ البودمردان[  عنَْ أبَیِهِ عنَِعنَْ محُمََّدِ بنِْ سلُیَمْاَنَ ]قاَلَ حدََّثنَیِ النُّوشجْاَنیُِّ 

 عرَبَِ علَیَهِْ، وَلمََّا جلَىَ الفْرُسُْ عنَِ القْاَدسِیَِّة؛ِ وَ بلَغََ یزَدْجَرَدَْ بنَْ شهَرْیِاَرَ ماَ كاَنَ منِْ رسُتْمَُ وَ إدِاَلةَِ الْ: قاَلَ -نوُشجْاَنُ جدَِّی
هاَ عنَْ خمَسْیِنَ ألَفَْ قتَیِلٍ منَِ ظنََّ أنََّ رسُتْمَُ قدَْ هلَكََ وَ الفْرُسَْ جمَیِعاً، وَ جاَءَ منَاَذرُِ فأَخَبْرَهَُ بیِوَمِْ القْاَدسِیَِّةِ وَ انجْلِاَئِ

ها أنَاَ ذاَ منُصْرَفٌِ عنَكَْ وَ  السَّلاَمُ علَیَكَْ أیَُّهاَ الإْیِواَنُ: فقَاَلَالفْرُسِْ، خرَجََ یزَدْجَرَدُْ هاَربِاً فى أهَلِْ بیَتْهِِ، فوَقَفََ ببِاَبِ الإْیِواَنِ 
 أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ  فدَخَلَتُْ علَىَ: أرَجْعُِ إلِیَكَْ أنَاَ أوَْ رجَلٌُ منِْ ولُدْیِ، لمَْ یدَنُْ زمَاَنهُُ وَ لاَ آنَ أوَاَنهُ؛ُ قاَلَ سلُیَمْاَنُ الدَّیلْمَیُِّ

                                                                                                                                                  
 .284برقم  921: رجال الکشی  
 172، ص99تنقیح المقال، ج 7

 .172، ص99تنقیح المقال، ج .9
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بأِمَرِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ السَّادسُِ   القْاَئمُِ  ذلَكَِ صاَحبِکِمُْ: دیِ؟ فقَاَلَ ماَ قوَلْهُُ أوَْ رجَلٌُ منِْ ولُْ: ألَتْهُُ عنَْ ذلَكِ؟َ وَ قلُتُْ لهَُفسََ

 1.مِ القْاَدسِیَِّةفهَوَُ ولَدَهُُ وَ ذكَرَنْاَ فیِ الحْدَیِثِ فیِ یوَْ. منِْ ولُدْیِ، قدَْ ولَدَهَُ یزَدْجَرَدُْ

شهریار رسید، گمان کرد   نشینى کرد و این خبر به یزدجرد بن از قادسیهّ عقب( لشکر ایران)زمانى که فارس 

قاصد آمد و قتل عام پنجاه هزار نفر را در . اند زاد سردار نامى ایران و ارتش فارس همگى کشته شده رستم فرخّ

با افراد ( سومّ، آخرین پادشاه ساسانى)یزدگرد . به شاه گزارش داد نشینى ارتش از آن جریان قادسیه و عقب

و این )هنگام ترك کاخ با شکوه و مجللّ ایوان مداین، برابر ایوان ایستاد ( شاه)اش آماده فرار شدند،  خانواده

( ، ولى به زودى یا!روم و مى)تابم  اکنون از تو رو برمى من هم! سلام بر تو باد اى ایوان»( جملات را بر زبان راند

گردم، یا مردى از فرزندانم که هنوز زمان آمدنش نزدیک نشده و وقت ظهور او نرسیده است، به  خودم برمى

 «.گردد سوى تو بر مى
یا یکى از فرزندان »وارد شدم و مقصود یزدگرد از این گفتار  من بر امام صادق : یدسلیمان دیلمى گو

کند، او  به فرمان خداوند در آخر الزمّان ظهور مى قائم و صاحب شما است کها»: فرمود! را سؤال نمودم؟« خود

 «.باشد ششمین فرزند من و فرزند دختر یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر او مى
 .شود نمی ایشان از این روایت استفاده غلو

وَ   سأَلَتْهُُ عنَْ قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ  قاَلَ عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ  یرٍعنَْ أبَیِ بصَِ أخَبْرَنَیِ أبَیِ عنَْ سلُیَمْاَنَ الدَّیلْمَیِِّ: قاَلَ. 7
ذلَكَِ أمَیِرُ  وَ القْمَرَِ إذِا تلَاها قاَلَ: أوَضْحََ اللَّهُ بهِِ للِنَّاسِ دیِنهَمُْ قلُتُْ اللَّهِ   رسَوُلُ  الشَّمسُْ: الشَّمسِْ وَ ضحُاها، قاَلَ

وَ جلَسَوُا  دوُنَ آلِ رسَوُلِ اللَّهِ  -رِذلَكَِ أئَمَِّةُ الجْوَرِْ الَّذیِنَ استْبَدَُّوا للِأْمَْ: وَ اللَّیلِْ إذِا یغَشْاها قاَلَ: قلُتُْ المْؤُمْنِیِنَ 
وَ اللَّیلِْ إذِا : وَ هوَُ قوَلْهُُ -لجْوَرِْباِلظُّلمِْ وَ ا وا دیِنَ رسَوُلِ اللَّهِ أوَلْىَ بهِِ منِهْمُْ، فغَشَُّ ساً كاَنَ آلُ رسَوُلِ اللَّهِ مجَلِْ

یسُأْلَُ عنَْ دیِنِ  امُ منِْ ذرُِّیَّةِ فاَطمِةََ ذلَكَِ الإْمَِ: وَ النَّهارِ إذِا جلََّاها قاَلَ: یغَشْىَ ظلُمْهُمُْ ضوَءَْ النَّهاَرِ، قلُتُْ: یغَشْاها، قاَلَ

 7.وَ النَّهارِ إذِا جلََّاها: حکَىَ اللَّهُ قوَلْهَُرسَوُلِ اللَّهِ فیَجُلَِّی لمِنَْ یسَأْلَهُُ، فَ
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از محمدّ بن القاسم، از جعفر بن عبد اللهّ، از محمدّ بن عبد اللهّ، از محمدّ [  در معنى آیات: ]محمدّ بن العباّس

 م صادق عبد اللهّ امابن عبد الرحّمان، از ابو جعفر قمىّ، از محمدّ بن عمر، از سلیمان دیلمى، از حضرت ابو 

 :روایت آورده که گفت
( اش سوگند به خورشید و هنگام اوج درخشندگى: )ز آن حضرت، راجع به فرمایش خداوند عزّ و جلّا

 «.براى مردم دینشان را واضح و روشن ساخت( آن حضرت. )است خدا  خورشید، رسول» :فرمود. پرسیدم
 است که در پى رسول  او امیر المؤمنین»: مودفر( و سوگند به ماه که در پى آن تابان است: )عرض کردم

 «.است خدا 
ى فاطمه  آن امام از ذریّهّ» :فرمود( سازد زداید و جهان را روشن مى و سوگند به روز که تاریکى را مى: )گفتم

: پس خداوند سبحان از او حکایت آورد و فرمود. زداید است که تاریکى جور و ظلم را مى للهّ نسل رسول ا

 «.است ور از آن، حضرت قائم منظ( سازد زداید و جهان را روشن مى سوگند به روز که تاریکى را مىو )
اند  آن امامان جور و ستم»: ؟ فرمود(ى سیاهى برکشد و سوگند به شب گاهى که عالم را در پرده: )پرسیدم

مور را به دست گرفتند و به زمام ا( صلوات اللهّ علیهم أجمعین)که به استبداد خود جداى از خاندان رسول 

پس دین خداى را با ستم پوشاندند که . تر بودند ها نسبت به آن شایسته مسندى تکیه زدند که آل پیامبر از آن

ى سیاهى  و سوگند به شب؛ گاهى که عالم را در پرده: )خداى سبحان کار آنان را حکایت کرد و فرمود

 «(.برکشد
عتقادات ما ا بلکه آنچه ایشان در این روایت نقل کرده است جزو ،شودمیی غلو نهم استفاده این روایت از

 . است

 . و کلام وحید بهبهانی بعید نیست ، ایشان مشکل غلو نداردمیدر روایات ایشان داشتما طبق تتبعی که 

 0:فرمایدمی مرحوم مامقانیاماّ 

ف إلى برج الجهالة، فلا تبقى لنا فی خبره على فرض تسلیم ما ذكره، فغایته خروج الرجل من برج الضع: و أقول
 .نتیجة حسنة
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توان در مورد این شخص گفت بر فرض قبول آنچه مرحوم وحید ذکر کردند، پس نهایت چیزی که می

 . ی حسن باقی نیستاینکه او ضعیف نیست و مجهول است پس برای ما در خبر او نتیجه

 . ن حرف مرحوم وحید بهبهانی را هم قبول نکردندایشان مورد اشکال است چو نظر پس این روایت طبق

چون هیچ روایتی که  و روایات ایشان مشکلی ندارد دور نیست بهبهانی وحیدمرحوم به نظر ما فرمایش اماّ 

با  البته امام زمان شود، اشت غلو و برداشت خلاف نمیمفادش غلو باشد نیافتیم و از این روایت هم برد

 .دنکنمیبرخورد  کنند همین طور نادشان پافشاری میو ع لجاجت کسانی که بر

 :ای پیرامون غلونکته

 خاطر یکه ب .سفانه در دوران قبل بوده استرده خارج کردن یک سری از روات متأمساله رمی به غلو و از 

دفع  ه خاطرب و رمی آنانکردند می رمی به غلوافرادی را جزو ضروریات مذهب است، اعتقاداتی که امروز  سری

 0:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی در این مورد می. افسد به فاسد بوده است

فی عصر الأئمةّ و زمان الغیبة الصغرى، بل الکبرى رائجا كثیرا، و ذلك لأدنى شبهة، و كان   بالغلو و نظائره  الرمی  كان
جها للتفرقة فی صفوف المسلمین، و لتمهید التسرعّ فی الرمی ولید كثرة الأهواء و البدع التی كانت السلطة الزمنیة تروّ

إدامة سلطتهم، و من هنا لزم الفحص فی روایات المرمی بالغلوّ، فإن كان فیها غلوّ كانت مؤیدّة للرمی الذی رمی به 
 ..الراوی، و إلاّ یجب التوقفّ

اد بوده است و و زمان غیبت صغری بلکه در غیبت صغری رائج و زی رمی به غلو و نظائر آن در عصر ائمه 

کردند چون حکومت پشت سر افکار باطله بود که  فورا متهم می کردند وترین شبهه رمی به غلو میبا کوچک

به همین جهت لازم . ند تا بتواند حکومت کنددرگیر باشبا هم اختلاف داشته باشند و همیشه با هم مردم 

پس اگر در آن روایات غلو بود، رمی راوی . است در روایات کسی که به غلو رمی شده است فحص و دقت شود

 . کند؛ در غیر این صورت واجب است که در مورد آن شخص توقف کنیمبه غلو را تأیید می
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 17/83/1939 - بیست و هفتم جلسه

« الأْقَدْامِوَ   اصیفیَؤُخْذَُ باِلنَّو  یعُرْفَُ المْجُرْمِوُنَ بسِیماهمُْ»بود در تفسیر آیه  درباره روایت امام صادق ما بحث
ت استفاده این روای بعضی خواستند از .كندت با دشمنان برخورد میكه مفاد آن این بود كه امام با قاطعی (41الرحمن )

منبع اصلی این روایت  .رد، ما این روایت را بررسی كردیمگیصورت می شنكنند كه در آغاز قیام برخوردهای خ
 . در مورد آن بحث و بررسی كردیمقبلابصائر الدرجات است كه كتاب 

در مورد کتاب اختصاص شیخ مفید هم اماّ منبع دیگر این روایت کتاب اختصاص شیخ مفید است که البته 

 همان کتاب بصائر و مدرك ملاكبالاخره . قول دیگری هست که انتساب آن به شیخ مفید معلوم نیست

  0.است الدرجات

 :ابراهیم بن هاشم

چون توثیق خاص  کننداگر سند به ایشان برسد بعضی تعبیر حسنه می .ما مشکلی نداردایشان به نظر  

 . به اعتبار ایشان موثقه است نه حسنه وثاقت است، سندبه نظر ما فوق  ندارد،

 :سلیمان دیلمی

سلیمان  3ان دیلمی و در سند دیگر آنابی سلیم 2الدرجات دو سند دارد در یک سند آنظاهرا در بصائر

خویی چند مورد  البته مرحوم .، کسی با عنوان ابو سلیمان دیلمی نیستدر قسمت کنیهاما . است یدیلم

بدون قید دیلمی بین ثقات  ای نباشد، و ظاهرا چنین کنیه 4.دیلمی نیست هاکند اماّ در آنابوسلیمان را ذکر می

 در سند دومی، ولی است ، مورد اشکالابو سلیمان باشد پس اگر راوی. مشترك است و مجاهیل و ضعاف

یک سری از  و اتهام ما در رمی لیاند و سلیمان دیلمی است که مورد اختلاف است و او را به غلو رمی کرده

 :دفرمایمی مورد فرزند مرحوم مامقانی در این. ث و تأمل داریمقدما بح نزد به غلوروات 
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ة الصغرى، بل الکبرى رائجا كثیرا، و ذلك لأدنى شبهة، و كان فی عصر الأئمةّ و زمان الغیب  بالغلو و نظائره  الرمی  كان
التسرعّ فی الرمی ولید كثرة الأهواء و البدع التی كانت السلطة الزمنیة تروجّها للتفرقة فی صفوف المسلمین، و لتمهید 

للرمی الذی رمی به  إدامة سلطتهم، و من هنا لزم الفحص فی روایات المرمی بالغلوّ، فإن كان فیها غلوّ كانت مؤیدّة
العلاّمة الخبیر و الثبت الذی لیس له  -و الظاهر أنّ المقام من هذا القبیل، حیث إنّ النجاشی الراوی، و إلاّ یجب التوقفّ

إشعارا بعدم ثبوت ذلك عنده ثبوتا قطعیاّ، و روایاته المبثوثة فی كتبنا لم ..! كان غالیا كذابا : قیل: عبرّ فی المقام ب -نظیر
ثر على ما یشیر فیها إلى الغلوّ، بالإضافة إلى أنّ ابن الغضائری بنفسه لا یعتمد على جرحه لعدم تثبتّه فی الجرح، بل نع

تسرعّه فی ذلك بأدنى شبهة، ثمّ إنّ الاختلاف الذی وقع فی اسم أبیه یوجب الریب فی الحکم، فإنّ النجاشی ذكر 
على ما نقله العلاّمة عنه، و لکن نقل ابن داود عن ابن الغضائری أنهّ ( ابن زكریا)، و عنونه ابن الغضائری (عبد اللهّ)اسم أبیه 

، فاختلف النقل عن ابن الغضائری مماّ أوجب سلب الوثوق بالصحیح، و لعلّ نسخة العلاّمة رحمه اللهّ (ابن عبد اللهّ: )قال
 .من رجال ابن الغضائری كانت محرفّة، و اللهّ العالم

ائر آن در عصر ائمه و زمان غیبت صغری بلکه در غیبت صغری رائج و زیاد بوده است و با رمی به غلو و نظ

کردند چون حکومت پشت سر افکار باطله بود که  فورا متهم می کردند وترین شبهه رمی به غلو میکوچک

ین جهت لازم به هم. ند تا بتوانند حکومت کننددرگیر باشبا هم اختلاف داشته باشند و همیشه با هم مردم 

است فحص در روایات کسی که به غلو رمی شده است پس اگر در آن روایات غلو بود، رمی راوی به غلو را 

 . کند مگرنه واجب است که در مورد آن شخص توقف کنیمتأیید می

، (شاید نظیر نداشته باشد که خبیر است و ضبط است، و)چون نجاشی  ظاهرا دیلمی نیز از این قبیل است؛

برای اینکه بفهماند این مطلب به طور قطع نزد او ، (قیل کان غالیا کذابا) کندتعبیر به قیل می ر مورد دیلمید

ثابت نشده است و در روایاتی که از ایشان در کتب ثبت شده مطلبی که اشاره بر غالی بودن او داشته باشد 

رد چون ایشان قطع قطاع داشته و زود جرح اعتماد کشود  نمی ری غضائجرح ابن  علاوه بر اینکه برنیافتیم 

 . کند او را رمی به غلو می در شخص فورا با کمترین شبههکند،  می

 اینکه در جلالت ایشان جهت اعتماد نداریم نه به کتاب او غضائری، بلکه بهبه نظر ما نه فقط به جرح ابن 

ما رسیده است، ه ب این کتاب ه طریقیبحث داریم که به چ به او کتابانتساب  ، بلکه دربحث داشته باشیم

 . کنمتضمین نمی( اعتبار این کتاب یا استناد آن را): دفرمایابن طاووس میمرحوم 
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ی سلیمان بن سلیمان داریم یکنفر به نام ما دو  ،غضائری چه کسی را تضعیف کرده استبر این ابن علاوه 

را جرح کرده است نه ابن عبدالله لذا  ری ابن زکریاابن الغضائ .است سلیمان بن زکریا عبدالله است و دیگری

 .طع بگوییم که این شخص غالی استتوانیم به ق نمی

مرحوم نجاشی که نسبت غلو به ایشان نداده سلیمان دیلمی مشکلی ندارد،  یاین روایت از ناحیه به نظر ما

و  کردیم چون نصان اعتنا نمینسبت غلو داده بودند، به حرف ایش خودشان همو اگر « قیل»: است، فرموده

 .بر خلاف آن داریم شواهد

 :معاویه دهنی

 0.ایشان هم ظاهرا مشکلی ندارد

مفاد آن هم این مشکلی ندارد و  این روایت سند ،اگر مشکل کتاب بصائر الدرجات و اختصاص حل شودپس 

شود وارد ها نمیارند، قطعا با ایننیستند و اصرار بر فسادشان د حق با کفاری که حاضر به تسلیم امام زمان: است

بر لجاجت و یک عده کمی  طوری نیستند بلکهکفار دنیا این یهمه ، بلکه باید برخورد کرد، ولیمذاکره شد

 . مانندمیعناد خود باقی 

 روایت بیست و یکم

 متن روایت( الف

عنَْ أبَیِ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ جبَلَةََ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ علَیِِّ بنِْ أبَیِ حمَزْةََ  وَ حدََّثنَاَ علَیُِّ بنُْ أحَمْدََ عنَْ عبُیَدِْ اللَّهِ بنِْ موُسىَ
وَ سنَُّةٌ منِْ   فیِ صاَحبِِ هذَاَ الأْمَرِْ سنُنٌَ منِْ أرَبْعَةَِ أنَبْیِاَءَ سنَُّةٌ منِْ موُسىَ  یقَوُلُ أبَاَ جعَفْرٍَ البْاَقرَِ  بصَیِرٍ قاَلَ سمَعِتُْ

قلُتُْ وَ   یتَرَقََّبُ  الَ خاَئفٌِیسىَ وَ سنَُّةٌ منِْ یوُسفَُ وَ سنَُّةٌ منِْ محُمََّدٍ صلَوَاَتُ اللَّهِ علَیَهْمِْ أجَمْعَیِنَ فقَلُتُْ ماَ سنَُّةُ موُسىَ قَعِ
 لتُْ وَ ماَ سنَُّةُ محُمََّدٍ لَ السِّجنُْ وَ الغْیَبْةَُ قُماَ سنَُّةُ عیِسىَ فقَاَلَ یقُاَلُ فیِهِ ماَ قیِلَ فیِ عیِسىَ قلُتُْ فمَاَ سنَُّةُ یوُسفَُ قاَ

  قهِِ ثمَاَنیِةََ أشَهْرٍُ هرَجْاً هرَجْاً حتََّىقاَلَ إذِاَ قاَمَ ساَرَ بسِیِرةَِ رسَوُلِ اللَّهِ ص إلَِّا أنََّهُ یبُیَِّنُ آثاَرَ محُمََّدٍ وَ یضَعَُ السَّیفَْ علَىَ عاَتِ

 7.تُ فکَیَفَْ یعَلْمَُ رضِاَ اللَّهِ قاَلَ یلُقْیِ اللَّهُ فیِ قلَبْهِِ الرَّحمْةََرضَیَِ اللَّهُ قلُْ
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 هاى چهار پیامبر در صاحب الأمر، شیوه: فرمود شنیدم که مى مام باقر از ابو جعفر، ا: گوید ابو بصیر مى

: عرض کردم. ز محمدّ اى ا و شیوهاى از یوسف  اى از عیسى و شیوه اى از موسى و شیوه شیوه: جارى است

آنچه در مورد : شیوه عیسى چیست؟ فرمود: گفتم. ترسان و نگران و در انتظار: شیوه موسى چیست؟ فرمود

زندانى شدن و پنهان : شیوه یوسف کدام است؟ فرمود: پرسیدم. عیسى گفته شده، درباره او نیز گفته خواهد شد

زند، به سیره و  گاه که دست به قیام آن: است؟ فرمودچیز  چه حمدّ شیوه م: گفتم... گشتن از دیدگان 

 «....رفتار خواهد کرد  روش پیامبر 
  :توضیح روایت

تعارضی هم با هم ندارند  د،دارد ولی بعضی روایات خمسه دار« اربعه انبیاء»در این روایت : سنُنٌَ منِْ أرَبْعَةَِ أنَبْیِاَءَ
 .چون مثبتین هستند

حضرت  ی طول عمر آنان مطرح است،قضیه كند كه شروع می و نوح در روایات دیگر از آدم :سنَُّةٌ منِْ موُسىَ 
 . بوده است انعمرش و حضرت نوح بالغ بر دو هزار و پانصد سال آدم بالغ بر هزار سال

 گفته شود مگر گرو اقتل است خوف از  امام زمان  های غیبتیکی از دلائل و حکمت: یتَرَقََّبُ  خاَئفٌِ
ه خاطر خوف از دشمنان هجرت بهم نبی مکرم ترسیدند، بله انبیاء هم می: گوئیمبترسد؟  شود امام زمان  می
و در امام زمان . ، ولی شاید به خاطر نگرانی از عدم ادای رسالت بوده استبوده در انبیا هم ند، پس اصل خوفكرد
دانند كه می های ظالمحکومت نیستند، و حکومتور به تشکیل است چون تا قبل از اراده خداوند به ظهور مأم هم

 .كندرا جمع می ایشان طومار آنان

 :اشکال

 !ظاهر نباشند؟ ی دیگر ظاهر بودند، چرا امام زمان ائمه: کنندبعضی اشکال می

 :جواب

ها نداشتند، در عین حال ای برای سرنگونی حکومتبرنامه ظاهرا ، پس از امام حسینائمه دیگر :گوئیم 

نقل شده  حضرت امام موسی بن جعفری شهادت روایتی در مورد نحوه. اندآنها داشته چه برخوردی با

امامی که  .رش بنشینندروی ففشار بیاورند و ها بخواهند که و بعد از نصرانی 0، ایشان را در فرش بپیچنداست

                                                           
 414، ص7لباب الانساب، ج .1
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، به این وضع بعد از زهر (اندداشتهالبته موافقت هم ن) ای برای سرنگونی ظالمین نداردبه حسب ظاهر برنامه

اگر ولی الآن هم مأمور به قیام نیست، دارد  رساندند حال امام زمانی که با ظالمین درگیریدادن به شهادت می

  . رسانندبین مردم باشد، ایشان را هم به قتل می در

: گوید كند، میهدی منتظر اختلافات را بیان میدر مورد م 1ذهبی در سیر اعلام النبلا :یقُاَلُ فیِهِ ماَ قیِلَ فیِ عیِسىَ

 …و هنوز متولد نشده :، گفته شده استدو ساله فوت شد :گفته شده است
 و شخصش غایب بود افتاده و چاه مدتی در حضرت یوسف .ی غیبت استدر پس پرده ایشان :السِّجنُْ وَ الغْیَبْةَُ

غایب است  باید بحث شود كه شخص امام زمان در مورد امام زمان. شان غایب بودبیست سال شخصیت
ها در بعضی از زمان. فرق دارد هازمان ،افراد فرق دارد ،موارد فرق دارد غایب است؟ البته و یا شخصیت امام

ها شخص حضرت، نسبت به بعضی از افراد شخص حضرت و نسبت به بعضی از زمان و در بعضی امام شخصیت
و در « یغیب شخصه»در روایت است . نوع غیبت داریم هر دومورد روایت در  شخصیت ایشان غائب است، زیرا

 .شناسند ولی نمیدر بین مردم است  «ب عن الابصار الحاضر فی الامصارالغائ» :روایت دیگری چنین آمده است
ین ، همان دقرآن جدیدی ندارد هرگز سنت جدید و دین جدید و امام زمان :اذا قام سار بسیرة رسول الله

تالیف قلوب داشتند اماّ پیامبر اكرم جنگ هم داشتند و  پیامبر .است پیامبر اكرم و همان سنتو همان قرآن كریم 
همان سیره پیامبر  لذا سیره امام زمان. در پناه كعبه باشد ای خونشان را مباح كردند و اگر چهنسبت به عده

كردند و  عمال میای پس از خود با ملاحظه مومنینو امیرال پیامبر هایی البته گاهی روش. است اكرم
تا چهل روز   امام زمان نیست چون  امام زمان كردند ولی این ملاحظه نسبت بهطبق حکم ثانوی عمل می

 . كنندهستند لذا طبق حکم واقعی عمل می قبل از قیامت
تلاششان بر محو سنت و آثار بود، در  اسلام حکومت كردند، ئی كه به نامهاحکومت :إلَِّا أنََّهُ یبُیَِّنُ آثاَرَ محُمََّدٍ 

كنم كه نام  تلاش می تا من هستم 7لا و الله دفنا دفنا: كند كه معاویه گفت نقل می كتاب شرح ابن ابی الحدید از مغیره

                                                           
 113، ص 19سیر اعلام النبلا، ج  1

 198، ص1شرح ابن ابی الحدید، ج 7
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ی در آن گیرد كه همه طور متاع و سنت و روشتحویل می دنیایی را امام. و به خاك بسپارم كنمحذف پیامبر را 
 . ماموریت دارد كه این سنت را زنده كند و امام زمان سنت رسول الله است مگر

ده سال  اكرم  پیامبر ،جنگدهشت ماه می امام زمان: شاهد ما اینجا است :وَ یضَعَُ السَّیفَْ علَىَ عاَتقِهِِ ثمَاَنیِةََ أشَهْرٍُ
 .جنگ كرد

از روایت استفاده  اگر .قانونی كنندخواهند از این روایت استفاده بیمی گویا بعضی: رضَیَِ اللَّهُ  حتََّى هرَجْاً هرَجْاً 
باشد  اگر هم این قانونی  نیست وبی قطعا مراد روایت د همان هم از جانب خدا بوده است البتهكنن هرج و مرج می

المأمور : گویندن میو خود آنا مأمور است و امام زمان. «حتی یرضی الله» باز به رضایت خدا بوده است
هم صف اول جماعت رسانند بعد امام را به شهادت می های رذلمعذور، بلا تشبیه شمر و سنان، این انسان

پس كسانی . مور معذورما مامور بودیم و الما :دهند پاسخ می !؟کشتیدنشما امام را  مگر: گویندمی هاایستند، به آن می
د؟ مفاد شونت را به امام زمان نسبت دهند و خكننمعذور نباید به این روایت استناد آنان این است كه المأمور تفکر  كه

  .كشد، امام آنان را میتا خدا راضی شود معذور،المامور  این است این روایت
هند استفاده كنند كه در دل امام خوامی روایت از این :قلُتُْ فکَیَفَْ یعَلْمَُ رضِاَ اللَّهِ قاَلَ یلُقْیِ اللَّهُ فیِ قلَبْهِِ الرَّحمْةََ

در دلش  شود،ارد میاست كه سفیانی هنگامی كه به عراق و شام و روایتدر . نیست اینها رحم نسبت به زمان
ند كن مثل  مقابله به ، بایدها برخورد كندخواهد با این طیف انسانمی رحمی نیست، خط قرمزی ندارد، امام زمان

ها همان مقابله مقتضای عدل امام در بر خورد با این سنخ از انسان چ رحمی به دل ندارند،با چنین كسانی كه اصلا هی
 .الاذن بالاذن، العین بالعین. «و لکم فی القصاص حیاة»و این عین عدالت است  به مثل است

 .تحرج و مرج اس ، قتلقتلش که امام زماناندیشان است  این روایت از روایاتی است که مورد استناد کج

 منابع روایت( ب

 120ص نعمانی، ، الغیبة. 1
 39ص ،الامامة و التبصرة. 7 
 772ص ،اثبات الوصیة. 9
  973و  972و  972و 117ص ،1، ج و تمام النعمة كمال الدین. 4
  731ص ،دلائل الامامة. 1
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 138ص ابو لاصلاح حلبی، ، تقریب المعارف. 2
 121ص  كنز الفوائد،. 2
 474 ص و 28ص  طوسی، الغیبة،. 0
 489ص اعلام الوری،. 3

  119ص  و 433 ص و 420 ص و 428ص  ،9اثبات الهداة، ج 18
   710و 712و 712، ص 11و ج 993، ص 14بحار الانوار، ج. 11
  981ص  ثر،منتخب الأ. 17
 913، ص 4، ج المهدی الامام  معجم احادیث. 19

 . ولی از عامه این روایت را کسی نقل نکرده است
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 80/18/1939 -بیست و هشتم  هجلس

 روایت بیست و دوم

 متن روایت( الف

إذِاَ  :یحُدَِّثُ لَ سمَعِتُْ أبَاَ جعَفْرٍَ عنَهُْ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ ابنِْ محَبْوُبٍ عنَِ الأْحَوْلَِ عنَْ سلََّامِ بنِْ المْسُتْنَیِرِ قاَ
یوَمَْ أهَلُْ علَىَ كلُِّ ناَصبٍِ فإَنِْ دخَلََ فیِهِ بحِقَیِقةٍَ وَ إلَِّا ضرَبََ عنُقُهَُ أوَْ یؤُدَِّیَ الجْزِیْةََ كمَاَ یؤُدَِّیهاَ الْ  الإْیِماَنَ  عرَضََ  القْاَئمُِ  قاَمَ

 1.الذِّمَّةِ وَ یشَدُُّ علَىَ وسَطَهِِ الهْمِیْاَنَ وَ یخُرْجِهُمُْ منَِ الأْمَصْاَرِ إلِىَ السَّواَد

اگر با حقیقت . دکن ها عرضه مى ، ایمان را به همه ناصبىقیام کرد« قائم »زمانى که » : دموفر امام باقر 

که ( یهود و نصارى)مانند اهل ذمهّ باید جزیه بدهند شوند و یا  وگرنه گردن زده مى (چه بهتر)قلب قبول نمود، 

ها را از شهرها به  بندد و آن مى نمایند و به کمرش همیانمیجزیه پرداخت (  یعنی دوران امام باقر)امروز 

 «(.نماید تبعید مى)کند  کوه و دشت بیرون مى

 منابع روایت( ب

 700، ح772ص ،0 الکافی، ج. 1
 از كافی با كمی تفاوت 418، ص9اثبات الهداة، ج. 7
 از كافی 921، ص17بحار الانوار، ج. 9
 از كافی 749، ص7تنقیح المقال، ج. 4
 408، ص4المهدی، جمعجم الاحادیث الامام . 1

 بررسی سند روایت( ج

 :یحُدَِّثُ تُ أبَاَ جعَفْرٍَ عنَهُْ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ ابنِْ محَبْوُبٍ عنَِ الأْحَوْلَِ عنَْ سلََّامِ بنِْ المْسُتْنَیِرِ قاَلَ سمَعِْ
لسی، مرحوم مازندرانی، مرحوم مج: ظاهرا هر کسی که این روایت را نقل کرده است مخصوصا شراح مانند

 اند مجهول است؛ ظاهرا مشکل آناند روایت ضعیف است و یا گفتهاند و یا گفتهغاریاقدی، آن را تضعیف کرده

 .آقای سلام بن مستنیر است چون راویان قبل از او مشکلی ندارند

                                                           
 772، ص0 الکافی، ج  
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 :سلام بن مستنیر

 1:فرمایدمرحوم مامقانی می

: بعنوان من أصحاب الباقر :  رىو اخ .بالعنوان المذكور حاب السجاد من أص: ارةت  عدهّ الشیخ رحمه اللهّ
و ظاهره  .انتهى. الجعفی، مولاهم الکوفی سالم بن المستنیر: بعنوان من أصحاب الصادق : لثةو ثا .سلام بن المستنیر

  كونه  أخباره  یظهر من: إنهّ و فی التعلیقة .من أصحاب الباقر   صاصو قد عدهّ الشیخ المفید فی الاخت .كونه إمامیاّ
 .انتهى. الشیعة، بل و من خواصهّم  من

شمرده است و دیگر بار با عنوان سلام   شیخ طوسی یک مرتبه او را با عنوان مذکور از اصحاب امام سجاد

شمرده است و برای بار سوم با عنوان سلام بن مستنیر جعفی کوفی از   بن مستنیر از اصحاب امام باقر

شیخ مفید او را در اختصاص از  .و ظاهر آن این است که او امامی باشد .شمرده است  حاب امام صادقاص

از : اش بر منهاج المقال فرموده استو مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه .شمرده است  اصحاب امام باقر

 .شود که او شیعه است بلکه از خواص شیعه استروایات او ظاهر می

 .کند مخصوصا که ایشان تضعیف نداردهای توثیق شخص، بررسی نمونه روایاتی است که نقل مییکی از راه

 :نمونه روایات سلام بن مستنیر

وَ منَْ قتُلَِ مظَلْوُماً فقَدَْ جعَلَنْا لوِلَیِِّهِ  :فی قوله عن أبی جعفر  بن المستنیر،  العیاشی فی تفسیره باسناده عن سلام. 1

هو الحسین بن علیّ علیه السلام قتل مظلوما، و نحن أولیاؤه، و : قال 7منَصْوُراً  كانَ  إنَِّهُ  القْتَلِْ  فیِ  سرْفِْسلُطْاناً فلَا یُ

و ولیهّ القائم  المقتول الحسین : قد أسرف فی القتل، و قال :القائم مناّ إذا قام طلب بثأر الحسین، فیقتل حتىّ یقال
غیر قاتله، إنهّ كان منصورا فإنهّ لا یذهب من الدنیا حتى ینتصر برجل من آل ، و الإسراف فی القتل أن یقتل 

 9یملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما الرسول 

                                                           
 124، ص97 تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 1

 .99: الإسراء( 9)  7

 481، ص1 ، ج(صلوات الله علیهم)حلیة الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار 9
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ى  روایت است که درباره امام ابو جعفر باقر  از سلاّم بن المستنیر، از حضرت: عیاّشى، به سند خود

. قرار دادیم( و حقّ قصاص)ته شود، البتهّ که ما براى ولىّ او تسلطّ که مظلوم کش و هر آن: )ى خداوند فرموده

است که مظلوم کشته شد  او حسین بن على »: ودفرم( پس در کشتن اسراف نکند که او یارى شده است

کشد  قدر مى پس آن. خواهى کند خون پا خیزد، براى امام حسین  چون به. و ماییم اولیاى او و قائم از ماست

 «!در کشتن اسراف کرد: که گویند ینتا ا

است و اسراف در قتل آن است  است و ولىّ او قائم  تول نامیده شده حسین که مق آن»: فرمود[ نیز]

که همانا دنیا به پایان  ، که او منصور و مؤیدّ است(شرکای در قتل غیر قاتل نیستند) که غیر قاتلش را بکشد

که از جور  چنان پیروز گردد که زمین را از قسط و عدل آکنده سازد؛ هم ز آل رسول که مردى ا نرسد تا این

 «.و ظلم پر شده باشد

کند و متن آن هیچ مشکلی ندارد بلکه قوت متن دارد و گاهی از این یکی از روایاتی است که ایشان نقل می

اعتقادی ندارد بلکه  کنیم که ناقل این روایات از سلامت برخوردار است و مشکلاین سنخ روایات کشف می

 .کندی او میدلالت بر مقام و منزلت ویژه

وبٍ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ محُمََّدُ بنُْ العْبََّاسِ عنَْ حمُیَدِْ بنِْ زیِاَدٍ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ محُمََّدِ بنِْ سمَاَعةََ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ محَبُْ. 7
یعَنْیِ بمِوَتْهِاَ  اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحُیِْ الأْرَضَْ بعَدَْ موَتْهِا  فیِ قوَلْهِِ عزََّ وَ جلََ  عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ  الأْحَوْلَِ عنَْ سلََّامِ بنِْ المْسُتْنَیِرِ

 1.لهَاَ بعَدَْ موَتْهِمِْاللَّهُ باِلقْاَئمِِ فیَعَدْلُِ فیِهاَ فتَحُیْیَ الأْرَضُْ وَ یحُیْیِ أهَْ فیَحُیْیِهاَ  أهَلْهُاَ وَ الکْاَفرُِ میَِّتٌكفَرََ 

اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحُیِْ الأْرَضَْ بعَدَْ : روایت كند كه در تفسیر این كلام خداى تعالى از امام باقر مستنیر   بن  سلاّم
 ه قائم خداى تعالى زمین را به واسطمراد از موت زمین، كفر اهل آن است و كافر میت است پس : موَتْهِا، فرمود

زنده ( به كفر)شان شود و اهل زمین بعد از مرگكند پس زمین آباد میپس به عدل در آن رفتار می كند ده مىزن
  .شوندمی

مرحوم وحید . بریمی او پی میکند و سنخ روایات او به سلامت عقیدهاین روایت را هم ایشان نقل می

 .داندد و بلکه از خواص شیعه میدانبهبهانی از این طریق وارد شده و این راوی را معتبر می

 

                                                           
 290تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص  
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 :فرمایدمرحوم مامقانی می

لقد تسموّا باسم ما »: ، قال، عنه، عن الصادق  اشیمن جملة أخباره الدالةّ على ذلك ما عن تفسیر العی: قلت
جمع اللهّ إذا »: متى تأویله؟ قال! جعلت فداك: ، قلت«و ما جاء تأویله ا علی ابن أبی طالب سمىّ اللهّ به أحدا إلّ

، 1وَ إذِْ أخَذََ اللَّهُ میِثاقَ النَّبیِِّینَ لمَا آتیَتْکُمُْ منِْ كتِابٍ وَ حکِمْةٍَ: النبیین و المؤمنین حتىّ ینصروه، و هو قول اللهّ عزّ و جلّ

 فیکون إلیه أمر الخلائق أجمعین، و كلهّم تحت لوائه، و یکون هو إلى علی  للهّ و یومئذ یدفع رایة رسول ا
إذا قام القائم »: دثّیح أبا جعفر   سمعت: مسندا، عنه قال  و مثله ما رواه فی روضة الکافی .«أمیرهم، فهذا تأویله

و إلاّ ضرب عنقه، أو یؤدیّ الجزیة؛ كما یؤدیّها الیوم أهل .. عرض الإیمان على كلّ ناصب، فإن دخل فیه بحقیقة  

و قد نقل فی جامع الرواة روایة ابن محبوب، عن  .درجه فی الحسانلکناّ لم نقف على مدح ی .الحدیث. «7الجزیة

، و روایة محمدّ ان، عنه، عن أبی جعفر ، و روایة ابن محبوب، عن محمدّ بن النعمول، عنه، عن أبی جعفر الأح
 .بن عیسى، عن یونس، عنه

لة المدح فی جعل حدیثه و یمکن جعله بمنز. و روایة ابن محبوب، و لو بتوسط من عرفت، یکشف عن وثاقته
 . حسنا، فتأملّ

امام سلام بن مستنیر از از جمله روایاتی که دلالت بر آن دارد، آن چیزی است در تفسیر عیاشی از: گویم

را بر خود نهادند که خدا بر غیر  (امیرالمؤمنین)حکام آن روز لقب : روایت شده است که فرمودند  صادق

: آید؟ فرمود ىتأویلش کى م :گفتم. هنوز نیامده( یعنى حقیقتش)« أویلشت»ننهاده و  على بن ابى طالب

: فرمایدکنند، چنانکه در قرآن می  او را یارى و مؤمنان را در حضور وى جمع کند کهمبران اکه خدا پی هنگامى

روز پیامبر  آن« هم با شما از گواهانممن  -:تا آنجا که میفرماید -...مبران پیمان گرفت اکه خدا از پی هنگامی»

وى امیر همه مردم باشد و مردم همه تحت فرمانش  ،(کنندرجعت می) سپارد  پرچم را بدست على 

 .است( امیر المؤمنین)باشند این تأویل این نام 

                                                           
 .01(: 9) سورة آل عمران  
 .أهل الذمةّ: فی المصدر 7
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خواهند شود، بعضی میدر دوران ظهور استفاده می  از این روایت حکومت و حاکمیت امیر المومنین

 ی طاهرین و ائمه ، حکومت مقدمی برای حکومت امیر المومنین ان حکومت امام زم: بگویند

از مسلمات و از ضروریات مذهب است اماّ اینکه رجعت آنان برای چه چیز  است، البته اصل رجعت ائمه 

باشد، برای حکومت است یا برای تشریفات است یا برای کمک کردن به امام زمان است یا برای مقصود و می

ها وجود دارد اماّ سند آن البته دو روایت در مورد حکومت امیر المومنین . دانیمست که ما نمیمطلبی ا

 .ضعیف است

 .باشدشود که ایشان شیعه است بلکه از خواص شیعه میاز این روایت استفاده می

زمانى » : باقر  ی کافی مسندا روایت کرده است، از سلام بن مستنیر از امامو مانند این روایت را در روضه

 (چه بهتر)اگر با حقیقت قلب قبول نمود، . دکن ها عرضه مى ، ایمان را به همه ناصبىقیام کرد« قائم »که 

جزیه پرداخت نمایند و به کمرش همیان ( یهود و نصارى)یا مانند اهل ذمهّ  زنندآنان را گردن میوگرنه 

 «(.نماید تبعید مى)کند  مى ها را از شهرها به کوه و دشت بیرون بندد و آن مى

پس طبق بیان مرحوم مامقانی ایشان . لکن ما بر مدحی که ایشان را جزء حسان قرار دهد، دست نیافتیم

 .طریق دیگر در حکم به اعتبار و حسن بودن ایشان، نقل اصحاب اجماع از ایشان است .ضعیف و مجهول است

 .کندروایت نقل می از سلام بن مستنیر ابن محبوب و اگر چه به واسطه

اند، از وثاقت هائی که شناخته شدهو روایت ابن محبوب و اگر چه به توسط واسطه: فرمایدمرحوم مامقانی می

ی مدح قرار دهیم در قرار دادن حدیث او در جزء احادیث و ممکن است این را به منزله. کندایشان کشف می

 .(م بپذیریمتوانیکه این طریق را نمی) حسن، پس تأمل کن 

 :فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

 .لا یبعد من روایة ابن محبوب و یونس بن عبد الرحمن و مضمون الروایات التی رواها القول بأنهّ حسن، و اللهّ العالم
باشد از روایت ابن محبوب و یونس بن عبد الرحمن و مضمون روایاتی که ایشان نقل کردند، قول به بعید نمی

 .او حسن است، و خداوند عالم استاینکه 

پس این روایت را که مرحوم مجلسی فرمودند مجهول است و دیگران به صراحت گفتند ضعیف است و 

 .است، مشکلی ندارد( سلام بن مستنیر)مشکل آن هم همین شخص 

ده است، کند، حسن ایشان و اینکه از سلامت عقیده برخوردار بوبه نظر ما از روایاتی که ایشان نقل می

 .شود که او از خواص شیعه است، لذا لااقل حسن ایشان را قبول داریمشود بلکه استفاده میاستفاده می
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 .پس این روایت مشکل سندی ندارد

 دلالت روایت( د

کنند و ظهور کنند، ایمان را بر نواصب عرضه می مفاد این روایت آن است که هنگامی که امام زمان 

 .باشندمردم در آن روز از نواصب نمیی مسلم است که همه

 نواصب چه کسانی هستند؟

 0:فرمایدمرحوم امام خمینی در کتاب الطهارة می. 0

 .الذین كانوا یتدینّون بالنصب، و لعلهّم من شعب الخوارج  النصاّب  بل المراد هو الطائفة المعروفة، و هم 

د کسانی که دین آنان دشمنی با اهل بیت است و ها نصاّب هستنی معروف است، و آنبلکه مراد آن طائفه

 .ها از شعب خوارج استشاید آن

 2:فرمایدمرحوم خوئی می. 2

 فی شبهة لا و( هلعنهما اللّ)كمعاویة و یزید   و هم الفرقة الملعونة التی تنصب العداوة و تظهر البغضاء لأهل البیت
 كفرهم و نجاستهم

 کردند و بغض خود را نسبت به اهل بیت  مقررشمنی با اهل بیت را ی ملعونه هستند که دها فرقهو آن

البته ما )ها نداریم ای در نجاست و کفر آنهیچ شبهه. اظهار کردند مانند معاویه و یزید لعنت خداوند بر آنان باد

 3(تند هر چند محبت تنها کافی نیستها محب اهل بیت هسدانیم، بیشتر آنها را ناصبی نمیسنی

با  در ذیل روایت قهر حضرت زهرا  4ها در كتابی كه اخیرا چاپ شده استی از سران علمی ناصبییک

: نویسدمی( فابی ابو بکر ان یدفع الی فاطمة شیئا فوجدت فاطمة علی ابی بکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفی) ابوبکر
و كان علیها ان تقبل قول النبی لکن عند المخاصمة اللهم اعف عنها فان ابا بکر ما استند الی رأی انما استند الی النص 

 لایبقی للانسان عقل یدرك به ما یقول او ما یفعل او ما یتصرف نسئل الله عن یعفو عنها عن هجرتها خلیفة رسول الله

                                                           
 412، ص9الطهارة، ج 1

 23، ص9موسوعة الامام الخوئی، ج  

 .آبادی و مقدمه اینجانب در آن كتاب مراجعه فرماییدبه كتاب نصب و نواصب تألیف جناب آقای حسن بلقان.   
 2آقای عثیمین در كتاب شرح صحیح مسلم، ج.  4
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کنند، در حالی که نسبت به کسانی که جسارت می یک قهر را تحمل ندارند و این طور به حضرت زهرا 

چنین کسانی آری . هائی را بزنندالمومنین علی شمشیر کشیدند، حاضر نیستند چنین حرفبر روی امیر 

قطعا هر کس از اهل سنت این مطلب را ببیند، مولف . ی اهل سنت این طور نیستندهمهولی ناصبی هستند، 

 .کندآن را لعن می

 :فرماید می مرحوم خویی در مورد فاطمه زهرا 

 . و هی سیده نساء العالمین باتفاق الفریقین هی معصومه بضرورة مذهبنا 
 .   ز این را بگوید از مذهب خارج استیعنی کسی که غیر ا
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 82/18/1939 -بیست و نهم جلسه

 امام زمان که مفادش این بود که. رسیدیم بحث ما بررسی روایات قتلهای آغازین بود و به رویات امام باقر

 .دکن عرضه می بر نواصب ایمان را

ای چهره ما نیز آن. کنند تضعیف می کنندگان را رد کنند، روایت رااشکال شبهه بعضی از مؤلفّین برای اینکه 

اند، را رد کرده اماّ طریق رد آن این نیست که هر روایتی که در آن ترسیم کرده  امام زمان که دشمنان از

کنند شود که وقتی امام ظهور می یین ما ی چنین کارینتیجه چون همه را رد کنیم اشاره به قتل هست،

ی مناقشه. طور هم نیستاین در حالی که شود ریخته نمی ی خون حجامت، خوناسهیک ک یحتی به اندازه

رد اتهام  ولی کنیم، رد می را ما هم این اتهام خشونت. بحث دیگری است در روایات یک بحث است و رد تهمت

این کار را  از معاصرین مناقشه کنیم کما اینکه بعضی در آن رد کنیم و را ی روایاتطوری باشد که همه نباید 

 . اند کرده

 ادامه بررسی شخصیت نواصب

در التنقیح این مطلب از مرحوم فاضل مقداد  اند که اصل مطلبی را نقل کرده 0ممرحوم سبزواری و سید حکی

 .استالرائح 

  2:فرمایدمرحوم سبزواری می. 3

 سبة إلیه ما یسقط عنه الن: الثانی .دح فی الإمام المعصوم الق: الأول :لنصب معانی مختلفةو لا یخفى أنّ ل
 .نص على أمیر المؤمنین إنکار ال: الخامس .تفضیل الغیر علیه: الرابع .لو سمعه إنکار فضله : الثالث .العدالة

الإجماع، و الظاهر من الأدلة، هو الأول، و و المتیقن من  .موالاتهم للمعصومین  معاداة الشیعة من جهة: السادس
و لا بد فی الحکم بالکفر من الالتفات . المرجع فی البقیة العمومات الدالة على أنّ من أقر بالشهادتین فهو مسلم

 .الإجمالی إلى كونه ضروریا، كما تقدم
 :باشد که برای نصب معانی مختلفی استو مخفی نمی

                                                           
 932ص  1مستمسك العروة الوثقی، ج  1

 904، ص1مهذب الاحکام، ج 7
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  جسارت به امام معصوم. 0

کند چهارده معصوم یا انبیای سلف، کسی توهین کند به اینها از او تعبیر به ح به معصومین فرقی نمیقد 

 : فرماید می مرحوم خویی در مورد فاطمه زهرا  .نصب شده است

 .هی معصومه بضرورة مذهبنا و هی سیده نساء العالمین باتفاق الفریقین
 .رج استز این را بگوید از مذهب خایعنی کسی که غیر ا

 .را از عدالت ساقط کند  ها امامچیزهایی به معصوم نسبت دهند که نتیجه آن نسبت. 2

از  زنان پیامبر اکرم :آمده است در صحیح بخاری های دست اول عامه زیاد است،در کتاب این متأسفانه 

سی ک نباشد نزد چه اگر عدالت نزد پیامبر« اعدل فی بنت ابی بکر» ردنددرخواست عدالت ک پیامبر اکرم

 !! ستا

 .اگر آن را بشنود فضیلتی از امام علی انکار. 3

 کند که امام زین العابدیننقل می امام باقر .نقل شده است امام باقر اتاحتجاج ،کتاب احتجاجدر  

موقفی صحنه و  :گریه کرد و به پیامبر عرض کرد جریان تبوك را نقل کردند که امام علی ایدر جلسه

برند  برم و رزمندگان می ثوابی را که من می در مدینه بمان،: فرمودند وده است که با شما نباشم،  پیامبر به امامنب

کند به گونه ای که هرگز در مسیر رفت  هموار می وند عز و جل زمین راخدا و. دهند هم می را به تو ثواب همان

ای ، عدهفرمودند را که امام سجاد مطلب این .من هستیگویا نزد  پنهان نخواهم بود من از دید توو بازگشت 

عجبا مگر خودتان نقل  :فرماید می  امام باقر. است، اینها غلو است پیامبر اعتراض کردند مگر علی

لذا  .فرمانده محاصره شد ، عمر دیدنیروها در نهاوند بودندنشسته بودند و  کنید که خلیفه دوم در مدینهنمی

از مدینه خلیفه دوم . کرد تاکتیکی ساریه الجبل و صدا به نهاوند رسید و فرمانده عقب نشینی یا: فریاد زد

از مدینه پیامبر را  طالبعلی بن ابی سی اعتراض نکند، اما اگر گفته شودنهاوند ببیند و ک نیروهایش را در

ها سوال کنی که نظر شما از آن اگر ،نندکانصاف با امام علی بر خورد نمی دید با این امت. نتابیدببیند این را بر 

 ا هم دوست داریم و از دشمنانش بیزاراو را دوست داریم و دوستارشان ر :گویند در مورد اولی چیست؟ می

ش را دوست داریم ولی دشمنانش را انطور ولی نسبت به علی دوستارهستیم، نسبت به دومی و سومی همین
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اللهم وال من والاه و عاد من : اکرم نسبت به علی بن ابی طالب فرمود ، و حال آنکه پیامبرداریمدشمن نمی

  0عاداه

دهند باشد به هر نحوی که باشد گیر می به هر حدیثی که در مورد فضیلت امام علی ذهبی و ابن تیمیه 

ی حدیثی که در فضل عل هااین: گوید بعضی از منصفین اهل سنت می. حدیث را رد کنند که بالاخره طوری

  کنند چه به حق و چه به باطل، رد میباشد بن ابی طالب

 . علی بن ابی طالب تفضیل غیر بر. 4

 امیرالمومنیین انکار نص بر. 5

 ی آنان از معصومین پیرو ه جهتب دشمنی با شیعه. 6

وماتی ی موارد، عمو مرجع در بقیه( در حکم به نجاست)متیقن از اجماع و ظاهر از ادله معنای اول است 

ای نیست در و چاره. کند بر اینکه کسی که اقرار به شهادتین کند پس او مسلمان استاست که دلالت می

 .حکم به کفر آنان که توجه اجمالی داشته باشد که آن چیز از ضروریات است همچنان که گذشت

 هایی شان تریبونن، در طول حکومت ننگیتوهین کردند امویین از کسانی بودند که نسبت به امام علی 

نسبت به پیامبر  را به دروغ شود روایاتی که از مسلمان صادر نمیداشتند و  برای سب و لعن امام علی

شوند که بر  الان دو نفر وارد می: ندفرمود شان نشسته بودند کهنزد یکی از همسران  پیامبر :دادند مانند می

و نشر  کسی که چنین روایاتی را جعل کرده. وارد شدندو عباس  بن ابی طالب  علی ،میرنددین من نمی

 . ین مورد استهم از نجاست نواصب ناصبی است و قدر متیقن ،دهد می

 اینکه باشد اماّمی در حکم به کفر و نجاست (توهین به امام معصوم) قدر متیقن پس معنای ناصبی همان

، مراد کدام مصداق از مصادیق ذکر شده در ردرا دا یبرخورد طبق این روایت با نواصب چنین امام زمان 

اند که طهارت و  فقها بحث فقهی را مطرح کرده مورد نواصب است، فقط معنای اول مراد است یا تمامی موارد؟

ی موارد بقیه این نیست که حکم نجاست دارد اماّ معنای آن اند که ناصبی به معنای اولی نجاست است و گفته

 . دجز نواصب نیستن

مورد اول مراد هست اماّ ممکن است  قدر متیقن. باشد ی این مصادیقهمه بعید نیست که مراد روایت پس

  .موارد دیگر را نیز شامل شود

                                                           
 .7الاحتجاج؛ ج .1



  

8 /  000  74 

 

 1:بیان مرحوم مجلسی در دلالت روایت بیست و دوم

، و إلا  ل هذا فی أوائل زمانهلع "أو یؤدی الجزیة ":قوله  .مجهول:  الحدیث الثامن و الثمانون و المائتان
 الهمیان "الهمیان وسطه على یشد و" : قوله .فالظاهر من الأخبار أنه لا یقبل منهم إلا الإیمان أو القتل كما مر

 فی زادهم یکون الأمصار من لیخرجوا النفقة یعطیهم أنه به المراد أن الظاهر و للنفقة، كیس و المنطقة و التکة: بالکسر
  .ارالزن عن كنایة هو قیل و الطریق

 باشد شاید این در اوائل زمان حکومت امام« یا اینکه جزیه دهند» قول امام  این روایت مجهول است،

 و قول امام . کند مگر ایمان یا قتلقبول نمییهود و نصاری از  مگرنه پس ظاهر از روایات دیگر این است که

 از آنمراد و ظاهر گویند،  را می ی نفقهکیسهیا  کش یا کمربند :همیان به کسر« بندد به کمر اینها همیان می»

باشد ها در راه میی آنآن توشه، تا از شهرها بیرون روند دهدی راه را میها نفقه، به آناست معنای سوم همین

 ( معنای چهارم) آن کنایه از زنار است: و گفته شده است

  2:فرماید می در معنای زنار مرحوم طریحی

 .النصاری و الیهود و الجمع زنانیرون علی وسط زنار كتفاح شئ یک 
 .بندند و جمع آن زنانیر استبه خود می یهود و نصاری زنار چیزی است که 

نوار و یا  ،(معنای اول) بنند که کشیشان به کمر خود می است ایرشته: اند های فارسی گفتهضی از فرهنگبع 

البته این معنای دوم با سیره و روش امام  .(معنای دوم) کنند گردنبندی که نصاری به گردن خود آویزان می

که سیره امام  در حالی ها بیاندازدکه امام صلیب گردن آن چگونه قابل قبول است مناسبت ندارد، زمان 

 ، همان ابتداآمدند می  وقتی که نصاری خدمت پیامبر ،است اکرم  ربمی پیاهمان سیره ان زم

مراد از همیان یا همان چیزی است که پس . کندند میکه علامت شرك است را برد و صلیب را  دست می

 . و یا علامت نصاری است مرحوم مجلسی فرمودند

 3:در دلالت روایت بیان مرحوم مازندرانی

                                                           
 128، ص 72ة العقول، ج مرآ 1

 913، ص 9مجمع البحرین، ج 7

 703، ص 17شرح الکافی، ج  9
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و ان بالکسر شداد السراویل و وعاء الدراهم، و السواد من البلد قراها و المراد بحقیقة الایمان الایمان الخالص میاله
یقبل الجزیة منهم ان لم یؤمنوا ایمانا خالصا  الخبر دلالة على أنه  بالناصب غیر الامامیة من فرق الاسلام و فى هذا

الا أنه ضعیف و على تقدیر العمل به فلعل الجمع بینه و بین ما روى من أنه یضع الجزیة عند ظهوره أنه یضعها عن أهل 
 .یرفع عنهم السیف حتى یؤمنوا او یقتلوا و اللهّ یعلمالکتاب فانهم حینئذ بمنزلة الحربى لا 

سواد از بلد ( همان کمربند است)ظرفی که در آن پول است  یا همیان همان کشی که برای شلوار است  

و مراد به حقیقت ایمان، ایمان خالص است و مراد از ناصبی غیر امامیه از فرق اسلامی است و در  روستاها است

کند اگر ایمان خالص نیاورند الا اینکه این ها جزیه قبول میاز آن ی است بر اینکه امام این روایت دلالت

روایت ضعیف است و بر فرض عمل به آن پس شاید جمع بین آن و بین آنچه روایت شده که هنگام ظهور 

ی گام به منزلهها در این هنگیرد پس آنای نیست، به این باشد که دیگر جزیه از اهل کتاب نمیدیگر جزیه

 .دارد تا اینکه ایمان بیاورند یا کشته شوندکافر حربی هستند که از آنان شمشیر برنمی

کند، برای فرق می اهل کتاب ایشان با با برخورد با نواصب برخورد امام زمان  که پذیرندمیایشان پس 

 . سلام یا جزیه و یا قتلایا  :دنسه راه دار بنواص اهل کتاب جزیه نیست یا اسلام و یا قتل اماّ

  1:بیان مرحوم ابن قاریاغدی در دلالت روایت

 .ظاهرا مراد از ناصبی در این روایت مطلق مخالف است. سند این روایت مجهول است

حق را دیده . باشند ها هم محارب و معاند میشوند و مخالف کم است و آن ها موافق می با دیدن حق خیلی

مراد از ایمان اعتقاد به . قول امام  فان دخل فیه یعنی مومن شد و ایمان را پذیرفت. ندرو ولی زیر بار حق نمی

 .شهادت ثالثه است

طالبو ولایت علی بن ابی کتاب خدا و سنت رسول اللهکند به  مردم را دعوت می امام زمان در روایت است که 
2
و  

ند را بخوان نماز عید که خواستند امام رضاهنگامی که از  دند، کرائمه طاهرین هم در صورت بودن شرائط و اوضاع چنین می

از  و بعد قبل این کلام امام خیلی معنا دارد، خلفای فراوانی. خواندند خوانم که پیامبر اکرم و جدم امیر المومنین نمازی می: ندفرمود

 .آنان مه خلفا و مشروعیتیعنی خط بطلان بر ه ، این کلام امام رضاندامام علی بود

                                                           
 712، ص9البضاعة المزجاة، ج 1

 421، ص4، جمعجم احادیث الامام المهدی.  7
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بحقیقته یعنی به حقیقت ایمان همان ایمان خالصی است که به نفاق : فرمایدمرحوم ابن قاریاغدی می

پذیرد اگر  این روایت دلالت دارد بر اینکه امام از نواصب جزیه را می :فرماید ایشان می. مخلوط و مشوب نباشد

و جزیه  بمانند بر همان نصب اینکه مان یا قتل یایا ای :کندمیها تعیین آن راه برای ایمان نیاوردند یعنی سه

 . بدهند

کند مگر که دلالت دارد بر اینکه قبول نمی با ظاهر بسیاری از روایات منافات دارد ت اماّظاهر روایت این اس

پس ممکن است که این روایت را . و او مجهول است ایمان یا قتل، و در طریق این خبر سلام بن مستنیر است

جمع به اینکه روایت را تخصیص بزنیم به ابتدای ( نظر مرحوم مجلسی)گذاریم و ممکن است گفته شود کنار ب

سه راه : فرمایدکند پس این روایت که میها مدارا میبتدای ظهور امام یک مقداری با آنایعنی )ظهور امام زمان 

هیچ منافاتی با روایات  ظهور است ومربوط به ابتدای  این ،یکی هم جزیه است دهد کهها قرار میبرای آن

  (.ندارد ها هست،برای آن( ایمان یا قتل)دو راه : فرمایددیگری که می

گیرد، که هنگام ظهور جزیه نمی بین این روایت و بین روایاتی که دارد که امام زمانو شاید وجه جمع 

باشند که از آنان حربی میکافر  یبه منزله هاکند چون آناز آنان جزیه قبول نمیمراد عدم جزیه از اهل کتاب، 

  (.این نظر مرحوم مازندرانی است) یا کشته شوند مگر ایمان بیاورند داردشمشیر را برنمی

كش ) همان شداد سراویل  ( فنحه، كسره، ضمه)شود  به هر سه حركت خوانده می همیان: یشدّ علی وسطه الهمیان
-آن از اینکه كنایه است باشد، این( شداد سراویل)معنای اول اگر منظور  م گویند،ی پول هرا گویند و به كیسه( شلوار

ها را ببندید و حركت كنند از شهرها بیرون یعنی بار و بنه آنكند، یشد علی وسطه الهمیان  برای تبعید آماده می ها را
 . دهد ها خرجی راه میبه آنباشد كنایه از این است كه امام ( ی پولكیسه)بروند اماّ اگر به معنای دوم 

 .که علامت صلیب باشد که این هم بعید است بعضی هم گفتند همان زنار است

 :نتیجه

ه است و این کرد عیینت های آنرابسه راه  امام. اشکال استبه نظر ما از نظر سند و دلالت بیاین روایت 

و  سوء فهم نسبت به امام ستند وناصبی ه هایی هستند کهانسانها آن جایی از خشونت ندارد؛ چون

است،  و در اوج عزت حکومت اهل بیت است زمان حاکمیت اهل بیت که ندشمنی دارند و الآ

-های لجوج و مخالف حق با قاطعیت برخورد میبا چنین انسان امام. ای بنای دشمنی و لجاجت دارندعده

  .کند و این هیچ مشکلی ندارد بلکه عین عدل است


